
تأملی بر ایده  قهر و خشونت

هدایت سلطانزاده

نوشتهاینبارهدرکلمهچند

میبرراهاانسانمنفیواکنشکهاستناخوشایندیواژهاجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

اینکهگفتن.بودکردهمشغولخودبهمراذهنقبلهاسالازآنواکاویوشناخت.انگیزد

خوداستخوانذراتباآنراوجودکهخشونتازخستهمردمیبرایآنهم،چیستخشونت

آنستدرونمایهوجوهرشناختوحسیسطحازفرارویولی،استدشوار،اندکردهحس

شناختبدون،آمیزصلحزندگیبهرسیدن.دهدمیراخشونتکنترلامکانمابهکه

.عنصر قهر در زندگی ناممکن است

.استاسلامیحکومتدرسابقهبیخشونتدرجهفهمیدنبرایتلاشمنهایانگیزهازیکی

خشونتزیرا،دادقراربزرگتریدایرهوفراترمتندرآنراباید،آنچرائیبهپاسخبرای

باخشونتیهر.کندمیتبعیتدرونیمنطقیکازخشونتیهرونداردوجودخشونتبرای

هرکشوری،تاریخازمعینیودربرههسیاسیواجتماعیمتندرخودهایويژگیحفظ

طرفراازمتعددیهایخشونت،ایرانمعاصرتاریخ.داردتریبنیادیبادلایلمشترکاتی

توانمیموردایندراسلامیحکومتتاریخولیاستکردهتجربهحاکمسیاسیهایقدرت

برایهانازیازترخشناسلامیحکومتخشونت،لحاظایپارهاز.استمثالبیگفت

خشونتازکهاستاجتماعیحیاتازایگوشهکمتر.استبودهایرانزندگیشرایط

،زندگیازیحوزههردروخیابانیوکوچههردر.باشدماندهمصوناسلامیحکومت

ایندرانسانیامنگاهتنفسآخرینیعنی،خانهحتی،استگستردهسایهاسلامیخشونت

باید از خود سوال کنیم چرا؟.حکومت نیست

انقلاباترابطهبرتمرکزغالباخشونتبررسیدر،سیاسیمختلفپردازاننظریهطیفدر

تردیدبی.استمسالهاساسوجوهرشناختعدمونادیدنمعنیبهاین.استبودهخشونتو

موجبکهنیستانقلابنفسولی.ریزدمیبرهمراجامعهدرقدرتمعادله،انقلابیهر،

بهکههستندقدرتتعیندرعدمزمانکوتاههایدوره،انقلابیهایدوره.گرددمیخشونت

عدمدورهاین.گردندمحدودمیکوتاهلحظاتیدروحاکمقدرتباجامعهازهائیبخشرابطه
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نیروهاینفعبهرامعادلهزودیادیرقدرتچالشپایداربماندتواندنمیهرگزتعین

شکلبهچهوانقلابپیروزیشکلبهچه-قدرتیکمندنظامدرشکلومعینیاجتماعی

درانقلابزمانوقوعدایرهازبیرون،خشونتوگیردمیخودبهرا-انقلابضدپیروزی

عاملازخشونتزیرایابد،میتداوموکردهعوضشکللایهچندومتعددسطوحیدر،

استتقصیربیمیمیردوگذراابرمثلزمان.زمانعاملازنهوگیردمینشاتانسانینقش

خشونتمتافیزیکیکبصورتانقلابارائهوزماندوشازبایدراخشونتوقوعبارو

هردرخشونتزیرا،داردخشونتفهمدرکلیدیاهمیت،مفهومیتفکیکاین.برداشت

مرتبطمعیناجتماعینیروهایوسياسيقدرتومشخصانسانیهایگروهبازمان

کارکردالزاما،گیردمیبخوداجتماعیوسیاسیمندنظامشکل،خشونتکههنگامی.است

قدرتثقلمرکزدروخیزندبرمیحادثهبادازهائیلایهوکندمیپیداطبقاتیواقتصادی

قابلفردیدرسطحدیگرخشونتوگرددمیبازمردممالوجانبردستشانونشسته

.توضیح نیست

جنگوقوعبویژهبیستمقرنآغازینهایدههبهکهگفتتوانمیخشونتجدیرسیبر

سوالاینماکهشودمیمطرحترجدیبصورتوقتیموضوعلیکن.برمیگردداولجهانی

وجودانسانیجوامعدراییافتهنظامخشونتانقلاباتآیابدوندهیمقرارخودبرابردررا

وانقلاباتوقوعکهگفتبایدصورتآندر،بودمثبتاگرپاسخنه؟یاداردوداشته

،آنبرافزون.استخشونتوجودبرفرع،خشونتبهآنهاحتمینهواحتمالیآغشتگی

دوراکثرواستبودهانسانیجوامعوهاملتتاریخدرکوتاهیبسیارهایدورهانقلابات

کنارانسانیمناسباتازخشونت،آنکهبیاندبودهرخدادهائیچنینفاقدبزرگتاریخیهای

نادرستفهمبنابراین.داردوداشتهوجودخشونتهموارهنیزانقلاببیعبارتیبه.باشدرفته

ذاتيهويتآنبهوگرفتنتیجهبتوانانقلاباتذاتازراصرفاخشونتکهاستناقصیو

.مستقل از روابط اجتماعي داد

درریشهقهر،شناسیِهستیتر،وسیعمفهومیبهوخشونتشناسیهستی،منباوربه

درتولیدیروابطو(ایدولوژیکنهادبعنوان)مذهب،سیاسیقدرت،انسانخودآگاهی

سازنده،وارهانداموپیوستهبهمرابطهاین.داردانسانتاریخهایبندیصورتتمامی

،فرهنگوزبان،جنسیتی،طبقاتیمناسباتدرخود،نوبهبهکهاستبودهانسانتاریخ
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فرهنگوزبانودراتنیکیاقومیمناسباتواجتماعیروانشناسیوحقوق،فلسفهوقانون

بندیهایبالایهما،مجردواژهاینورایدربنابراینوشودمیبازتولیدوگذاریرمز

بدون،انسانیعاملاین.آنهاستبرندهپیشانسانیعاملکهمواجهیممفاهیمازمتفاوتی

تکیهبدونومتضاد،هایایدوئولوژیو،آنهاویژهمنافعوطبقاتوهاگروههایمشخصه

نجفدرطلبهچنددرمیانپوشنعلینخمینیکنیدتصور.استکارکردفاقدمعینهاینهادبر

نشستهخمینیبا،بودعراقدولتچنگالدرایارادهبیمهرهخودسبعروحهمهباکهرا

ودارهایچوبهکردنبرپافرمانکهراخاورمیانههایقدرتمهمترینازیکیثقلمرکزدر

وقدرترابطهبلکهخمینیسرشتنهبودشدهعوضآنچه.میکردصادرراهاقلمشکستن

.دسترسی او به نهاد های خشونت  و ابزار تغذیه دهنده آن بود

متندرکههمانگونهونیستتصورقابلخشونتهاینهادبدونخشونت،ایجامعههیچدر

آنبازتولیدعمدهکانونسهتولیدیروابطومذهب،سیاسیقدرت،آمدخواهدنوشته

،جنسیت،طبقاتیمناسبات،قانوندرنهفتهقهرجملهاز،خشونتدیگراشکال.هستند

بروزعمدهکانونسهاینازگسترشی،جامعهیکبرحاکماخلاقوسننوفرهنگیمناسبات

.خشونت هستند

باآنانکهگوئیکهآوردندرویانقلابازپیشدورههایچپملامتبهنادرستیبهبسیاری

عواموطلبانسلطنتبیندرذهنیتاین.شدندروزگاراینخرابوضعیتموجبانقلاب

خودکشورتاریخنشناختنمعنیبهجزچیزیاینولی.هستوبودهشایعبیشتراندیشان

رژیمهرهایمولفهازبسیاریوشودنمیآغازصفرازجدیدینظامهیچبنایزیرا.نیست

خود،بینیجهانوایدوئولوژیبهبنانونظامومیگیردشکلپیشیننظامبطندرجدید

.تغییراتی در آن میدهد

موضوعکههرچند،دادخواهماختصاصخشونتومارکسیسمبهکوتاهیبخش،بناگزیرمن

انگلسومارکسورودباهاحکومتسرنگونیوانقلاباتنهزیرا.نیستنوشتهایندراصلی

.به حوزه فعالیت سیاسی و نظری آغاز گردیده است و نه قهر در تاریخ و زندگی بشر

بربلکه،میخواهندخودکهآنگونهنهولیسازندمیراخودتاریخهاانسانمارکسکلامبه

ماوتلاش.ایمبودهخودآشفتهتاریخوارثنیزماو،اندبردهارثبهایکهمادیشرایطاساس

یکمیانهدرکهاستسیزیفافسانهشبیهشایدعدالتوآزادیبرایماازپیشنسلچند
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گفتتوانمیامروزنسل.داشتمیبرگامدشواریبه،مذهبسنگینعیارودیکتاتوری

،۹۸آبانو۹۶دیماه،۸۸حرکتسهاست،کردهتجربهدیگرشکلیبهراراههمانکه

سهایناگرچه.داشتندراخودویژهاجتماعیوسیاسیبسترهرکدامکهآنستگویایگواه

گسیختهلجامشکلبههرکداماینهمهباداشتتند،متفاوتیاجتماعیهایخاستگاهبزرگحرکت

ماهیت،بزرگحرکتسهاینازیکهیچ.اندکردهتجربهرااسلامیرژیمخشونتای

نمیدیگر۹۸آبانفراگیرجنبشدردخیلاجتماعینیروهایمثلا.نداشتنداییگانهطبقاتی

سیاسیاندازهایچشمطبقاتیواجتماعیهایمولفهزیراباشد۸۸حرکتبازآفرینیتوانست

.آن به شکل بنیادی دگرگون شده بود

این«.کردندجمعیکشیخود»بهمنانقلابدرهاایرانیکهشودمیوانمودچنینگاهی

آنکهحالاستامیدیناسرازوآگاهانهعملیکشیزیراخود،استایپایهبیولغوسخن

میحاکمقدرتبامستقیمرویاروئیبهتنترروشافقیونوامیدیبهمردمانقلابیهردر

وسیالیتزیرا،آنهایبرآیندهموهستندبینیپیشقابلغیرحوادثانقلاباتهم.دهند

جهانجامتاریخدرنیزنسلیهیچ.شودمیدگرگونمدامانقلابیهایدورهدرنیروهاآرایش

.کندبهینهانتخابوآیندهوگذشتهبینقیاسیتااستنگرفتهبدستآیندهبینیپیشبراینما

درهامگرواگرباراتاریخ.سلیمعقلصاحبهایانساننهوهاستفالگیرذهناین

جایبه«هامگرواگر»نشاندنوگذشتهبهخیالیسفر.دادتوضیحتواننمینیزگذشته

جزچیزی،آنازاسلامیحکومتشدنزادهدلایلوبهمنانقلابآورندهبوجودعینیدلایل

اگر.نیستگریزراهبیبستبنیکاحساسواستیصالحسوروحینوستالژییکبیان

وخودطویلوعریضدستگاهودمباشاهرضامحمد،بودبینیپیشقابلچنیناینآینده

هایسازمانازتنوعیونفرههزارچهارصدارتشیمتعدد،هایاهرموروشنفکران

داشتهبرعهدهبایدرابیشتریمسولیتباروترمتهمباید،داشتاختیاردرکهاطلاعاتی

وزنشرایطآندروبودندشدهآزادهازندانازتازهکهچپکوچکهایگروهتاباشند

.وتاثیر گذاری بالائی نداشتند

درآنانازبسیاری.شدمواجهشکستبابهترجهانیبرایخوددرتلاشانقلابازپیشنسل

شکستلیکن.گردیدندوطنازجلایناگزیرنیزایعدهوشدندعامقتل۶۷سالو۶۰دهه

هاانسانجانفشانیوتلاشجانمایههمواره،امیداصلزیرا.نبودتلاشبیهودگیمعنیبه
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وتلاشهیچبهانسان،امیدازاندازیچشمبدون.استبهترزندگیمسیردرتغییربرای

بهمنانقلابچرائیبرتعمقبایدبلکه،حالوگذشتهصرفِمقایسهنه.کندنمیاقدامتغییری

هاستچرااینبهپاسخ.اندیشیدسلطنتنظامدرونازاسلامیحکومتشدنزادهچرائيبرو

میقادرسلطنتازترخشنانقلابیضدبهآنتبدیلچرائيوبهمنانقلابفهمبهماراکه

نهآینده.ساختتواننمیگذشتهدرراآیندهلیو،آموختتوانمیگذشتهتجربهاز.سازد

.در توسل به ارواح مردگان  بلکه در دست آینده سازان نهفته است

بیشترواستدقیقوغیرروشنناغالبامتاسفانه،۱۳۵۷بهمنانقلابازامروزنسلتصور

زمینه.آندلایلبهوکمترپردازدمیمطلوبناتاریخیواقعهیکبعنوانآنوقوعنفسبه

تاسازدمیفراهمآنکارکردنحوهوحاکمسیاسیقدرتچیزیازقبلراانقلابهرهای

نقشخواستهناسلطنتچرااینکهوپرداختخواهمآنبهپایانیفصلدرمنکهآنمخالفین

کهبیندمیتجربهبهنیزامروزنسل.بودروحانیترسیدنقدرتبهساززمینهواصلی

کدامخودانحطاطنهايتومدنیوسیاسیتنفسهایفرجهتمامیانسدادبااسلامیجمهوری

.راه نهائی را در چشم انداز او قرار داده است

جامعهدرایفریبانهعواماندیشهخاتمیمحمدجمهوریریاستبابویژه،پیشدههسهدر

وخشونتمعادلراجامعهسیاسیساختاردراساسیتغییراتهرگونهکهیافتاشاعهایران

هائیگامبارافاسدوخشنحکومتیکچنگازرهائیوعملانامیدهانقلابوسرنگونی

هزارهبایدواستتاریخلنگرگاهآخریناسلامیجمهوریگوئی،میدادحوالهابدیتبهنامرئی

زیرا،استرفتهدیگریمسیربراکنونحوادث.براندحکمبلاگرفتارسرزمیناینبرای

دیرپافریبونیرنگتاثیرلیکن،کندمیجنایتوقوعمتوجهترآسانرامردم،گلولهصدای

نیکنیتباحتیایعدهاگرچه-طلباناصلاحوخاتمیکهبودنقشیهماناینواستتر

رخحاکمرژیمکارکرددرتغییریکوچکترینآنکهبیگرفتندعهدهبر-بزرگترطیفیدر

.دهد، چرا که همواره سرشت عمومی حاکمیت است که، کارکرد آنرا تعیین می کند

بهاستگذرائینگاهابتدادرومیگرددبرقبلسالچندبههایادداشتازاینهائیبخش

قابلایرانجامعهدرکرونولوژیکبصورتاگرچهآنذهنیزمینهتاانقلابازپیشفضای

.فهم گردد
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روابطومذهب،سیاسیقدرتتکویندرآنراخاستگاهواستخشونتدربارهنوشتهاین

سرمایهنظامدربیشترآنرسیبربهودادهقرارخشونتاصلیکانونسهیعنی،تولیدی

عامبطورانسانیروابطدرخشونتبنیادیدلیلونوشتهایندرکلیدینکته.پردازدمیداری

تولیدمازادتصرفشیوهکهداردتاکیدنکتهاینبرداری،سرمایهنظامدراخصبصورتو

رشتهکهکندمیتعیینراخشونتدرجهوسطح،زمانهردراقلیتیکتوسطجامعههر

خشونتوقهرپدیدهدرعامزمینهاین.استخشونتاصلینهانگاهسهاینکنندهمتصلبهم

فرقایجامعههردرتاریخیمتفاوتشرایطبهبناآنکارکردومشخصبروزشکلواست

وجودقهروخشونتمشخصبروزوعامخصلتبینتنگاتنگیرابطههموارهولی.کندمی

محدودیت،تولیدیرابطهنوعکه،داریسرمایهپیشهایبندیصورتبامقایسهدر.دارد

وسطحدرجه،داریسرمایهمناسباتدر،گذاشتمیحاکماقلیتخشونتاعمالدرمعینی

خشونتخودبردگانبرتوانستنمیداربرده.داردبازیکاملازاویه،خشونتاعمال

رابطهلیکن.بوداستوارمشابهیرابطهبرنیزدهقانواربابرابطه.ببردبکاررانامحدودی

گرفتهقرارقهرکاربردازبازیپذیریکششبر،کارگرودارسرمایهوسرمایهوکار

خشونتمرزیاوساختهمحدوداجتماعینیروهایازمعینیآرایشدرآنراتواندمیکهاست

بهخوانندهتوجهمنهدف،عمومیچوبچهاراینمتندر.ببردپیشهاناشناختهتارا

اینپرسش،نهایتدرزیرااست؛آنچرائیواسلامیحکومتدرخشونتهایویژگی

است که چرا جمهوری اسلامی این چنین خشن است ؟

شیوهاین،اسلامیجمهوریدرکهاستنهفتهنکتهایندرشایدسوالاینبهکوتاهپاسخ

هایازدارائیمالکیتسلبوواعدامسرکوبابزارهایکمکبهجامعهمازادتصرف

دهههایاعدامدرآنهایریشهکهاستگرفتهخودبهمستقیمراهزنیشکل،جامعهعمومی

بعدیهایدههدرمهاربیغارتفرآیندخونیندههبدون.استبستهنطفه۱۳۶۰خونین

آوریادواستاسلامیحکومتدرخشونتوجودعمدهدلیلکهبگیردشکلتوانستنمی

مکانیسمبهتوسلیعنی،اولیهانباشتنظریه.استمارکسسرمایهدراولیهانباشتنظریه

داریسرمایهبهفئودالسیمازگذاردورانبهبرهنهقهربهتوسلازجمله،اقتصادیفراهای

میعملنیزهااقتصادترینرفتهپیشدرحتی.نیستگذشتهبهمتعلقوشودنمیمحدود
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هادولتسیاسیمداخلهباکهاستخودکلیتدرسرمایهانباشتفرآیندازلاینفکیوبخشکند

.همراه است

سرکوب،سیاسیهایآزادیبردنبینازومخالفینخونینسرکوب،اسلامیجمهوریدر

یکاز(دارهایچوبهکردنبرپاوهاقلمشکستخمینیعبارتدر)وتشکلبیانآزادی

حاکمیتسیاسیهاینهاددرمردممداخلههرگونهنفوذراهکه،ولایتمداراساسیقانونوسو

آنتبعبهوعمومینهادیکبعنواندولتنهاد«سازیخودی»زمینهپیشدو،بستمیرا

.تبدیل حاکمیت ولایت مدار به حاکمیت غارت مدار بود

۲۲درضدانقلاببهانقلابچرخشدرروحانیتتوسطسیاسیقدرتگرفتنبدست

درگیریتصمیمدرمردمنفوذراهبستنوخونینکشتارفرآیندآغازدوسر،۱۳۵۷بهمن

.اقلیت حاکم بوجود نمی آمدبدون آن ، فرجه های غارت برای.مورد سرنوشت خود بود

نهادتحلیلبایدباجدیتحلیلهربنابراین،ایستجامعههردرنهادترینیافتهسازماندولت

.دولت آغاز کند

نظاماجتماعیوسیاسیبندیخصلتکهتحلیلیهر،اسلامینظامتوتالتیرماهیتبهباتوجه

واجتماعیهایتحلیلدررادیگرتوتالیترهاینظامبیندرآنویژگیوحاکمسیاسی

ازمالکیتسلبوخشونتوارهاندامرابطهکهگفتتوانمی،گیردنادیدهخوداقتصادی

.جامعه توسط قدرت حاکم را نادیده گرفته است

جامعهآندیگرسویه.استایرانجامعهدربرهنهقهربقایازایسویهاسلامی،حکومت

گسیختهلجاموخشونتتحقیربهدههچهارازبیشایرانجامعهچرا.استخشونتپذیرای

نداردیاونداشتهوجودآنبرابردرمقاومتیکهنیستمعنیبدانایناست؟دادهتنخودعلیه

موقعیتاقتضایبهاجتماعیوسیاسیهایبندیگروه،گسیختهلجامدیکتاتورییکدر.

بخشوسیاسیهایگروهازایپاره،اسلامیحکومتآغازاز.کنندنمیعملیکسانخود

ازمهمیبخشامروزوبرخاستندمقاومتبهمختلفیاشكالبهزنانبویژهوجامعهازهائی

خودخونینفنایبهایبهحتیسیاسیاحزابازایپاره.میدهندراتشکیلمبارزهبدنه

قرارآنکناردرایچهرهبیشرمنیزبیاحزابیوایستادنداسلامیحکومترویاروی

وایستادنظارهبهخونیندههکشتاردربرابرخاموشیبصورتجامعهاکثریتولی.گرفتند

بهکسی.همینجاستدرترادژی.دادادامهخودتعرضبهگامبهگاماسلامیحکومت
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ایندرایتالیائيسازفیلمدوبهسمبولیکاشارهشاید.نیامدخیابانبهسنگساربهاعتراض

.مورد بی مناسبت نباشد

اوضاعخرابیدرآلمانامپرالیسمنقشبرانگشت«دفاعبیشهررم»درروسیلینیروبرتو

پاسخی،پازولینیپائولوساخته«رُوماماما»فیلم،درمقابلو.گذاردمیایتالیامردمزندگی

تصویری،فیلمآغازینصحنهدرکهاست«دفاعبیشهررم»درافکنیفراایدئولوژیبه

قوادوفاحشهمشتی،قدیسینجایبرکهشودمیدیده«حواریونباآخرمسیحشام»از

،«رماماما»واستقدرتسمل،رُم.کشدمیماغکهخوکی،برّهجایواندنشسته

بینندهبهفیلمکهپیامی.استساختهتهیدرونازراآناعماقانحطاطکهایجامعههمان

ایتالیاستجامعهاینوکردجستجوبایددروندرراخرابیعلتکهاستایندهدمیانتقال

درمعصومیتیوگناهیبیاگر.گشتنبايدبیرونیعاملدنبالواستشدهانحطاطدچارکه

فائقدرخوددرونیمشکلگرفتارنیزایرانجامعهمقابلدر،نداردوجودحکومتگرانبین

.آمدن بر حکومتی است که در تقویت مدام آن بی گناه نبوده است

ازآرزوئیهرباکهاستسیاسیقدرتازتمثیلیکهساغریچرمبنامداردداستانیبالزاک

ایجامعهبادولتیکسیاسیرفتاربرایایقرینهآنراتوانمی.میشودکاستهآناندازه

؛بردمیبکارمطلوبنایاخوبجهتیدرراقدرتاینکهکندمیحکومتآنبرکهنامید

اهرمیشبیهقدرت:کندمیبیانروشنیبهراخودمنظورنوشتهصفحاتآخریندربالزاک

ویرانیوتباهیبهیابرعکسوبردهپیشرفتبسویودادهتکانراجامعهمیتواندکهاست

.سوق دهد ، درست آنچیزی که خمینی و جانشینان نادان تر از خودش بر سر ایران آوردند

کهبوداسلامیجمهوریکرداربلکه،سیاسیروشنفکرانواکاویقدرتنهاینکهسرانجام

حاکمیت،دههچهارازمتجاوزدر.نهادهمگاندیدبرابردرعیانبهراخودشناسنامه

برایبقائیفرجهتصورواست،کردهاقدامخودنفیونقدبهگامبهگام،ایراندراسلامی

.آن دشوار است

ودهدمیرخهاذهندرنخستکهاستآسماندرتندرغرششبیهانقلاب،مارکسگفتهبه

بیندرذهنیتندرهمان،۹۸آبانو۹۶دیماههایخیزش.کندمیپیدازمینیمادیتسپس

.توده ها وآغاز نقد سیاسی ازحاکمیت بود
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آشکاروپنهاناشکالدرخشونتتوضیح،منیادداشتهایأساسبرموضوعیبندیدرفصل

داشتایویژه،اهمیتمیشودبردهنامساکتمرگعنوانبهآنازکهداریسرمایهبخشدر

کههستمآنإتمامازناتوانخودسلامتیمشکلاتدلایلبهموجودشرایطدرمتاسفانهولی

بهگرچهاسلامیحکومتویژهخشونتکهاینسرانجامبپردازم.آنبهزودترچههرامیدوارم

صورت فشرده پایانه ای بر این نوشته خواهد بود.

خشونتوقهرایدهبرتاملی

به دو چیز گیرند مَر مملکت را، یکی ارغوانی دگر زعفرانی

یکی زرّ ِ نام ِ ملک برنوشته، دگر آهن آب داده یمانی

ابو منصور احمد دقیقی، قرن چهارم هجری

میفصلوحلخونوآهنبابلکه،اکثریتارادهونطقبانه،زمانبزرگمسائل»

«شوند
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۱۸۶۲1درآلماناعظمصدر،بیسمارکسخنرانیاز

تنها پیامبران مسلح در تاریخ پیروز بوده اند

«.شهریار. »نیکولو ماکیاولی

تزریقمادرمیهنبهعشقپوششدرایکهملیهایدشمنیاینبجایکهاندیشیدممیباخود

هاقصابیاینوشودمینامیدهجنگکههائیقصابیازآمیزتمجیدهلهلهبجای،ستشده

ووحشتبابایدمااند،کردهعرضهمابهاعمالترینقهرمانیبعنوانکودکیزمانازرا

تشویقرامردمدربینجدائیکهبنگریمنظامیودیپلوماتیکوسیاسیاعمالهمهبهتحقیر

آدم،راهاآدم،ترسادهبعبارتی؛شویمجنگهایمیدانراهیکهگویندمیمابهومیکنند

یککههستنداعمالیترینشریرانه،اینها.برسانیمقتلبه،شناسیمهرگزنمیکهراهائی

مرتکبتواندمی،استکردهتنزلحیوانیکسطحبهکهایآلودهوکردهگمراهانسان

خواهدچهآننتیجه،کنندپیدااعتقادچیزهائیچنینبهمردمهمهاگرکهگفتممیخودبه.شود

بود؟

«.آنچه که من باور دارم: »لئو تولستوی

گفتمانیکبرایمقدمه

یکی،گذشتهقرننیمدرواجتماعیسیاسیتحولاتدرآننقشوخشونتبحث-۱

بهازپیشسالدهدرگفتمانیچنینتمرکزکانون.استمابودهجامعهدرکلیدیازموضوعات

مبارزهنقششدنبرجسته،جواننسلازهائیلایهبیندر،روحانیتفرقهرسیدنقدرت

بینملتهبفضای.استبودهحاکمدیکتاتوریسرنگونیبرایممکنراهتنهابعنوانمسلحانه

سرد،جنگازناشیایدئولوژيکوژئوپولیتیکتنشتاثیراتودومجهانیجنگازبعدالمللی

قدرتوپیشیناستعماریهایقدرتعلیهطلبانهاستقلالواستعماریضدهایجنگتداوم

بندیبلوککهاسرائيلواعراببیندرپایانبیهایجنگوقوع،آمریکاجدیدهژمونیک

1Walter Benjamin: The Construction of Hell Author(s): Seamus DeaneSource:Field Day Review, Vol. 3
(2007), pp. 2-27
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بیکناردر،بودآوردهبوجودخاورمیانهمنطقهدرراایتازهنظامیوسیاسیهای

امکانکه-ماکشوردرملیحکومتضدکودتایازبرخاستهدیکتاتوریرژیمیکاعتباری

گذارتاثیرعواملبصورتهمگی-میکردمسدودرااطلاعاتگردشواندیشهتولیدهرگونه

نقشسیاسیمبارزهازنگرشیچنینطرفبهآندادنسوقوسیاسیتفکردرتغییرایندر

جوان،نسلروشنفکرانازبخشیذهندر،حاکمودیکتاتوریسیاسیمحدودفضای.داشتند

انظاررادردیکتاتوریبرابرقهردرآمیزقهرهایشیوهازاستفادهبینیخوشومشروعیت

ایدهشدنبرجسته،فکریتحولایندیگررویه.ساختمیتوجیهقابلزمانآندرآنان

.امپریالیسم بود

نه،ازآنمحدودیبُعدبرتکیهبرغم،مانسلذهندرامپریالیسمعلیهمبارزهشدنبرجسته

خاورمیانهدرمشروطیتانقلابباآزادیطلیعهنخستین.سهوسرازنهوبودباصرهخطای

دربیگانگاندستبابرنشاندهسیاسیقدرتوجامعهدرونتاریکنیروهایهمدستیدر

نزدیکحافظهدر.آلوددردبودبازیزخمماسالهصدتاریخوبودنشستهخونمابهکشور

درآنچه2.بودخانهدرایبیگانهدشمنحضورنمادمرداد۲۸کودتایجدید،نسلاین

نیروهایهمانکردهکمینهیبتنادیدن،شدسپردهنسیانطاقبهبهمنانقلابازپیشدهساله

راجهانوخوددیدنفرصتهنوزکهبودنوینینسلهایضعفازگیریبهرهدرتاریک

سلطنتازترخطرناکوآزادیسرکوبپیشگامهموارهکهنیروهائیدیدنتوان؛بودنیافته

خونینتاریخینوشتنظرفیتکهنیروهائي؛بودندآنحامیالمللیبینهایقدرتوکودتائی

.بر صفحه زندگی چندین نسل و پیش برد ارتجاعی ترین و ویرانگرترین سیاست ها راداشتند

بیندرایتودهبانفوذسیاسیحزبهیچ،۵۷انقلابتا۱۳۳۲مرداد۲۸کودتایفاصلهدر

وطبقاتیهایدگرگونیبزرگترینکهایجامعه.نداشتوجوددیگرمردممختلفاقشار

پرتغییراتاینبرابردرحفاظبیوبیانیهویتفاقد،میکردتجربهرااقتصادیتحولات

اصلاحاتبا.کردنمینمایندگیرااجتماعیبزرگطبقههیچسیاسیحزبهیچوبودشتاب

نیزراخوداجتماعیپیشینپایگاهسلطنت،فئودالینظامفرتوتهایپایهفروریزیوارضی

آنراازحمایتدرلازمسیاسیارادهوقدرتپانوبورژوازیآنکهبیداددستازبتدریج
«، میهن خود را رها می کنیمارتش خلقی بپا می کنیم»و«میریم به جنگ شاه ستمگر»در تظاهرات روزهای نزدیک به قیام بهمن ، شعارهای2

های تهران ،  این ذهنیت نزدیک بین یگانه سازی ارتش و سلطنت و قدرت های خارجی رادر خیابان«ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی»ویا
هایحرکتسرکوبهمدست،۵۷بهمنتامشروطیتانقلابازکهسیاهیوتاریکنیرویآننقش،ارتشوشاهپندارییگانهایندر.دادمینشان

ترقی خواهانه بود ، از
.دید روشنفکران سیاسی ایران پنهان ماند
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بیبورژوازیاینمیاندرسلطنت«اجودان»نقش،لاجوردیقاسمامثالوباشدداشته

رفتهتحلیلهردو،ملیجبههوتودهحزب.داشتندبرعهدهرامستقلتشکلبیوسیاسیقدرت

حکومتیزهرپادکهزادهمنشیداوودرهبریبه«سومکا»نئوفاشیستجریانحتی.بودند

بهزدندامنوظیفهوکودتاازپیشدورهدرکارگریهایحرکتوتودهحزبعلیه

«ایرانیستپان»حزبدر،داشتعهدهبرراآریائیینویافتهپرستانهنژادناسیونالیسم

تبدیلخاصیتبیزائدهیکوشاهیبوروکراسیازکوچکیآبدارخانهبههمایون،داریوش

نواختنبمعنیواقعدر«شاهانشاه»طرفاز،«رستاخیزحزب»اعلام.بودگردیده

بایدبعدسالچنددرستکهبودتابوتینمایشوصوریاحزابرسمیتدفینومرگناقوس

درایران.میکرداشبدرقهنیشخندبهتاریخرحمبیوقاضیمیکردحملراسلطنتخودجسد

.آستانه سقوط به اعماق و رقص اهریمن قرار گرفته بود

کهنامیدآموزشیمراکزوهادانشگاهدررادیکالجوانانجنبشبایدراانقلابازپیشدهساله

جنبشیبهوکندگذرجامعهطبقاتاعماقبهروشنفکریپراکندههایمحفلسطحازنتوانست

.در سطح در میان روشنفکران متوقف شد

گردیدآغازایتازهگفتمانروحانیت،فرقهرسیدنقدرتبهوبهمنقیامازبعددورهدر-۲

خونوآهن»قانون:رفتمیایرانبرحاکمهایدیکتاتوریپیشینمرزهایازفراترکه

کهکردتلاشجدیدرژیم.بودشرعجدیدشارحانزبانبرجاریمقدسکلامتنهاکه«

-قهرمقولهجزورانیز،هامخالفتاینشکلآمیزترینمسالمتدرحتی،خودباتقابلهرگونه

مشروعیتخودمخالفنیروهایسرکوببهوکردهتعریف-باخدامحاربهوطاغیوباغی

گسترهدرطوریآتشوفقیهولایتمهاربیاقتداردراینککهخدائی.بدهدایدئولوٰژیک

استعاره،هاواژهاینازیکهر،جدیدحاکمیتگفتماندر.یافتمیزمینیتجسمبایدایران

واصولباکهآنچیزیهرعلیهخشونتشکلترینخشنکاربردضرورتبربودندهائی

نفسترتیبباین.نبودندهمپوشاسلامیحکومتتکوینحالدررژیمتحمیلیهاینورم

درنیزرامدنیجامعهازمهمیهایبخش،حاکممذهبیتعاریفبانبودنهمراهیامخالفت

بهربطیکهفراگرفتراجامعهعیارتماموبربریتیخشونت.میدادقرارسرکوبمعرض

نهومیخاستبرانقلابذاتازنهجاریخشونت.نداشتانقلابازپیشانقلابیونانقلابیگری

آنآبشخور.داشتپیشیندورهدرآمیزقهرمبارزهبهکوچکهایگروهگرایشبهربطی
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وهمراهبهمنقیامازپیشماهچندتاآندهندگانتشکیلازبسیاریکهبودحاکمیتیدرنهاد

:بودگرفتهقرارآناندستدرسیاسیقدرتسکاناکنونوبودندسلطتنتوهمخوانهمنوا

سرابیوواهیامیدیبرایلحظهدرشدههیپنوتیکجمعیتیانبوهبرابردرکوچکایفرقه

ووهماینپردهتمامشتاببازندگیروزمرهواقعیتلیک.بودآنرهنمونبیابانغولکه

درراآزادیجستجویدرمردمتوانستمیمهاربیقهریکتنهاومیزدکنارراتهیامید

درگامتاریخدرغارپنهاناهریمناینک.نگهداردرسیدهقدرتبهتازهفرقهاینطاعتقید

وبوددوزخومرگبشارتاشبعثتکهبودرسولیپیامتنها«هیچ»ناموبودنهادهصحنه

مردماکثریتتابودلازمزمان.میزدرقمرااش«هیچستان»درزندگانسرنوشتبایستمی

.بر گرداب فرو رفته وقوف یابند ، گردابی که می رفت تا تمامی جامعه را فروبلعد

دادنسازمانوگسترشبهشکلیترینسابقهبیبه،قدرتبهدستیابیازبعدفرقهاین

جامعهسطوحتمامیبایدکهگردید3«بهموتی»بهتبدیلوآوردرویخشونتساختارهای

چنینمیانهدرمااکنون.سازدفلجراجدیدقدرتعلیهچالشهرگونهتاکشدخودکامدررا

لغوکلام،سرنههیولایاینعلیهچالشبی،خشونتگفتمانوداریمقرارسخنازمیدانی

.و طنزی بیش نخواهد بود

راخودارادهبخواهداگرکهاستکوچکیفرقههرناپذیرگریزقانون،سیاسیخشونتـ۳

تداومواستقراربرایهاراههمه،ترورخونینگذرگاهجزوکندتحمیلجامعهکلیتبر

برایایدئولوژیکیحکومتهرکهاستدادهنشانهوفراریک؛استبستهآنحاکمیت

وجوددشمنیچنیناگروداردنیازسمبولیک«دشمن»بیکالزاماجامعهسرکوبتوجیه

بهنسبت«روحانیتفرقه»اندکتعدادبهتوجهبا4.کنداختراعآنراباید،شدبانداشته

متحجرایدئولوژيکخصلتوآمد،میبشمارکوچکیحاشیهکههنگامآندرکشورجمعیت

شرایطدرکهدادمیقرارسرکوبمعرضدرنیزراجمعیتازهائیلایهبایداکنون،آن

برحاکماصولازتفسیردر.دهندنمینشانسیاسیمسائلبهنسبتچندانیحساسیتعادی

4Erick Hoffer. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements.P.
ایران با ویراستاری  آقای شیواترجمه ای از این کتاب در خارج از.نوشته اریک هوفر یکی از کتاب های کلاسیک در فهم رژیم های توتالیتر است

.فرهمند منتشر شده است

در اساطیر مذهبی یهود ، بهموت و لویاتان نام دوهیولای زمینی و در یائی هستند که وظیفه درهم کوبیدن هرنوع عصیان علیه قدرت خدا را برعهده3
فرانتس نویمان ،.بکار برده استتوماس هابس آنرا  در رابطه با جنگ داخلی انگلیس.دارنددر تئوری سیاسی ، آنها بر هیولای قدرت اشاره.داشتند

ترجمه فارسی این.نوشته ای  به همین نام دارد که درمورد ساختار هیولائی سیستم آلمان نازی است و اینکه چگونه  برکل جامعه سیطره  یافته است
مادرنشرتوسط،سوداگررضامحمدآقایترجمهبا«۱۹۴۴-۱۹۳۳سوسیالیسمناسیونالعملکردوساختار:بهموت»عنوانتحتفارسیبهنوشته

.استشدهمنتشرتهراندررا۱۳۷۰در
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تهاجم»و«دشمن»نمادینهایسمبلجزونیزسرمویوآرایش،کوچکفرقهاین

.اندازدسایهجامعهبرفراگیروحشتیورعبتامیرفتندآنجنگبهبایدکهبودند«فرهنگی

برایوکوششداخلدرقالبیچنیندرجامعهریختنبرایتلاشوشیعیگریبهاسلامتقلیل

درمذهبیهایازجنگایتازهدوربهخودبنوبه،مرزهافراسویدرآندایرهگسترش

واقتصادی،سیاسیشرایطبرویرانگریتاثیرکهزددامنجدیدعصردرخاورمیانهمنظقه

بهآغشتهبنحویجامعهزندگیسطوحتمامیاکنون.گذاشتجابهکشورفرهنگیواجتماعی

قدرتدرگرفتنقراربا،شیعهروحانیتمرکزیچندخصلتهمچنین.استحاکمیتخشونت

تمامرویازبایدکهطلبیدمیراروحانیتخودشدیدتمرکزوسازییکسانزودیادیر،

بدونوتشنجبیتوانستنمیکهمیکردعبورخودسالصدچهاردرشیعهتاریخیسنن

5.صف بندی جدید در درون آن باشد

توده»نمودبرغمفاشیسمکهبودگفتهدرستیبهایتالیافاشیسمبنیانگذارموسولینیبنیتو-۴

اسلامیانقلاب»مورددرمعینیدرجهبهگفتهاین.هاستدرشهراقلیتجنبشخود«ای

انقلابدرهنگامآندرایرانمردمازدرصددهتنهازیرا6.میکردصدقنیزایراندر«

اکثریت7.رفتندخمینیبطرفهاشهردرشدههیپنوتیکهایلایهازبخشیوکردندشرکت

.جامعه می توان گفت همانند همه انقلابات تاریخ ، تماشاگر ساکت بود

وجودتصوریچنیناسلامیانقلابازبعدنسلازایملاحظهقابلهایبخشافکاردر-۵

انقلابوسلطنتیرژیمآمیزقهرسرنگونی،اسلامیحکومتسالهچهلخشونتدلیلکهدارد

ازبخشیبیندرآمیزقهرمبارزهبهگرایشانقلابازپیشدهسالهدرچونواستبوده

بودهماجامعهدرخشونتشدننهادینهعوامل،انقلابوقوعنیزنفسو،رادیکالجوانان

رابطهازنادرستیتعمیموکشورمادردادهرخواقعیتازایوارونهتصویراینلیکن..است

تنهازیرا.استایراندرانقلابتجربهدرمشخصبطورودرتاریخانقلاباتوخشونت

7Charles Kuzman. The Unthinkable Revolution in Iran. 2004.Printed in USA. by Harvard
College.Introduction.

اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ،  یک ارزیابی سری از میزان نفوذ جمهوری اسلامیپایگاه تحلیلی برهان ، وابسته به سپاه پاسداران ،در
داشت که حاکمیت برغم تکیه گاهو بر این نکته تاکید.، رقم  ده درصدی را نشان میدادبر رسی آماری در این ارزیابی.در جامعه ارائه داده بود

با توجه به اوضاع ویران اقتصادی و روگردانی وسیع مردم از هر دو جناح حاکمیت  وامروز.اجتماعی ده درصدی خود، باز می تواند حکومت کند
شورش های گسترده در کشور باید دید که جمهوری اسلامی اکنون  در بین چند در صد از مردم ودر بین کدام لایه های اجتماعی محبوب و یا منفور

.است و بطور واقعی چه نفوذی در جامعه دارد

6Adrian Lyttelton The
Seizure of Power : Fascism in Italy in 1919-1929.Introduction

شکنجه کردن  آیت الله شریعتمداری که مرجع تقلید و فقهی بالاتر از خمینی بود و گروگان نگهداشن شیخ شبیر خاقانی درقم  در اوایل انقلاب وعزل5
.نمونه های بارز آن بودند(دادستان سابق  انقلاب)وحصر خانگی آیت الله منتظری و کتک زدن و حصرآذری قمی
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راجاریخشونتسرپشتانسانینیروهایوکندمیتکیهانقلابازتصویرانتزاعیبریک

فعالینقشنظراتیچنیناشاعهدرحاکمرژيمگذشتهدودههدرتردیدبی.میداردپنهاننظراز

فضایجملهاز،دیگرانبهفراافکنیراباجامعهدرجاریخشونتمنشاءتاداشتبرعهده

،اسلامیحکومتمنظراز.داردپنهانراخودعلیهمخالفتیاوانقلابدورهدرخشونت

واسترسیدهپایانبهروحانیتفرقهرسیدنقدرتبابهسرنگونیوانقلابومبارزهحقانیت

دیگرکهخدائی،است«خدابامحاربه»درحکم،مردمطرفازآنکشیدنچالشبههرنوع

الوهیتماسکواستکردهحلولخاکیسیارهدردوپاآخونددربلکه،آسمانملکوتدرنه

8.را بر چهره دارد

جمهوریریاستباکه،بعدسالبیستدرطلبیاصلاحاندیشهمرکزیهستهگفتباید

چهارچوبهماندرریشهوبودنوینقالبیدراندیشههمانریزیباز،آغازگردیدخاتمی

هیچوسیاسیحرکتهیچ:راداشتدیگرزبانیبااسلامیحکومتآغازینهایسالنظری

دستگاهواکنشبنابراین؛استخشونتحکمدرونیستمجازاسلامیحکومتعلیهانقلابی

آخریناسلامیحکومتگوئی.شودمیشمرده«قانونی»ومجازنیزامنیتیوسرکوبهای

!پایانه تاریخ است و زمان  در چرخه ای جاودانه برحول آن خواهد گشت

برانگیزوتحسینهمتابیهایشجاعتبرغم،تیمیهایخانهدرمحدودچریکیجنبش-۶

راجهانمیخواستندبرکفجانکهسلطنتیرژیمدیکتاتوریعلیهمبارزهدردرگیرجوانان

حرکاتبهگرایشبودننادرستیادرستازصرفنظربسازند،دیگرعالمیوبشکافندسقف

اقتصادیونظامیقدرتبرابربزرگتریندرقدرتمعادلهزدنبرهمازناتوان،آمیزقهر

نقطهوادامهنه،بهمنقیام.داشت۵۷بهمنانقلابفرآیندبرناچیزیتاثیرعملاوبودمنطقه

مرکبتضادهایمجموعهمحصولعمدتاوآنازمستقلفرآیندیبلکه،چریکیجنبشاوج

دورهدرمسلحانهمبارزهبهگرایشتااستبودهجامعهباآنرابطهوسلطنترژیمدرونی

دایرهدرفقطنیزمسلحانهمبارزهبهگرایش.جوانانازهائیمحفلبیندرانقلابازپیش

در کلام شخص خمینی رسالت پیامبر اسلام رانیز ناقص خواند ؛ برای یک فرد مذهبی با اندکپیش رفت کهاین فرقه در تفسیر خود از اسلام تا آنجا8
دیگری که«نبی»بود که فقطاین بمعنی نبوت ناتمام پیامبراسلام.تعقل و منطق ، چنین کلامی ، بنیاد های باور او را مورد چالش جدی قرار می دهد

پیامبر اسلام در بینبودن«خاتم النبیین»خود باور بهتوانست آنرابه اتمام رساند که بنوبهدر ارتباط قرار دارد  می«اسمان و وحی مستقیم»با
در!حکومت شیعه به سرانجام می رساندپیامبررا باکه باید رسالت ناتمام«نبی»بر فرازفرقه ای«امام»یعنی.مسلمانان را زیر سوال می برد

بطور ضمنی با ناقص خواندناین گفته خمینی ،.تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام ، هیچ شارح دینی این چنین از نقص رسالت سخن نگفته بود
همان  چهارچوب ادعای خود  دیگر چهاگر رسالت دینی نا تمام و ناقص است ، حتی در.رسالت پیامبر،  اسلام را نیز  نادانسته دین ناقصی می نامد

مشروعیتی از منظر باوردینی می تواند داشته باشد تا چه رسد به  ادعای مشروعیت حکومتی که بر اساس همان دین ناقص قرار گرفته باشد ؟  و چرا
باید مردم را به پیروی از آن فراخواند و مخالفین را به کشتارگاه فرستاد ؟ من هیچگونه باور دینی ندارم ، ولی با منطق ومعیارهای خود اسلام گرایان ،

؟بود«ارتداد»آیا این چیزی جز رفض  و بدعتی تازه  و
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آستانهتاوبودبرخوردارمعینیپذیرشازروشنفکرانازاقلیتیبیندرغالباو،محدودی

هایخانهودراجتماعیبزرگطبقاتازبیرونومحدوددایرههماندرنیزبهمنقیام

نهوگرفتنددستبهراسیاسیقدرتنهنیزهاگروهاینازیکهیچ.ماندباقیتیمیکوچک

قربانیخودآنهابیشتربلکه.باشندکرده«نهادینهراخشونت»تاداشتندشراکتیآندر

انقلاباتاگر.بودندگرفتهبدستراقدرتبهمنقیامازبعدکهگردیدندایتازهرژيمخشونت

هابهگروهاینگرایشبینایواسطهبیپیوندکهگفتباید،هاستتودهواعماقجنبش

لحظهتاکهکردندشرکتانقلابیدرمردمازبسیاری.نداشتوجودانقلابومسلحانهمبارزه

بهخودناباوریوحیرتباوبهمنقیامباکهکسانیونداشتندمسلحانهمبارزهبهباوریقیام

بیشترینخودآنانغالباکثریتونداشتندانقلابدرجدینقشفقطنه،رسیدندقدرت

دکترحکومتعلیهکودتادرکهبودندنیروهائیهمانبلکه،داشتندراپیشینرژيمباهمسازی

دیگریبندیصفدرانگیزحیرتشتابیباحالوبودندایستادهچیانکنارکودتادرمصدق

درکهشودنظرسلطنتدورهدرهاآخونداینتکتکپیشینهبهکهاستکافی.گرفتندقرار

بنابراین.داشتندقرارنیروهاکدامباهمراهیودرجامعهدرسیاسینیروهایکدامعلیهوکجا

قدرتدرماهیت:کردجستجودیگریجایدربایدراسالهچهلخشونتشدننهادینهایندلیل

.جدید و افراد و نهاد هایی با نام مشخص  که در کشت و کشتار و سرکوب به خمینی پیوستند

ازبیشچریکیجنبش،۵۷بهمنقیامازپیشدهسالهدرسیاسیروانشناسیسطحدر-۷

شیوهباازدیکتاتوریرهائیدرخودازپیشسیاسیهایجنبشناتوانیازمتاثرهرچیزی

حرکتوتلاشتابوتبدرمرداد،۲۸کودتایآستانهتاکهنسلی.بودآمیزمسالمتهای

کودتای9.بودپیشبهبزرگهایگامازدلخستهدیگر،بودزیستهاجتماعیوسیاسیهای
:از شعر  نیما در9
نازک آرای تن ساقه گلی ،»

که به جانش کشتم وبه جان دادمش آب ،
تا«ای دریغا ببرم می شکند

:ثالث و غالب اشعار او کهمهدی اخوان«قاصدک»و«قصه شهر سنگستان»و«زمستان»
چه نومید و ندانند«امید»گویند که»

تا«من مرثیه خوان وطن مرده خویشم
را از نسل سرخوردهفروغ فرخزاد که تصویر اجتماعی  و انتقادی روشن تری«آیه های زمینی»و«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

:روشنفکران  سال های پایانی دهه سی و  آغاز دهه چهل را بیان می کند
چه روزگار تلخ و سیاهی»

..نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود
دیگر کسی به عشق نیندیشید

دیگر کسی به فتح نیندیشید
.هیچ کس دیگر به هیج چیز نیندیشید

..خون بوی بنک و افیون میداد
مرداب های الکل

انبوه بی تحرک روشنفکران را
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راهبربودپایانینقطه،گستردسایهکشوربرکهخفقانیوسرکوبوهااعدام،مرداد۲۸

تودهحزبشرطوقیدبیتبعیتسیاستتردیدبی.آنامیدوتلاشیهمهوپیشیننسلرفته

سدایجاددروناکامیایندر،اجتماعیعمیقاصلاحاتبهملیجبههگذرعدموشورویاز

اندکاندک،جامعهرواندربازروحزخمازلیکن.داشتعظیمیتاثیرایتودهمقاومت

درراتنهاگذشتهشکستتلخطعمکهمیکردبازراهجواننسلجانوذهندردیگریندای

کوکیست؟ستخستهکوکیست»:میدیدپیشیننسلحرکتدرسستهایپاواقدامناتوانی

میسرزماندردیگریندایخوانآوازهمرغآن«ققنوس»گوئیباراین.10«ست؟مانده

11.داد و پاهای استوار دیگری رامی طلبید

حیاتعرصهبهقدمایتازهنسلچهلدههمیانهدرکهبودامیدوشکستازبستریچنینبر

برایاندکمجالیزمانوبودبیدادوعدالتیبیازقراربیوگینخشمکهگذاشتمی

ذهندرکهزدگانیسودا.بودبخشیدهویبهسنگلاخپرراهاینهایخموپیچبهاندیشیدن

تولدهایهیامیراند؛پسرامبارزهصبورمنطق،شتابپرتغییریبرایتلاششورآنان

درچپجديدجنبش،عامنگاهیدر.سوختآتشآزمونازگذردرحسرتبهکهسیاوشانی

بودامیدوشکستایندارميراثوهاامیدوهاشکستتلختاریختناقضاتمحصول،ایران

.‍دبی آنکه سازنده تاریخ زمان خود باش‍

تعبیر و برگرفته شده از ققنوس نیما11
.تعبیری از شعر نیما یوشیج10

..«به ژرفنای خویش کشیدند
:و یا  شعر محمد زهری

مرا دگر شکسته گیر»
دریچه مرا به روی آهن و غبار و دود

.بسته گیر
بهار اگرچه ارغوانی است

مرا دگر شکسته گیر
احمد شاملو را.بر یک نسل شکست خورده و نا امید از امکان تغییررا نشان می دادهمگی این اشعار  فضای روحی حاکم..«شکسته ی شکسته گیر

اورا آئینه«ماهی«بتوان شعرشاید.می توان تا حد زیادی مستثی کرد که فرزند نسل پیشین بود و همگام نسلی نو در همه فراز و نشیب های هستی آن
:تمام نما و خط ممتد حاکم بر امید زنده و دل تپنده او نامید

من فکر می کنم»
هرگز نبوده قلب من

اینگونه ،
:گرم و سرخ

احساس می کنم
در بد ترین دقایق این شام مرگزای

چندین هزار چشمه خورشید
در دلم

می جوشد از یقین؛
احساس می کنم

در هر کنار و گوشه این شوره زار یاس
چندین هزار جنگل شاداب

ناگهان
« …می روید از زمین
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ودیعهخودازبعدنسلبهآنازچندیخاکسترتنها،بلندآتشیهایشعلهازکهبودبدینسان

ورفتندسواران!نشستخاکستربرخود،پیشیننسلخاکسترازخاستهبرققنوسوماند

آنانانداختند؛ابلیسقبلهبرسجادهوگردیدندتازهعصردارانمیدانکشبارٍسرگینخربندگانٍ

.عزت به خواری و خفت فروختند و تباهی براستواری نسل های پیشین برگزیدند

آنان،باهمسوئيوآزادیدشمنانمیانبهفدائیسازماناکثریتبخشوتودهحزبگریزبا

تکسرکوبوکردنمنزویفرصتجدیدرژیمبهوشکستدرونازچپمقاومتصف

مردمدشمناردویبهفراریانایندامنسرکوبسرانجاموساختفراهمراآنهاهمهتک

جهانبرچشمکهبودنسلیامیدبیزادگاهٍواسلامیدوزخٍیکدیگرایران12.گرفترانیز

فوارهجایبر.آمدندمیدنیابهپیروپیشبهحرکتپاهایبیآندروکودکانگشودمی

دیگرتنفسهوای.افراشتندبردارهایچوبهشهرهایدرمیدانآفتابروشنائيدرآبهای

.سرد و سنگین و سربی بود و جان ها پریشان و تن ها بوی گوشت سوخته میدادند

ابزارینگاهیکازحد،قهرمفهومبهنسبتچریکیجنبشنگرش،نظریحیطهدر-۸

درآننقددرامروزنیزخشونتنظریهنفیمدعیان.فراترنرفتانقلابیاوسرنگونیدر

نقدتحلیلدرتنگقالبهمانازاندنتوانستهواندماندهباقیابزاریوکوچکدایرههمان

هایحلقهدرچهوحکومتیطلباناصلاحطیفدرچهزیرا.روندفراترخشونتازخود

بی،شکنجهوخونبهآغشتهحاکمیتازودفاعاسلامیحکومتبهآویزانبیرونیسیاسی

عبوردراولیهگامهرگونهچراکه،دهدمینشانراخشونتازعبوردرآنانادعایپایگی

!کنند«آنرا حفظ واصلاح»از خشونت ، الزاما گذراز حکومتی را می طلبد که آنها میخواهند

درمذهبینیروهایازهائیبخشواکنشحالعیندررابایدمجاهدینپدیدهگیریشکل-۹

.گرفتنظردرجواننیروهایبیندرپنجاهوچهلهایدههدرهاچپنفوذگسترشبرابر

سنتیهایارزشمهمهایگاهتکیهبعنوانروحانیتازهائیبخشوبازاربامجاهدینپیوند

فراموش.دهدمینشانراواقعیتیچنین،اینسوبهمشروطیتازدموکراتیکهایجنبشعلیه

ی«هاالاغما»تلخظنزیادآور۶۰۱۳خونیندههدرسیاسیهایجریانواحزابسرکوببرابردرفدائيسازماناکثریتوتودهحزبرفتار12
عزیز نسین در حمله گرگ و خود فریبی انسان هائی است  که تنها زمانی فغانشان بلند می شود که دیگر دندان های گرگ  در تن شان فرورفته و پاره

آلمانی ، که  در ابتدا از نازی ها طرفداری می کرد و سپس خود سر از اردوگاه مرگمارتین تیمولر کشیش»پاره شان  می کند، یا مصداق شعر
:داخائو در آورد و بعد از سال ها زندان و با نگاه به گذشته  ای از غفلت خود نوشت

چون من کمونیست…سپس نوبت به کمونیست ها رسید ، اعتراضی نکردم…اول به سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون من یهودی نبودم
فریاد زدم ، دیگر کسی نمانده بودهرچه..، چون من لیبرال نبودم   سرانجام به سراغ من آمدندبعد به لیبرال ها حمله کردند ، باز سکوت کردم..نبودم

هنوزهم بر چهره برخی.بسیارفراتر از آن رفتند و دست در دست خونین اهریمن نهادندمتاسفانه.البته این ها کاش سکوت می کردند«.که اعتراض کند
.از آنان شرمی از مظلمه خون سیاووشی نیست
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نمادیکبعنوانمصدقحتینهوبودچپضدآخوندیک،آنهاادعائيمرجعکهگردنباید

زیرا.کننداتکاءاسلاممذهبازایشدهتعریفچهارچوببرتوانستندنمیآنانلیکن.ملی

ومتونونهادهاوکردهگذرخونازشطیاز،تاریخیمذاهبهمهماننداسلاممذهب

نگهبانانشدیدواکنش،آنباچالشیهرگونهواستآوردهبوجودراخودفکریمراجع

بدون،بودمسیحیتدروندرتحولیکهاروپادرپروتستانیسمنمونه.آوردمیبوجودخودرا

مذهبیهایجنگازوگذرایتودههایجنبششدنبرانگیختهوسیاسیهایقدرتحمایت

مذهبازهمانایشاخهبهتوانستنمی،بودهمراهخونریزیبافرانسهانقلابازبیشترکه

محتوائیباولوترازقبلسالصداروپادرپروتستانیجنبشکهحالیدر،13شودتبدیل

)بوهمدر«14هاسیوهان»و«کلیفوای»توسطلوترازتردموکراتیکوترعمیق

،کالونولوترتوسطشدهبیاننظراتازبسیاریوبودگردیدهآغاز(موراویاپادشاهی

جانیامنیتتضمینبرغم«هاسیوهان.»بودشدهعنوان«کلیفوای»توسطپیشقرنیحدود

»ازانگلیسپادشاهحمایتبهتوجهبا.شدسوزاندهآتشدرزندهزنده۱۴۱۵در،پاپتوسط

لوترزمانتا!کردرااوهایاستخوانطلباومرگازبعدفقطرمکلیسای،«کلیفوای

15.هنوز فرقه های پراکنده ای از طرفداران هاس وجود داشتند

نمیصفویخاندانشمشیروعثمانیامپراتوریباخونینجنگنیزبدوندرایرانشیعه

خودتردموکراتیکهایمولفهبرغمبهائیوبابیهجنبشکههمانگونه.گرددپیروزتوانست

دررفورماسیونخلافبر.دارندقرارشیعههایکلانکوکلستعقیبتحتهایشاخههمچنان

دولتازدینجدائی،سکولاریسمهایزمینهآنتعاقببهومذهبیهایجنگزمینهکهاروپا

بیشترهرچهنشینیعقبودیرپاشکستیکفرزندایراندرشیعه،دموکراتیکهایایدهو،

16.به درون مذهب و درهم آمیزی دین و دولت بود

و دولت را می توان در تلاش(شاه اسماعيل مرشد صوفي نیز بود)این عقب نشینی دولت به درون مذهب و درهم آمیزی هرچه بیشتر دین و عرفان16
تبریز و با تکیه بر شمشیر به مذهبدر مراسم اذان مشاهده کرد که با کشتار در«ولی اللهاشهد ان علیا»در جا انداختن شعارشاه اسماعیل صفوی
مقایسه  به دلایل چندی درست بهاین.با جنبش  رفورماسیون در اروبا مقایسه کرده  استجنبش شیعه را بروفسور عباس امانت.رسمي تبدیل گردید

از اتحاد پانزده قبیله بود و می توان آنرا مذهب اتحاد قبایل نامید که شباهت های زیادیارتش قزل باش بعنوان  قلعه کوب شيعه مرکب.نظر نمی رسد
از  منظر.با شکل گیری خود اسلام در شبه جزيره عربستان دارد وبا اسلام بعنوان ایدوئولوژی اتحاد قبایل در تکوین دولت در آنجا قابل قیاس است

من نمی خواهم.تاثيرسیاسی  شیعه در ساختار دولت در ایران، شيعه یک جنبش واپسگرا نسبت به زمان خود و در مقایسه با رفورماسیون در اروپا بود

15Robert Varickayril : Social Origins of Protestant Reformation.
Social Scientist, Vol.8.No.11(June1980),PP.14-31

14WycliffوJohn HussبهطرفدارانشکهHussitesبودندمعروف.

بیراآنهاساکنینوشدهکشیدهآتشبهآنانهایمغازهوهاخانهوگردیدآغازبارتولمیسنروزدر۱۵۷۲اوت۲۴درهاپروتستانعامقتل13
،روآننظیرهاشهردیگربههاپروتستانکشتاروکشت،اوت۲۵درنهمشارلطرفازکشتاروقتلتوقففرمانرغمبه.رساندندقتلبهرحمانه

لیون ، بورژ ، اورلئان و بوردو  گسترش یافت و هفتاد هزار نفر به قتل رسیدند که سه هزار نفر از آنان فقط در پاریس بودند که جنازه ها را به
قربانیان خشونت  مورد ادعا دراین رقم بیشتر از دوبرابر.رودخانه سن می انداختند و کلیسای کاتولیک بعدا بخاطر این کشتارها عذرخواهی کرد

:دائره المعارف بریتانیارجوع شود به.بود(حدود سی هزار نفر)انقلاب فرانسه
https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day
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»وکتابمذهبینهادهایوهاسنتومراجعبا،رایجمذهببرتکیهصورتدرمجاهدین

کنندجلبراآموزشیمراکزدرمتوسططبقهجدیدنسلفرزندانتوانستندنمیآنان«آسمانی

فاصلهومرزبندیسویکازکهبودنیازمبهممفاهیمیبامذهبازایتازهتفسیربهبلکه؛

بالحظهدرایدئولوژیکارتباطیپلیکدیگرسویازودادمینشانراسنتیمذهببا

نیرویتوانستمیکهزمانیتا«مذهبشبه»این.آوردمیبوجوداعتباربیروحانیت

،آوردبوجودچپنفوذبرابردرشهریمتوسططبقاتجدیدهایلایهبیندرجدیدیمحرکه

واکنشواصطکاکبازودیادیرلیکن،باشدبرخوردارروحانیتازهائیبخشحمایتاز

پایانبههمانجادرمجاهدینمذهبیوسیاسیکارکردروحانیتنظراز.گردیدمیروبروآنان

شبه»ایدئولوژیکهمیکردطلبراخوددروندرمجاهدینانحلالروحانیتوبودرسیده

میازبینجوانانرادربینآنانوسیاسیفکرینفوذوساختهرنگبیعملاراآنان«مذهب

بهتوانستندنمیکهبودمجاهدینبرایسیاسیکشیخودیکحکمدربداندادنتنلیکنبرد؛

فرقهرسیدنقدرتبهبعداز.بودنشستهکمیندرناپذیریاجتناببطورحادثهونهندگردنآن

حاکممذهبیحکومتیورشوخونینجدائينقطه۱۳۶۰خرداد،۱۳۵۷بهمندرروحانیت

دلایل،رسیدهقدرتبهتازهفرقهیورشلیکن.بودمجاهدینسازمانطرفدارانسلاخیبرای

دربالقوهوبالفعلمخالفینکلیتانهدامو،مجاهدینبهحملهازترعمیقوفراترهدفیو

!تمامی کشور و هموارکردن  تمرکز تمامی قدرت در دست یک فرقه کوچک را دنبال میکرد

از،بودآناصلیهدفمخالفینهمهقمعوقلعکهحاکمیتیبهاکثریتوتودهحزبپیوستن

فرصتروحانیتفرقهبهوشکستهدرونازآنرابرابردرعمومیمقاومتصفسویک

یادیرنیزراآنانخوددامننهایتاکهساختفراهمراآنانتکتکسرکوبوکردنمنزوی

فرصتکهانداختجلوبهراسرکوبزمانوتوانائیدیگرسویاز،میگرفتبردرزود

جواننسلازهائیبخشهمچنین.میشدمانعرامخالفینسویازمقاومتقدرتوبازسازی

ولی در مقایسه در تکوین زمینه.متن تاریخی تکوین مسیحیت در غرب با سنت و فرهنگ اروپا را با شکل گیری اسلام در جامعه قبیله ای مقایسه کنم
های دولت مدرن در تاریخ جهان ، رفورماسیون در اروپا آغازی یود برای جدائی دین ازدولت ، حال آنکه ،شیعه  بستر تاریخی جدید برای عقب نشینی

مارتین لوتر بیانیه.رخ می دهندشیعه و رفورماسیون در متن زمانی واحدی.دولت به درون مذهب با ابعاد گسترده ای ازبافته های جدید خرافات بود
مذهببهراشیعهمیلادی۱۵۰۲دراسماعيلشاهوکندمینصبورتمبورگکلیسایدیواربرمیلایدی۱۴۹۲سالدرراخودایمادهچهارده

مسیحیت را برتمام اروپا گسترشولی نه با شارلمان که(در رسمي ساختن مسحیت)اولشاه اسماعيل را می توان با کنستانتین.رسمي  تبدیل میکند
زیرا مذهب بر.از خود دین استگسترش عرفان به درون مذهب ، خطرناک تر.داد و نه با مارتین لوترکینگ و جنبش اصلاحات مذهبی  مقایسه کرد

عرفان در.یک سلسله از ساختار ها استوار است لیکن عرفان بر خرافات بی مرز و ساختار قرار گرفته است و هر عارفی  خود راجزئی از خدام داند
جزء  خدا در ساختار دولت را میاین یگانه شدن  سایه خدا و آیت خدا و عارفِ.ایران یکی از موانع جدی در برابرخرد گرائی در ایران بوده است

مورد ارزیابی پروفسور عباس امانت از شیعه ، مراجعه شود به بخش اول از نوشته او نحتدر.توان در چهره خمینی و ولایت مطلقه فقيه مشاهده کرد
:(۱۵۸۸-۱۵۰۱)صفویهانقلابوگرائیشیعه»عنوان

Abbas Amanat.Iran Modern History.Yale University Press.2017
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تقویتومجاهدینبطرف،باشدچپنیروهایبیندرتوانستمیآنانجایگاهواقعدرکهرا

.آنان سوق داد

شبه»ایدئولوژی،سنتیروحانیتبامرجعیتپیوندمجاهدینقطع،ایدئولوژيکمنظراز

درون«ایدئولوژیکانقلاب»یکوبحرانیتحولیکدچارخواهناخواهراآنان،«مذهب

طبقهتوانستنمیبحرانازعبوربرای«ایدئولوژیکانقلاب»این.ساختمیسازمانی

نشینکوخونشینکاخ»تضادمبهمشعارهایحتیودادهقرارخطابموردرااجتماعیمعین

برخلاف.دهدقرارخودفریبیعوامسرلوحهدرراخمینی«مستضعفومستکبر»یاو«

بارباآنهادردرونیایدیولوژیکتحولنوعهرکهاتنیکییاوچپهایگروهواحزاب

شبهیاوطلبیاصلاحایدئولوژیبطرفکهاستممکنوگرددمیمحدودقومییاوطبقاتی

«مذهبشبه»برمتکیواجتماعیطبقاتازجداسیاسیسازمان،شوندکشاندهفاشیسم

برایدیگرینوعاز«عرفانی»وآلودوهم«ایدئولوژیکانقلاب»ازناگزیر،مجاهدین

درایدئولوژيکانقلاب‌:کردمیعبوربایدرهبریعیارتمامکردنسفتواعضاءکنترل

بیومضمونبیآنان«توحیدیطبقهبیجامعه»شعاراندازههمانبهکه«جنسیت»حوزه

گویقصهشهرزاد»بصورتتوانستمیبالقوهسازمانعضوزنهرآندرکهبودمحتوا

آنانتعقیبدرکهسنتیخدایانپیروانسایهازدوراکنون.آیددررجویشبیکوهزار«

میبرعهدهرا«کتاببی»مذهبی«پیشوای»وسیاسیرهبرنقشبایدرجویمسعود،بودند

هایبرههمانندسازمانافرادوگشتهبدل«ایآیه»بهخودبایداوکلامهر،ازاینرو.گرفت

چراوچونبیطاعتدرراخودرستگاری،گذشتهگمراهیبرندبهباوبیاباندرگشتهگم

یا«کالت»یکبهمجاهدینسازمانشدنتبدیلظرفیتبهتوجهبا.کردندمیجستجواواز

توانمی،داشتوجودنیزشاههایزنداندرحتیآنهایزمینهکه،«پرستاوهامفرقه»

بهسیاسیسازمانیکازگذاردورههمان،رجویمسعود«ایدئولوژیکانقلاب»کهگفت

«کالت»رهبرچهرهدربایدآنانتکتکهویتکهبود«کالت»یاپرستاوهامفرقهیک

:آوردمیبوجودراخودمراسموپوشش،هاآئینباید«مذهبشبه»این17.گردیدمیذوب

در زندان های شاه ، هیچ یک از افراد سازمان مجاهدین ، اجازه تماس با افراد دیگر وتبادل فکری و یا مطالعه کتابی بدون تجویز رهبری سازمان17
نظیر کتاب های مربوط به تئوری تکامل و یا کتاب هائی را که تردید در باور مذهبی ممکن بود،«مشکوک»آنان اجازه مطالعه کتاب های.را نداشتند

.بوجود آورد،  نداشتند و کوچکترین حرکت افراد مجاهد در زندان ، تحت کنترل بسیار شدید رهبری ، قرار داشت
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نوآئیناینهاینمودازیکیمونثهای«باشقزل»چهرهدرهائیکماندوزینبرژه

18.بودند

آنهابابنیادیتفاوت،مشروطهانقلاببامجاهدینخودمشترکنامبرغمچهلدههمجاهدین

نیروییک،مشروطهمجاهدین،مجاهدینسازمان«کالتی»خصلتبرخلافزیرا.داشتند

19.نظامی لائیک و بازوی مسلح انقلاب دموکراتیک مشروطه بودند

تقویتناخواستهعوارضازیکیمجاهدینپدیدهکهگفتتوانمی،دیگرمنظریازنگاهبا

بیندرنفوذبرایأنها.بودچپنیروهایبرابردرسلطنتدستگاهطرفازمذهبیهایطیف

ازهموچپایدئولوژیوسیاسیرادیکالیسمازهمبایدالزاما،۱۳۴۰هایسالجوانان

طبقهبیجامعه.»گرفتندمیوامرامبهمباریباعناصریآنسیاسیتئوریوبیانیزبان

وسیریکبهتنهاکهبودچپسوسیالیستیجامعهازآلودیوهمقرینهنیزآنان«توحیدی

بهربطیوشدمیمحدود«آسمانملکوت»ذاتدرآنهاانحلالوطبقاتزوالروانیسلوک

مرزبندیوواقعیتمایزآناناینهمه،با.نداشتچپاندیشهدرطبقاتیمبارزهزمینیعینیت

بنمایشمتفاوترسومیوآدابهاوسمبلوعلائمبارالائيکجنبشنوعوهرچپباخود

چپچریکیجنبشبامجاهدینتمایزایننیزآنهاآرمرویبرقرآنازآیهنقل20.گذاشتندمی

بشکلهموارههاسمبلوعلائمزیرا.کردمیبیانرا-بودندمارکسیسمبهمتمایلکه-را

اجتماعیوسیاسیمتمایزهایبندیصفدادننشانبرایعلائمی،ایفشردهوموجز

ازتحلیلمبنایتواننمیگزهررامارکسیسمبهآنهاازایپارهفردیدگردیسی.هستند

وسیاسیحرکتهردرکهاستممکننقیضیوضدفرآیندچنینزیرا،دادقرارمجاهدین

.ایدئولوژیک  رخ دهد

اسلامفدائیانپراکندههایحرکتبه،مسلحانهمبارزهتروریستیوارتجاعیکاملاشکل-۹

ولینداشتحاکماجتماعینظامباتعارضیکهداشتتعلقاسلامیموتلفههایگروهو

میدانستنداسلامدشمنرازنانحقوقیوبرابریطلبیتجدد،دموکراتیسمازاینشانههرگونه

بهمنقیامباکهنامیدامروزدنیایدرغیرهوداعشاولیههاینویسچرکتوانمیراآنان.

ایران»حکومتی ، بصورتحزب اللهی های«امام امت و امت امام»مجاهدین در سال های بعد نیز ، قرینه سازی مشابهی در برابر شعار20
.به عمل آوردند«رجوی ، رجوی ایران

نیز پاسخ تند او به تقی زاده کهودرست است«هرچه عمواوغلی بگوید»پیوند نزدیک ستار خان با حیدر عمواوغلی و تاکید ستار خان بر اینکه19
.به آنجا نفرستاده ام ، گویای این تفاوت اساسی استمن پیشنماز»میخورند ، که«عرق»مجاهدین در مرند

فضای ابهامی که مجاهدین در مورد زندگی یا مرگ مسعود رجوی بوجود آورده اند ، بی شباهت به غیبت کبرای امام زمان در ذهن شیعه نیست و18
.گوئی خانم مریم عضدانلو همان نقش ارتباط غیبی نایب امام زمان در چهره رجوی را بر عهده دارد
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دستهچنینباخمینی«نورانیراه»21.گرفتندقرارحکومتیهایموقعیتترینحساسدر

آبادانرکسسینمازدنآتشومنصورحسنعلیوآرارزموکسرویتروروتروریستهای

دربلکه،کردندنمیحرکتسیاسیخلاءدرآنها.میگرددآغازبهمنقیامازپیشماهچنددر

حرکتوملیجنبشعلیهنیزسلطنتطرفازدموکراتیکضداهرمبصورتهائیدوره

آیتاز.گرفترانیزداروگرجانسرانجامکهداروئی.شدندمیگرفتهبکاردموکراتیکهای

بعنوانراشاهرضاعکسکه)هارضائیطیبتاگرفتهمرداد۲۸کودتایدرکاشانیالله

موارددرکههاصفوینوابو(بودکردهکوبیخالخودبرشکمسلطنتبهسپردگیسر

رادموکراتیکهایحرکتعلیهسیاهموجاینبودند،مندبهرهسلطنتسبزچراغازمتعددی

.تشکیل می دادند

،آمیزقهرمبارزهبهمعتقدپراکندههایجریانازهیچیککهگفتبایدعامنگاهیکدر-۱۰

نهرابهمنقیام.ماندندباقیحاشیهدرانقلابآستانهتاونداشتندراسلطنتسرنگونیتوانائی

وزدرقمسلطنتساختاردرونیتضادهایوهاناهمگونیبلکه،ایحاشیههایجریاناین

ایراندرسیاسیقدرت،سلطنتآخریکسالهدر.ساختدگرگونراقدرتمعادلهتمامی

ازتاریکطیفاین.بودترکیدنحالدرحبابیکشبیهوبوددادهازدستراخودمضمون

قدرتکهگیرندبدستراسیاسیعرصهتوانستندزمانی،خمینیرهبریبهمذهبینیروهای

بعنواناواطرافیانوخمینیبهگرایشوسلطنتیرژيمناتوانیدرکبا،المللیبینهای

فلجراحوادثدربرابرسلطنتهایگاهتکیهواکنشیقدرتآخرین،کمونیسمبرابردرسدی

فرآیندبرراخودمهر،موهومهائیوعدهباالمللیبینهایقدرتآشکارحمایت.ساختند

آنبرپایانیهنوزکهکردآغازرامهاریبیخشونتوخونموجوزدمردمعمومیجنبش

.متصور نیست

درسلطنتیرژیمهایماهآخریندرچپشبحیکترسازخمینیباآمریکادولتآمدنکنار

دردموکراسیوآزادیآیندهوافقبرمرداد۲۸کودتایازبزرگتریبسیارضربه،ایران

نسلچندینشایدآنراتاوانواسترفتهایرانازفراترآنارتجاعیپژواککهبودکشورما

.باید بپردازند

از ترور احمد کسروی گرفته تا آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صدنفر جان خود را از دست دادند ، تا اعدام های بدون محاکمه خیابانی ، این21
.ماهیت مشترک را نشان می دهد
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حفظبر،هدفیکرویهدوبعنوان«طلباناصلاح»طرفاز«خشونت»گفتمان-۱۱

خطابطرف.داردتاکیدموجوداجتماعیواقتصادینظاموحاکمرژیمسیاسیهایساختار

حکومتروزمره«خشونت»نفیتاآنهاستایدئولوژیکسلاحخلعورژیممخالفینآن

پیچتمامیدرکهاستدادهنشانعملدرنیزطلبیاصلاحسالهچندوبیستتجربه.اسلامی

،استدادهقرارچالشموردرااسلامیجمهوریکهمردماعتراضاتوبحرانیهای

طلبیواصلاحاند،ندادهراهخودبهسرکوبثقلمرکزباهمسوئیدرتردیدیطلبانآصلاح

«شیعهداعش»حکومت«طلبیاسلام»بربودهساتریپردههمواره،خودغالبوجهدر

همانازسنیروایتفقطداعشزیرا.المللیبیندیپلماسیدرآنسیاسیفروشوایراندر

استگرفتهپیشدرراراهیهمانواهدافهمانوایدئولوژیهمانوبودهاسلامیحکومت

کهدادنسبتحکومتیبهمیتوانرابربریسمیکدام.استکردهطیاسلامیحکومتکه

خواندهخودخلیفهسیاسیکرداروبینیجهانتفاوتاست؟بودهمبراآنازاسلامیجمهوری

با خمینی و خامنه ای در کجاست؟«البغدادی»

بصورتغالبا«سرنگونی»،«انفلاب»هایواژه،«قهر»نفیگفتماندررایجادبیاتدر

مرزیبرونمبلغینازایپاره.میشوندبردهبکارخشونتبامعادلوبرهممنطبقمفاهیمی

خشونتبنابراینوسرنگونیبابرابرنیزراآزادانتخاباتونهادهفراترراپاطلبیاصلاح

تنهاراخشونتواستبودهمتمرکزمحدودیزاویهبرتنها،گفتماناین.میکردندعنوانطلبی

دادهقراررسیبرموردحاکمهایرژیمسرنگونیعدمیاوسرنگونیوانقلابمنظراز

اشکالدرراخشونتبزرگتردایرهآنکهبیهستندتاریخدرگذرالحظاتیتنهاکهاست

با.باشندگرفتهنظرمددررااجتماعیهاینظاماجتماعیواقتصادیزندگیازمتنوعی

دراصلیحلقهومشترکمخرجیکبعنوانخشونتکهکردخواهیممشاهدهدقتاندکی

تعریفنهنفسهفیاما،خشونت.استشدهعنوانمتفاوتهایپدیدهاینهمهتحلیلزنجیره

.کننده انقلاب است و نه تعریف کننده سرنگونی

یاشکلبر،طلبیاصلاحگفتماندرچهوانقلابازپیشدورهدرچهخشونتگفتمان-۱۲

مینویسدانگلس.استشیوهیکازفراترقهرآنکهحال.استورزیدهتاکیدحرکتیکشیوه

موضوعیکبعنوانقهرولی.آگاهند،استکردهایفاءتاریخدرخشونتکهنقشیازهمهکه

ایپدیدهچیستیبرتمرکز،بنابراین.استنگرفتهقرارتحلیلمورد،ویژهوجداگانهمِطالعه

24



.داردسیاسیتئوریدرکلیدینقشآنفهمیدنواستکردهایفاءتاریخدرخاصینقشکه

روابط،مدنیجامعهباآنرابطه،دولتتئوریتحلیلازناتوانما،قهرشناسیپدیدهبدون

.طبقاتی و اشکال متفاوت تبعیض های اجتماعی و دلایل آنها خواهیم بود

نظیر،داریسرمایهپیشجوامعخلافبرکهآیدبنظربدیهیوپذیرفتهاندیشهاینشاید-۱۳

قهریااجباربرخودکارکردنظرازداریسرمایه،فئودالیهاینظاموداریبرده

معینیرابطهدراگرچهنظریهاین.مستقیماجتماعیوسیاسیقهرنهواستاستواراقتصادی

»عمومیکارکردمورددرلیکن،برسدنظربهدرستکهاستممکن،سرمایهوکاراز

ازبیشترداریسرمایهکهدهدمینشانتاریخیتجربه.نیستصادقداریمایهسر«سیستم

اقتصادیفراهایمکانیسمیامستقیمقهرازاستفادهبهداریسرمایهپیشهاینظامهمه

.متوسل شده است تا صرفا قهر اقتصادی

مرتبطقهرازمتفاوتیاشکالبا،تاریخدراجتماعیواقتصادیهایبندیشکلهمه-۱۴

رابطهفئودالیهاینظامدروداربردهوبردهرابطه،داریبردهجوامعدراگر.اندبوده

اصلیکانونیانهانخانهکهدیدباید،کردمیتعیینراخشونتیاقهررابطه،دهقانومالک

دروآشکارراخودهائیساختارکدامدرثانیاوکجاستدرداریسرمایهمناسباتدرقهر

وسیاسیمناسباتاگر،دیگربعبارتیمیدهند؟نشانمستفیمغیروپنهان،ساختارهائیکدام

قهرازتریروشنوسادهاشکالبا،داریسرمایهپیشجوامعدراجتماعیواقتصادی

اشکال،آنتوسعهمختلفمراحلدروداریسرمایهجامعهدرمناسباتایناند،بودههمراه

هایدورانتمامیدر،قهربروزاشکال،بنابراین.میکندپیداراقهررابطهازتریپیچیده

.اندبودهتاریخیهمواره،اجتماعیواقتصادیبندیصورتیکدروندرحتی،اجتماعی

هممثلدقیقا،آنفروپاشیآستانهبا،بردگیگیریشکلدوراندرآناشکالوقهرمراحل

وتکوینمراحل.گرفتبخودراتریخشنشکلبردگیجامعهدربحراندورهدرونبوده

جهانیابعادوباترپیچیده،ترمتنوعمراتببهاشکال،داریمایهسرجوامعگسترش

بهخودآمیزطنزنگاهبا«کیشوتدن»بزرگنویسنده،سروانتس.استقهربودهبروز

درفئودالیعصردرفردیکشجاعتمشخصهوجهکهقهرشخصینمودیا«پهلوانی»ایده

دادهقهرایدهبهنوینیمضمونگرمسلاحاختراعچگونهکهدادنشان،بودهاشوالیهچهره

با«خشونت«شدنمکانیزه»وشخصیغیربرکهبودفیلسوفینخسنینهگلو،است
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چگونه»کهمینویسد«حقفلسفه»درهگل.گذاشتانگشتمدرنجامعهدرتفنگاختراع

وتفاوتاینکنندهمنعکستفنگو،استشدهمتفاوتهاجنگقدیمیاشکالبامدرنجنگ

واستکشتارشدنمکانیزهونبردشدنشخصیغیربمعنیمدرنجنگ؛استدگرگونی

منظراز.استهمگانیباکیبیبهشخصیشجاعتازگذراینبیانونمادینعلامتتفنگ

ایتازهپنجرهمدرنعصر،واقعدر22«.استنبودهتصادفیامریکتفنگاختراع،هگل

آنکنندهتعریفدیگر،تنهائیبهشخصیخشونتوگشایدمیقهرترپیچیدهنمودبهرا

شکلتفنگکهگفتباید.خشونتشدنسیستماتیکوتعمیمازاستبازتابیخودبلکهنیست

.قهر را عوض میکند و نه  جوهر و دلیل هستی آنرا

عمومیکارکردوساختاردرواستاجتماعیرابطهیکبازتابخودجوهردرقهر-۱۵

شد،گفتهکههمانگونه،داریسرمایهروابط.استفهمقابلاجتماعیوسیاسیسیستمیک

قهراینبودنپنهان.استاستوارمستقیمغیرقهربر،داریسرمایهپیشاشکالخلافبر

کهآوردبوجودراتوهمایناستممکن،داریسرمایهاجتماعیروابطمتندرمستقیمغیر

غیرولی.استگرفتهقراراجتماعیروابطازآمیزیمسالمتاشکالبر،داریسرمایه

آنراخلاف،امروزتاداریسرمایهتکوینتاریخونیستقهرنبودنبمعنیقهر،بودنمستقیم

مداخلهازامراین.استداشتهخودکناردرراسیاسیقدرتقهرهموارهودهدمینشان

بهاقتصادیغیرهایمکانیسماستفادهتاگرفتهمسلططبقاتنفعبهطبقاتیروابطدرمستقیم

میبردرراآنهانجاتبرایبحرانیهایلحظهدرپائینطبقاتخشنسرکوبیاوآناننفع

بر،فئودالیسمیاوبردگینظیر،داریسرمایهپیشروابطهمهبرخلافداریسرمایه.گیرد

بر،داریسرمایهسیستمتوسعهتاریخ.استاستوارقهرازتریگستردهوترپیچیدهاشکال

هاینظامازترگستردهبسیارکشتارهایوخشونت،شودتصوراستممکنکهآنچهخلاف

،باشدترمستقیمسیستمکارکرددرغارتامکانهرچه.میدهدنشانراداریسرمایهپیش

هیچزیرا.بودخواهدترعلنینیزقهرآشکارتراشکالبهرابطهاینتبدیلوامکانبربریسم

واجتماعیرابطهاینفهمیدن.نیستپذیرامکانمستقیمیخشونتبدون،مستقیمیغارت

آنهایونهادسیاسینظامیکدراجتماعیرابطهاینکهساختارهائیومنشاءتشخیص

22Robyn Marasco :The Highway of Despair.Colombia University press.2017.P.140
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امکان،ساختارهااینبردنبینازبرایتلاشبدونکهچرااستضروریآوردمیبوجود

.تضعیفِ و بروز خشونت   نیز ناممکن خواهد بود

نقطهبلکه،نیستذاتیبهقائمعنصرخشونتکهگفتباید،تئوریکانتزاعیکدر-۱۶

واجتماعیهای«نیرو»توازن،سیاسیقدرت،تولیدیمشخصمناسباتآیندبروتلاقی

جامعهازفراترهایقدرتبا،مجموعهاینارتباطنحوهو،ایدئولوژیکوسیاسیهژمونی

کنندهتعیینعواملبعنوانکهاست،(المللیبینوایمنطقههایقدرتجملهاز)معینای

.در بروز  پدیده خشونت عمل می کنند

برهنوزگفتماناینلیکن،ماستجامعهدرکلیدیموضوعهمچنانخشونتاگرچه-۱۷

انتخابازبعدبویژهخشونتگفتمان.استنپرداختهماکشوردرخشونتچرائیومنشاء

کرختیبرکهبودبرخورداربارزمشخصهچنداز۱۳۷۶سالدرجمهوریریاستبهخاتمی

خواریرانتطبقهماکشوردربارنخستینبرای.داشتجدیتاثیراتماجامعهدرذهنی

زیرابودکارمحافظهبشدتوداشتحاکمسیاسیقدرتباتنگاتنگیپیوندکهآمدبوجود

برکاملاخشونتگفتمان،منظرایناز.بودخوردهگرهاسلامیجمهوریهستیباآنهستی

شبحبرابردرایدئولوژیکحفاظونظریهیکنیازمندطبقهاین.شدسوارطبقاتیباریک

بییکدرجهانیصحنهدرچپکهفضائیدردلیلبهمینوبودآنچالشهایوپائینطبقات

میزدپاودستامانبیوخشنسرکوبیکباداخلدروبردمیبسرایدئولوژيکخانمانی

ایدئولوژيیکخلاءدرسالبیستازبیشمدتبهوگذاشتصحنهدرقدمطلبیاصلاح،

برخوردارنیزجهاندرنئولیبرالیسمپشتوانهازکهگردیدتبدیلفکریمسلطنیرویبهرقیب

ومیکردتغذیهپائینطبقاتعلیهحکومتیخشنسرکوبازیکسوازطبقهاینهویت.بود

هرگونهدیگرسویازو،ورزیدمیمخالفتحاکمقدرتضدبرچالشهرگونهعلیه

صدورآنوظیفهنخستین.انداختمیخطربهآنراآمدهبدستآسانمنافع،جدیدگرگونی

سرنگونیبالقوهشبحهرگونهدادنجلوهخطرناکوممکنانقلابهرگونهعلیهاخطاریحکم

اسلامیحکومتدروندراصلاحاتیامکانظرفیتکردنوانمودوسویکازحاکمرژيم

برانسانیوهموهالهیکبایدحالعیندرطلبیاصلاحمتافیزیک.بوددیگرسوییاز

خودنظریمجموعهزیردرکردندسعیآنهاروازاین.افکندمیمناسباتاینخشنجوهر

بهآسانیبههریککهسازندبرقرارسرنگونیوخشونتوانقلابوخشونتبینایرابطه
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چرائیوعینیت،خاستگاهلیکن.آوردمیبوجودناپذیریتفکیکپیوندوشدهتبدیلدیگری

تمامیسمبولیکنقد،اینرواز.داشتقرارحاشیهدرتقریبا،حاکمسیاسیقدرتخشونت

قرار۱۳۵۷انقلابوموجودحاکمیتنقدامکانهرگونهخدمتدرباید،تاریخانقلابات

.میگرفت

معطوفحاکمیتهایساختاربرجامعهسطحدرفرضیاصلاحاتازسخنکهزمانیاز

بودهآنهاتندروی،طلبیاصلاحناکامیکهآوردندرویخودنقدبهطلباناصلاح،گردید

«اصلاح»هایگامازاینرو.نمیدادجامعهبرایتنفسیفرجهکوچکترینکهحاکمیتینهواست

بیشترکاریمحافظهتزریقآنعملیازاءبهما.میشدترومعتدلترنامرئیوکندتربایدنیز

حرکتوکارمحافظهعناصربابیشترنزدیکیبرقراریوطلبیاصلاحایدئولوژیدروندر

.طلبی بودبی امید  و فروریزی آخرین توهم  خوداصلاح«اعتدال»بسوی

آنراهایجناحوحاکمیتآحادتمامیسیاهیقانقاریایمثلکهعریانفسادوخشونتاکنون

سلولتمامی.استدادهقرارجامعهنقدمعرضدرراحاکمرژیمتمامیت،استگرفتهفرا

دیگرکهزندمیبیرونآنازچرکینهایغدهواستآلودهچناناسلامیحکومتهای

مسلحانهراهزنیبهعمومیاموالتصرفوخواریرانت.نداردآندرمانبهباورکسی

کردهپرتاباعماقبهراجامعهازعظیمیبخشکهاستگردیدهتبدیلمردمنیستوازهست

نمادینپوششکوچکترینحتی.میدهدشتابانیسرعتحاکمقدرتباآنانتقابلبهو

اسلامیجمهوریدر،میکنندتظاهرآنبهاستبدادیهایحکومتبدترینکهنیزقانونمداری

ازنیزرامناسباتیچنینچهارچوبدر«قانونیمبارزات»توهمواستشدهگذاشتهکنار

جامعهاعماق،اینطلبیاصلاحجریانبرخلافپسازاین.استکردهپاکعمومیاذهان

.است که به نقد خشونت کلیت حاکمیت و داوری در باره آن  بر خاسته است

همانازعمدهدلیلسهبه،ایرانمشخصشرایطدرطلبیاصلاح،سیاسیسطحدر-۱۸

:ابتدا محکوم به شکست بود و نمی توانست از کلمات بی بار سیاسی و اجتماعی فراتر رود

ونداردراخودساختارهایدرسیاسیاصلاحاتظرفیتتوتالیتریرژيمهیچاینکهنخست

طلباناصلاحتمامیجهتبهمین،سازدمیفراهمشتابانآنرازوالزمینهسیاسیاصلاحات

درکهنهشکنیساختار،آریطلبیاصلاح:داشتندعمومیوفاقکلیدیموضوعیکدر
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سیاسینظامبنیادهایبر«ساختار»زیرا.ساختمضمونبیدرونازراطلبیاصلاحواقع

فرقهاسلامیایدئولوژیبهمتظاهرحاکمیتآگاهانه،شعاریچنینودارددلالتاجتماعیو

.روحانیت را بیرون از دایره نقد قرار میداد

لایهآنقدرتدرهرمکهحکومتیهردرکهدهدمینشانتاریخیتجربه،اینکهدوم

مواجهآنمقاومتسدبااصلاحیحرکتهرگونه،باشدداشتهوجودایویژهامتیازصاحب

ویژهامتیازصاحبلایهبهروحانیتفرقه،بهمنقیامبا23.سازدمیخنثیآنرانهایتاومیشود

دستگاهواقتصادیوسیاسیجداگانهقدرتهایحریمباسرعتوگردیدتبدیلقدرتهرمدر

رسمیدولتعملحوزهونظارتازبیرونکهآوردبوجودراخودجداگانهسرکوبهای

دولتورسمیدولتدوگانهخصلتبرکهتوتالیتریدولتهردر،اینکهسوم.دارندقرار

تعیینسایهدولترارسمیدولتمانوورحاشیه،استاستواراصلیگیرتصمیمنهادکهسایه

بعنوانواستسایهدولتبرگذاریتاثیرامکانفاقد،رسمیدولت،اینرواز.میکند

برایزیادهیاهویبرغمطلبیاصلاحبنابراین.کندمیعملسایهدولتکارکردبرپوششی

.هیچ ، محکوم به مرگ تدریجی بود

کهاستمذهبباآنخوردگیگره،ویژهامتیازصاحبلایهاینهایویژگیازیکی

خلیجمنطقههایکشوربرخلاف.سازدمیغیرممکننیزراعرفیاصلاحاتامکانهرگونه

جمهوریدر24.کندمیآیفاءراسیاسیقدرتبهنسبتدومدرجهنقشمذهبآنهادرکه

جایزه پولیتزر که به مدت سی سال بعنوان خبرنگار وال استریت جورنال در آندرمورد عربستان صعودی و برنده«کارن الیوت هاوس»کتاب24
خانم.نفت ، سلطنت و مذهب:کشور بوده و با بسیاری از دولتمردان و مردم عادی گفتگو کرده است ، آن کشور را با سه واژه مهم تعریف می کند

الیوت هاوس نشان داده است که مذهب نقش ابزاری یا عنصر تبعی نسبت به قدرت سلطنت را ایفاء می کند و تحولات جدبد در آن کشور دلالت بر نقش
عقب ماندگی در ساختار های سیاسی خود در عصر جدید و سلطه قوانین شرع و لختیازاینرو برغم.فائقه قدرت سلطنت نسبت به مذهب را دارد

فرهنگی در کشور ، تا حدی مرز متمایز ی بین قذرت سیاسی و مذهب وجود دارد و روحانیت ظرفیت بازدارندگی دربرابر اصلاحات ازطرف قدرت
با.در مفهوم رایج در غرب تفسیر کرد که فرايندی برخاسته از جنگ های مذهبی در اروپا بوداین را نباید بمعنی جدائی دین از دولت.سیاسی را ندارد

بر مذهب سوار است  حالدر عربستان ، قدرت سیاسی.اینهمه می توان به تفاوت هائی در خصلت بندی قدرت سیاسی بین ایران و عربستان اشاره کرد
آنکه در ایران ، مذهب بر قدرت سیاسی مسلط است و یگانه بودن مذهب و دولت هرگونه حرکت اصلاحی عرفی و سیاسی را با انسداد و بن بست

.کامل مواجه می سازد

سلطنت جلوس کرد ، خواست کهزمانی که لوئی شانزدهم بر تخت.یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب فرانسه ، ناتوانی لوئی شانزدهم از اصلاحات بود23
ازچهره های)تورگوهمچنین در دوره وزارت.اصلاحات بنیادی در سازمان اداری کشور بوجود آورده و هزینه های دربار را نیز کاهش دهد

مورد احترام بود ، لوئی شانزدهم تلاش کرد که موانع دست و پاگیر در برابر تجارت راو هم دولتمردان«روشنگران»که در بین(فیزیوکرات
لیکن همه.برداشته و بار مالیات دهقانان را سبکتر سازد و با دادن امتیازاتی به مناطق ، شکلی از حکومت غیر متمرکز و خود مدیریتی بوجود آورد

این اقدامات توسط لایه های صاحب امتیاز اشرافی و روحانیت  که درهرم قدرت در پارلمان از موقعیت محکمی برخوردار بودند ، با سد مقاومت
:رجوع شود به.از جمله نکٍرٍ ، با سرنوشت مشابهی مواجه شده و کنار رفتنداقدامات اصلاحی دیگر وزرا،.روبرو شده و به شکست انجامید

George Rude : The Revolutionary Europe 1783-1815 .Collins Clear .Type press 1964 London pp.73-74
الکسی دو توکویل ، نظریه پرداز مهم لیبرالیسم راست که تاثیر جدی بر اندیشه اروپا و غرب داشت ، علت انقلاب را عمدتا در کتاب معروف خود بنام

می توان گفت که منافع طبقاتی این.پیش از انقلاب نسبت می دهد که زمینه ساز انقلاب بودرژیم قدیم یا حکومت«شرارت های»، به«رژیم قدیم»
لایه ممتاز در قدرت ، اصلاحات مورد نظر لوئی شانزدهم  را که برای بقای سلطتنت خود ضروری می دانست در یک تناقض لاینحل مابین این لایه

ها از یکسو و طبقه سوم و اکثریت جامعه از سوی دیگر قرار می داد که سرانجام این تناقض را انقلاب فرانسه به ضرر همان لایه های صاحب امتیاز
.و به نفع بورژوازی حل کرد
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،سیاسیاصلاحاتفقطنهدلیلبهمین.قرارداردسیاسیقدرتثقلمرکزدرمذهب،اسلامی

امتیازصاحبلایهبعنوانروحانییتفرقهنبودوبودبانیزجامعهدرعرفیاصلاحاتبلکه

ناممکنعملاداردوجودایراندراسلامیحکومتکهزمانیتانتیجهدرواستخوردهگره

جامعهرشد،منطقههایکشورتمامیبرخلافبازو.استتناقضدرآنوجودیفلسفهباو

رفتهپیشوترمتفاوت،سکولارهایدولتحاکمیتوسواینبهمشروطیتانقلابازمدنی

.تر بوده است که در چهار دهه گذشته آنرا در یک تنش بی وقفه با قدرت حاکم قرار داده است

توانندمیهموارههاحکومتنهواستانقلابیپرورانرویاارادیامورنهانقلابات-۱۹

آنهاوقوعلحظه.دارندراخودوقوععللومیدهندرخآنهاتعبیریبه.شوندآنهاوقوعازمانع

قهربرابردراجتماعیقهرفشردهنیرویبهاجتماعیپیشینمنفعلآحادتبدیلمعنیبه،

ینتیجهنیز،پیروزیانقلابضدوانقلابهر.آنستشکستندرهمتوانیافتنوحکومتی

آن،پیروزیازبعدواستاجتماعیمتناقضهاینیروهایدیالکتیکیهمسوئیوآیندیهم

ونیروی،میگرددوتجزیهمیریزدبرهمالزاماآنهابیندرپیشینهمسوئییاوهمگرائی

.آیدبرمیدیگریاجتماعیوسیاسیهایطیفونیروهاباآئتلافجهتدرازآنبرآمده

ایتازهمخالفنیروهایوهادشمنیبا،پیروزیانقلابضدوانقلابهرنیزدلیلبهمین

میشودمتوسلبرهنهقهرازاستفادهبهحدیچهتا،جدیدبرآمدهقدرتاینکه.میگرددمواجه

پاسخخودرسیدنبقدرتازپیشاجتماعیهایخواستهبهحدیتاچهاینکهبهداردبستگی،

کوچکفرقهیکزیرا.استآمدهبوجوداجتماعیترکیبولایهکدامازخودومیدهدمثبت

در دهه گذشته با دسترسی اکثریت مردم به رسانه های مجازی در عربستان ، بتدریج نقد قوانین شرعی به نقد شاهزاده های انگلی و رانت خوار
مانوور محمد بن سلمان ولیعهد در گروگان گیری عده ای از شاهزاده ها ، اضافه بر.معطوف شده است و بن سلمان به خوبی خطر را حس می کند

، نود درصد افراد جامعه فاقدبه نوشته الیوت هاوس.تحکیم پایه های قدرت ، جنبه تبلیغاتی این مساله در افکار عمومی را نیز در مد نظر داشت
بر نفت ، دیگر تضمین کنندهاز نظر سلطنت ، تکیه صرف.کارآئی اقتصادی اند و نزدیک به چهل در صد جوانان بیکارند و برای کار تربیت نشده اند

آرامکو که ارزش انبرنامه فروش بخشی از سهام.رفاه و صلح اجتماعی نیست و بن سلمان ناگزیر از تغییراتی هرچند سطحی در این لحظه است
معادل دو تریلیون و دویست میلیارد دلار است و می توان گفت ارزش آن بیشتر از چندین کمپانی بین المللی نظیر گوگول و یا ماکروسافت و اپل است ،

.ممکن است در صورت پیش بردن صحیح برنامه های اقتصادی ،  به آن کشور فرصت تغییرات اقتصادی را بدهد
آزادی زنان برای رفتن به تماشای مسابقات فوتبال حتی با نگاه استفاده ابزاری از آن در برابر حقوق پایه ای جامعه و شهروندان و برگزاری کنسرت

یکی از جنجالی ترین و عریان ترین خواننده های رپ که  به دلیل اعتراض طرفدرانیعنی«نیکی مناژ»موسیقی در روز حج در جده با دعوت از
برابر نبود آزادی هایدر«طنز»حقوق بشر حاضر نشد کنسرت اجرا کند ، و نیز برداشتن منع مصرف الکل در کنسرت روز حج شاید نمایش یک

تبدیل گردیده است که«تلختراژدی»سیاسی و مدنی باشد  ولی خود نشان می دهد که یگانه شدن مذهب و قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به یک
.آنرا حتی از سطحی ترین اصلاحات در حوزه زندگی عرفی ناتوان ساخته است تا چه رسد به اصلاحات سیاسی و تبدیل شدن به یک دولت عادی

به اعتقاد من می توان یک تشابه تاریخی بین شکل گیری امپراتوری روسیه در قرن پانزدهم ، بویژه با به قدرت رسیدن ایوان مخوف و استفاده وی از
:رجوع شود به.کلیسای ارتودوکس برای تحکیم قدرت با دولت های حاشیه خلیج ، بویژه با ابن صعود و دولت عربستان مشاهده کرد

Karen Elliott House : On Saudi Arabia : Its Peoples,Past , Religion ,Fault Lines and Future .2012
Published by Alfred A.Knopf .Random House International.New York and Toronto
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.داشتخواهدبرهنهخشونتازبیشتراستفادهبهنیاز،قدرتدرماندنباقیبرایهموراه،

حکومتکهمیدانستتزارکشوروزیر،استولیپین،روسیهدر۱۹۰۵انقلابسرکوبازبعد

بهپاسخگوئیناگزیروبودنخواهدکافیتنهاخشونت،بماندقدرتسربربخواهداگرتزاری

راتزاریروسیهآنروزیجامعهدرصد۹۰قریبخود،کهدهقانیجامعهبنیادیمساله

جدی،لنیننیزدلیلوبهمین.خواهدبودممکنغیرارضیاصلاحاتبدونمیدادتشکیل

اگرونبیندراانقلابرویدیگرشایداونسلکهبودمعتقدانقلابپردازنظریهوحامیترین

لازماینجادر.میکردطیرادیگریتاریخیمسیرروسیهشاید،نمیدادرخاولجهانیجنگ

اصلاحسیاسیوفکریظرفیتفاقدحتیاسلامیجمهوریرهبریکهاستآورییادبه

«جبند»بااسلامیجمهوریبازیکهاستکافی.بودآنخشنکشوروزیروتزاریسمگرائی

.لایحه اصلاحات ارضی را که فقط شامل هشتصد هزار هکتار اراضی بایر میشد  بیاد آرید

روحانیتوخمینیتوسطدموکراتیکرؤیاییکشکستندرهمتوانمیرابهمنانقلاب-۲۰

گرداوحولبر،جامعهدِکلاسههایلایهوبازارازآئتلافیدرکه،نامیداواطراف

کوچکیفرقهمرکزیتبا،گرفتبدستبهمن۲۲درراسیاسیقدرتکهانقلابیضد.آمدند

سلطنتآمیزقهرسرنگونیدرنقشینهوبودگرفتهبدستایاسلحهنهکهبودروحانیتبنام

میتکراررا«ماستبرادرارتش»شعارهمچنانخمینی،بهمنانقلابدومروزتا.داشت

کهنبودمطمئنچون.استنکردهصادررارژیمعلیهجهادفتوایهنوزکهگفتمیوکرد

«تقیه»بهتوسلبامیتوانست،میخوردشکستمردمقیاماگروکردخواهدسقوطحکومت

»میخواهندکهدهدنسبتبیگانهو«ملحدین»و«فدائی»و«اسلامدشمنان»توطئهبهآنرا

وقهرفرآیندازراخودوکردهمحکومآنراوسازنددارلکهرا«اسلامطلبصلحچهره

برشمشیرنهو«شدخواهدپیروزشمشیربرخون»شعار.نگهداردمبراجاریخشونت

سرنگونیعملیفرآیندازروحانیتدستگاهاحترازونگهداشتنفاصلهدهندهنشان،شمشیر

فرصتودادرخآنانانتظاروتصوردایرهازبیرون،بهمنقیام.بودسلطنتآمیزقهر

قیامتوسطسلطنتسرنگونیازبعد،روحانیت.ساختفراهمآنهابرایاییگانهتاریخی

وشدمسلح،مساجدبهبودندآوردهبدستهاپادگانفتحبامردمکههائیسلاحتحویلومردم

انقلابازقبلکهرفتجمعهنمازاقامهومنبرببالای«ژسه»تفنگباخوانیروضههر

31



بهمنقیامتااگر25.نمیدانستاسلامیواجبمراسمجزووبودنمازیچنیناقامهمخالفحتی

،شدنهادهدستشدرتفنگکهبهمنقیامبا،بودروحانیتهویتکنندهتعریفمذهب،۱۳۵۷

وبودروحانیتهویتعمدهکنندهتعریفوگفتمانزبانسلاحبلکه،دعاوتسبیحنهدیگر

عنصربهثانیا،یابددستسلاحبهتوانستاولاروحانیتکهبودقدرتبهرسیدنطریقاز

سرکوبجدیدهاینهادرابهمذهبیهایگاهتکیهومساجدوگرددتبدیلخشونتکنندهتعیین

پیشرفتازمانعتوانستمسلحانهخشونتبهتوسلباروحانیتفرقهثالثاکند؛تبدیل

سطوحدردموکراتیکهایساختارشدننهادینهوگیریشکلوجامعهعمومیدموکراتیک

ویاطرافروحانیتوخمینی،حقیقتدر26.گرددماکشوردرمدنیوسیاسیمختلف

وبودندقدرتبهرسیدنازبعددورهدرخشونتاساسیمنشاء«انقلابازبعدانقلابیون»و

.موجی از خون راه انداختند که با وجود جمهوری اسلامی ، پایانی برآن متصور نیست

،دموکراتیکهایخواستهوجامعهعمومیسرکوب،انقلابازبعدنخستینهایسالدر

،خمینیباآنبازماندهسرکوبهایدستگاهوشاهنشاهیارتشازهائیبخشهمراهیبدون

.ناممکن بود که بتدریج به حذف و حاشیه رانده شدن خود آن انجامید

رهبریبهجنگلدرمسلحانههایوجنبشبایجانآذردرخیابانیجنبشکههمانگونه-۲۱

مشروطیتانقلابادامه،خراساندرپسیانخانتقیمحمدکلنلقیاموخانکوچکمیرزا

دروتودهحزبچهرهدر،دومجهانیجنگازبعدکهبودندآندموکراتیکهایخواستهو

،کردندعلمقددوبارهمحمد،قاضیرهبریبهمهابادجمهوریوبایجانآذردموکراتفرقه

علیههمگانیقیامتداوم،هاکانونازایپارهدرانقلابازبعددورهدرمسلحانههایجنبش

قیام.داشتندانقلابازپیشمسلحانهجنبشدهسالازمتفاوتماهیتیوبودندسلطنتنظام

خوردهشکستروحانیتفرقهرسیدنبقدرتبا،مرکزدرخوداصلیکانوندر،همگانی

وکردستانصحرا،ترکمننظیرمناطقیدر،آندموکراتیکهایخواستهوجنبشلیکنبود؛

برایخودتدافعیمقاومتبهخوزستانوقشقائینشینترکمناطقدرکوچکتریمقیاسدر

مدارچیشریعت»داریبامیداندموکراتیکجنبش،آذربایجاندر.دادندادامههمچنانمدتی

نهضتازغمناککاریکاتوریتنها«مسلمانخلق»وبودشدهتهیدرونازپیشاپیش،«ها

حس بخش  هائی از افکاربه چشم میخورد  که بازتابی از«جوانان وطن ملا دمیدهازخون»در آنروزها ، نوشته ای بر روی دیوار تحت عنوان26
بودعارف قزوینی در اشاره به انقلاب مشروطیت«لاله دمیدهازخون جوانان وطن»عمومی جامعه  و طنز تلخی از تصنیف

فقط در یکی.تا زمان بعد از رسیدن بقدرت ، آخوند ها در ایران مخالف اقامه نماز جمعه بودند و حتی در شهر قم هیچ آخوندی نماز جمعه نمیخواند25
بعد از.دو شهر مثل تبریز و در تهران در حسینیه تازه ساز ارشاد ، کمتر از ده یا پانزده نفر و آنهم بعنوان یک امر مستحب  نماز جمعه میخواندند

.دینی استفاده کردندو سازماندهی تثبیت قدرت ، و نه یک ضرورت«پروپاگاندا»انقلاب ،آخوند ها  از نماز جمعه بعنوان وسیله ای برای
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کسریبراینهنوزسیاسیحیطهدرآذربایجانو،بودسرزمینآندرپیشینهای

27.دموکراتیک خود فائق نیامده است

آخرینجدید،رژیمتاریخیماقبلحکومتباپیشینرژیمسرکوبنیروهایسریعائتلافبا

رهبرانوفعالیناکثروگردیدسرکوببتدریجنیزدموکراتیکجنبشمقاومتهاینقطه

هایشهردردموکراتیکجنبشفعالینسلاخی.شدندراندهکشورازبیرونمرزهایبهآنان

تراژدیآوریاد،سیاسیهاینیرویازنفرهزارانمهاجرتوروحانیتفرقهبدستبزرگ

.مهاجرت بزرگ رزمندگان جمهوری اسپانیا با پیروزی فرانکو بر آزادیخواهان بود

قراررژیمخودتنگچهارچوبدرآنهایخواستهاینکهبرغم،سبزجنبشسرکوب-۲۲

قرارایرانجامعهدرخشونتفرماندهیمرکزدرنیروئیچهکهمیدادنشانبروشنی،داشت

خواستهبهپاسخگوئیظرفیتوتوانائیآنبهنه،متحجروکوچکلایهاینماهیت.دارد

وهاخواستهاینسرکوببدوننهومیدادراانقلابآستانهدرجنبشدموکراتیکهای

جامعهبرراتاریخازبیرونفرقهاینارادهتوانستمیبرهنهخشونتیکبکارگیری

نهیعنی،کردجستجودیگریدرجایبایدراخشونتجایگاهوعلت،بنابراین.کندتحمیل

دربلکه،۱۳۵۷قیامدرسلطنتسرنگونیدراسلحهبکارگیریحتیوانقلابنفسدر

ازبعدآنهازیرا.برجامعهکوچکفرقهیکارادهتحمیلوروحانیتخودارتجاعیماهیت

راآنانیکشتاروسرکوبخودگامنخستیندروگرفتندبدستاسلحهکهبودقدرتبهپریدن

توماسکلاسیکگفتهاین.بودندکردهفراهمراآنانقدرتبهرسیدنوسیلهکهدیدندتدارک

اعمالظرفیتونیستبیشایپارهآهن،گیردمیآنراکهدستیبدونسلاحکهاستهابس

وقتی.استگرفتهقراراوکفدرسلاحآتشفرمانکهاستدستیهماندردقیقاخشونت

انتظاردرجهنم،شودتبدیلمسلحقدرتبهتوانستجامعهلایهترینانگلوترینتاریک

.جامعه ای است که به امید آزادی قیام کرده بود

تحلیلیبخشدرمنکههستندقهرعمدهکانونسهتولیدیروابطومذهب،سیاسیقدرت

اصلینقشسیاسیقدرت،توتالیترهاینظامدراگر.پرداختخواهمآنهابهتفصیلبهنوشته

در،کندمیایفاءراقهرتوجیهدرمذهبشبهنقشایدئولوژیوداردبرعهدهراقهراعمال

همدیگرازترفشردهقهری،قدرتمرکزدرنشستنباروحانیتفرقه،اسلامیجمهوری

را«خود مختاری» »اورا الهام بخش خود می  دانست ، در همان روزهای طوفانی میگفت که«خلق مسلمان»آیت الله شریعتمداری که جریان27
.نمی پسندم  که آب سردی بود بر سر همان جریان
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سمبلوعلامت،جمعهنمازهایدردستبه«تفنگآخوند».کردپیداخودتوتالیترجنسان

هردرایجمعهنمازهر،پسایناز28.بودقهردوکانونآمیزیدرهماینایدوئولوژیک

«نورنبرگتجمع»بربودایقرینهبلکهمذهبیونیازرازصحنهنه،ایرانازایگوشه

ویرانی!هیتلریسلامبرایقرینهآنهادرگوئیتکبیرو«اکبرالله»فریادهایوهانازی

باجامعهروشنفکرهایلایهاگر.شدریزیپایهروزهاهماندردرست،ایرانامروز

لایهدربین،شوندکشیدهانقلابطرفبهاستممکنآزادیانگیزهجملهازوسیاسیانگیزه

نقشانقلاببهآنانآوریرویدرنانورفاهامکانواقتصادیمحرکه،جامعهپائینهای

»و«سوسیالیسمبودنشرقی»و«دموکراسیبودنغربی».کندمیایفاءرابیشتریعمده

خواستهنمادینعلائمبعنوان«خواستنمیخربزهملت»اینکهو«اقتصادبودنخرمال

بنیادیضدیت،خمینیطرفازآنهاتمسخروانقلابدورهاقتصادیوسیاسیهای

سرکوببرایراراهکهاستسیاسیسرکوبهموارهلیکنمیدادنشانراآنهاباروحانیت

کوتاهامتیازاتیدادنباهاحکومت،مواردایپارهدر.کندمیهمواراقتصادیهایخواسته

بلنددروشدهمتوسلسیاسیسرکوببه،آنهاازابزاریاستفادهوپائینهایلایهبهمدت

تشدیدوهاثروتومنابعغارتوهاتودههمیناقتصادیهایخواستهسرکوببهمدت

.استثمار اقدام می کنند

نیزآزادانتخاباتیکدراواطرافروحانیتوخمینیونمیدادرخانقلابیایراندراگر

آهنگیباشایدآنها،برابردرایبازدارندهاجتماعیهاینیرویدرنبود،میرسیدندبقدرت

طیبهمنانقلابضددررسیدنقدرتبهازبعدکهرفتندمیراراهیهمانترمتفاوتاندک

،انتخاباتیامجردِانقلابذاتازنهراایراندرجامعهخشونتماهیت،ازاینرو.اندکرده

گیرد،میبدستراقدرتسکانکهکرداستنتاجبایدنیروئیاجتماعیماهیتازبلکه

رسیدهبقدرتانتخاباتبرتکیهبابلکهانقلابطریقازنههانازیآلماندرکههمانگونه

خمینی..ساختفراهمراها«نازیانقلاب»زمینهسیاسیقدرتبهآنانیابیدستوبودند

بایدولیکردتعطیلتوانمیرادینیاصولوفرائضتمامکهبودکردهاعلامعلنابارها

دادهناپذیرتغییروابدیخصلتآنبهاساسیقانوندوازدهماصلدرکهنگهداشتراقدرت

آرم پرچم حکومت اسلامی بصورت الله با تکیه بر دوحاشیه شمشیر ، این بار ایدوئولوژیک درهم آمیزی روحانیت و قهر را منعکس می کند و آخوند28
تفنگ به دست در نماز جمعه ، بار سمبلیک سوار بودن مذهب بردستگاه دولت را نشان میدهد ، همانگونه که آرم سواستیکا یا صلیب شکسته بر روی

.پرچم نازی ها بیان  قدرت ، و تکیه آن بر مسیحیت در حکومت نازی ها بود
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،میرودپیشقدرتبهبجزاعتقادچیزهمهبهاعتقادیبیمرزتاوقتیقدرت..است

.سرکوب و خشونت بی وقفه را تا زمان فروریزی خود حفظ می کند

نیزانقلاباتضد.داشتندآیندهبهنظرهمواره،تاریخدموکراتیکانقلاباتتمامی-۲۳

آنهاایدئولوژیمرکزیهستهدر،گذشتهبهگشتبازکههستندانقلاباتازدیگریاشکال

.میکندپیداراخودویژهشکلایجامعههردر،گذشتهبهبازگشتاین.داردوداشتهقرار

باتوتالیتریناسیونالیسمیکشکلدر،گذشتهبهبازگشتاین،اروپادرفاشیتسیانقلاباتدر

ایدئولوژیقالبرادرخود،انقلابضداین،ایراندر.بودهمراهپرستیازنژادایآمیزه

وفقیهمطلقهولایتچهرهدر«خلافت»ایدهاحیائکهساختظاهراسلامصدربهبازگشت

امت»پوششهنوزدر،ساحتیتکناسیونالیسم.بودندآنبارزهاینمایه،آناحیاءسنن

ایدئولوژیکقرابتیکدرسرعتبا،بهمندرخودپیروزیباکهبودپنهان«واحده

جامعهدردموکراتیکهایخواستهوهاجنبشسرکوبوظیفهوشدندنزدیکبهم،موازی

گسیلکردستان،بهنظامیحملهدرارتشبقایایهمدستیوهمراهی.گرفتندعهدهبررا

هایاعدام،خوزستاندرهاعربوسیعاعدامصحرا،ترکمنبهگرفتهشکلتازهپاسداران

وتوتالیتریایدئولوژیدرپنهانپیونداین،آذربایجاندرمسلمانخلقبهحملهوتبریز

.ناسیونالیسم تک ساحتی را نشان میداد

انسانزندگیبهحرمتینهوداشتاعتقادیدموکراسیوآزادیاصولبهنهشخصاخمینی

قدرتحفظبرایخودموردادعایمذهبیاصولنفیحدتااعتقادیبیاینوقتی.بودقائلها

ولایت»دربرابرصفرینقطهبهعملودرتئوریدرمردمحاکمیتحق،رودمیپیش

تاآنسیاسینظامدرخشونتسقفکهدریافتتوانمیاکنونو.میگرددتبدیل«فقیهمطلقه

قانونراوسطیقروناستبدادیهایحکومتاگر.باشدمرزوحدبیتوانستمیحدیچه

دراجتماعیعرفواخلاقیمانعیکواقعدرکهمیکردمقید«الهیمشیت»بناماینانوشته

زمیندرالهیمشیتهمانتبلورراخوداسلامیحکومت،گذاشتمیسیاسیقدرتبرابر

بهتوسلظرفیتومطلقهقدرت،«الهیقانون»ونهموضوعهقانوننهبنابراین،میداند

انقلاب»باکهبودمطلقیخشونتهمانمنشاء،مطلققدرت.کندنمیمحدودآنراخشونت

محاکمهبدونهایاعداموخیابانوکوچهدرسرکوبوهادانشگاهبستنوخمینی«دوم

35



قدرتیککهاستهنگامیاینوگشودماکشورتاریخدرخونینیفصلوبودشدهآغاز

.سیاسی ، منشاء مشروعیت خود را بر تبلوری از یک ایده انتزاعی و مطلق بنا می نهد

کناردردوهمزادهمانندمردم«عمومیحقیبی»و«فقیهمطلقهولایتحاکمیتحق»-۲۴

تمساحیمثلدرست.استنهفتهقدرتیچنینذاتدرخشونتبهتوسلو،اندگرفتهقرارهم

محصول،قدرتآنکهنیستمهم.کشتارنیستماشینیکجزچیزیخودتولدلحظهازکه

سابقهبیخشونت.جامعهیکسیاسیتلاطمپرهایلحظهدرانتخابیکیااستانقلابیک

هرگزاوکهنامیدشرمیکرادموکراسیوانداختبراهرسیدنبقدرتازبعدهیتلرکهای

قدرت،آنسادهمعنی.بودوایمارجمهوریدرانتخاباتیکبرآیندداد،نخواهددرتنبدان

.در لحظه ای بحران قد می کشندعوام فریبان همواره.مطلق حاکمیت و بی حقی مردم بود

:استشدهبیانروشنیبهفورمولدودراسلامیجمهوریدرنهفتهخشونتظرفیت-۲۵

هردرچونفقیه؛ومطلقحاکمیتو،دینیواجباتواصولگذاشتنکنارحدتاقدرتحفظ

اصولبهنهکهفقیهمطلقهحاکمیتدر،استنهفتهخشونتظرفیتبالقوهسیاسیقدرت

الزامانیزمهاریبیخشونت،دینیواجباصولبهونهاستمقیدموضوعهقوانینوعرفی

خدائیچندمرحلهحتیومختلفادیاندرکه«آلهیمشیت»متافیزیک.29.استنهفتهآندر

خدایانفرضی«الهیمشیت»وحاکمیتقدرتاعمالظرفیتبینایفاصلهتوانستمی

تنیدهدرهمایندوکهچرانداردوجود«فقیهمطلقهولایت»در،نمایدمحدودآنراوانداخته

30.بوده و از حکومت اسلامی جانوری لجام گسیخته می سازد

ایفرقهمنافعجهتدربخواهداگر،بزرگتغییراتازبرآمدهسیاسیقدرتهر-۲۶

بهمداومسرکوبوخودکردنیکدستودرونیهایتصفیهبدونتواندنمیکند،عملمحدود

فشردهوقدرتمعادلهدرتغییرعمومیفرآیندازبخشیتصفیهاینزیرا.دهدادامهحاکمیت

حفظبامدامونیستثابتیظرف،سیاسیقدرت،ازاینرو.استسرکوبقدرتکردنتر

چهارچوبآنکهبیاستهمراهدرونیتغییراتبا،مشخصزمانیکدرخودثقلمرکز

.بنیادی خود را نفی کند

در عصر.از آنتیگون سوفوکل  در جهان باستان گرفته تا نوشته های سنت اوگوستین در قرون وسطی ، می توان این خط تمایز را مشاهده کرد30
.مدرن ، عرف  و سنن حاکم بر جوامع نیز به در جه معینی نقش مهار قدرت را داشته است که فرمانروایان نمی توانستند به آسانی آنها را نادیده بگیرند

حتی در جنبش های اسلامی واپسگرا در منطقه ، نظیر القاعده و داعش و بوکو حرام و جبهه النصره و غیره  که اشکال جنینی حکومت اسلامی29
الله»آیا آرم.ازنوع رژیم حاکم در ایران هستند ، همان سبعیت و خشونت بی مهار را میتوان مشاهده کرد وشباهت های ناگزیر در بین آنها وجود دارد

آرم صلیب شکسته و سلام نازی ها را القاء میکند؟نقش بسته بر پرچم سیاه آنان ، پیامی جز شبیه«اکبر
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شکلزمانیهردر،خودپیشینتاریخیاشکالبامشترکاتیداشتنضمنطلبیاصلاح-۲۷

دربریانشاتو،انگلیسدربرکهادموندطلبیاصلاح.استگرفتهخودبهایویژهومشخص

موضعازدرهندگاندیطلبیاصلاحبا،اشرافیکاریمحافظهمواضعازفرانسه

است،ناسیونالیستیصفتفاقدکه،نئولیبرالیسمعصردرطلبیاصلاحباهندیناسیونالیسم

ودیکتاتوریوکودتاوانقلاببامخالفتینفسهفی،طلبیاصلاح.استمتفاوتکاملا

ساختارکردنمتلاشیدرجهتکهشماردمیمجاززمانیآنهاراولی،نداردنیزخشونت

بکارگرفتهبازارکنترلبیسلطهو،جامعهعمومیرفاهبهمعطوفودموکراتیکهای

نظرازانقلابضدجزچیزی،نئولیبرالسیمحمایتموردانقلاب،معنیایندر31.شود

،پیشینحاکمنظامنفیدرنهراخودمضمون،انقلابیضدوانقلابهرزیرا.نیستاجتماعی

انقلابینیروهایهمسوئی.میدهدنشانجدیدنظامدهیسازماندروخوداثباتیوجهدربلکه

ماهیتوبندیخصلتفهمیدندرآشفتکیبهکهاستممکن،پیشیننظامنفیدرارتجاعیو

تاریخ.بزنددامناجتماعیهایبندیصفدرایدئولوژیکوسیاسیاختلالوجدیدرژیم

با،جهانمختلفکشورهایدرنئولیبرالیسمبهگذارکهدهدمینشانگذشتهدههچهار

درراتاریخیوظیفهایناسلامیجمهوری،درایران.استبودهقهرباتواممتفاوتیدرجات

اقتصادیودروجه،«بهمنانقلاب»ازبعدکشتاروباسرکوب،خوداجتماعیوسیاسیوجه

یافتادامههمچنانخاتمیدورهدرکهکردآغازرفسنجانیهاشمیجمهوریریاستدورهبا

نفتیکلانآمدهایدربرغمروحانیحسنونژاداحمدیجمهوریریاستدورهدودرلیکن.

جاهایدرنئولیبرالیسماقتصادیالگویازترافراطیکهگرفتخودبهمسقیمغارتشکل،

توسطپارلمانبستنتوپبه،شورویفروریزیدورهباآنراتوانمیفقطوبوددیگر

درطبقاتیفاصلهعظیمگسترشوفقروسوازیکهااولیگارکرشدویلتسینبوریس

را«بازارواللهحزب»،خمینی.کردمقایسهآنازشدهجداهایجمهوریوروسیه

سازمانوظیفهدومیو،سرکوبوظیفهاولی،حقیقتدر.نامیدمی«انقلابدوستون»

تمام.هستیمآنشاهدایراندرامروزکهداشتعهدهبررااقتصادیوسیاسیساختاردهی

گذارشرطپیش،سرکوبو،دارندوداشتندنظراتفاقسرکوبایندر،رژیمهایجناح
نئولیبرالیسم ، تبدیل اندیشه به عمل را با کودتای شیلی توسط اوگوستینو پینوشه و کشتار بیش از سی هزار آرژانتینی توسط کودتا چیان مورد حمایت31

آمریکا ، نظیرژنرال ویولا و گالیتری آغاز کرد و در روسیه با به توپ بستن مجلس نمایندگان در مسکو توسط بوریس یلتسین به پیش برده شد و با
.داشته باشد«مسالمت آمیزی»خشن ترین دیکتاتوری ها میتواتد همزیستی
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بازاریموتلفوحکومتگرانتوسطمستقیمغارتونئولیبرالیهایسیاستپیشبردبهآسان

چوبچهاردرطلباناصلاحطرفازبويژه،دورایندرخشونتگفتمان،ازاینرو.بودآنان

هدفیکبعنوانآنازفرارویکهداشتجریاننئولیبرالاقتصادیوسیاسینظامیک

اسلامیمجلسوجمهوریریاستانتخاباتدرطلباناصلاحپیروزی.باشدنمیتوانستمطرح

خامنه»حکومتیحکم32.دادنشاننیزراآنانایدئولوژیسترونیوعملیشکستخودبنوبه،

کانونکهمیدادنشان،کروبیبریاستششممجلسدرمطبوعاتقانونبحثمنعدر«ای

ایراندرطلبیاصلاححرکتنیزدلیلبهمین.کجاستدرخشونتتغذیهومرکزقدرتاصلی

این.سازدمتوجهفقیهولایتبرمبتنینظامنقدبهراخشونتازخودنقدتوانستنمیهرگز،

کلمهیکنه»هموداردراخشونتبامخالفتداعیههمکهاستطلبیاصلاحبنیادیتناقض

دفاعایرانجدیدتاریخدرسیاسیرژیمترینآفرینخشونتاز«کمترکلمهیکنهوبیشتر

.می کند

«امتیازاتدولت»ٍساختاریخصلت«طلبیاصلاح»بودنافقبیدربنیادیدلایلازیکی

عامل،استاسلامیحکومتچونکهنیستایندرتنهامساله.استاسلامیحکومتدر

هردرکهنیستتردیدی.استساختهروبرومدنیوسیاسیانسدادباراسیاسینظام،مذهب

انطباقدرجدیموانع،کندعملدولتکارکرددرمستقیمایمولفهبعنوانمذهبکهدولتی

یکبعنوانمذهب.آوردخواهدبوجودمدنیوسیاسیمتغیردائماشرایطباسیاسیقدرت

واندیشهدرتاثیریتواندنمی«یافتهسازمانهایدستگاه»بدون،ایدوئولوژيکپوشش

،مذهبایدوئولوژیکپوششکهاستیافتهسازمانهایدستگاهطریقاز.بگذاردمردمعقاید

این.استفهمقابلخودومادیواجتماعینیروهایبانیزمذهبیهریابد؛میبیرونیمادیت

»نقشکهاجتماعیلایهآنساختارنخست:هستندتعریفقابلسطحدودر،اجتماعینیروی

یا«آپارات»آنایتودهگاهتکیهدوم،دهندمیتشکیلرامذهبانسانیدستگاهیا«آپارات

معینیمذهببهکههائیانسانازطیفدواین.داردتکیهآنبهکهمذهبانسانیدستگاه

باساختاریروبنایاینکهبهباتوجه.آمیزندمیدرهممذهبیکایدوئولوژيدر،باوردارند

بینبنیادیتعارضیکباهمیشه،باشدمنطبقکاملاتواندنمیآنحاملاجتماعینیروهای

دراین.استهمراه،مذهبآپاراتکنندهکنترلانسانینیرویومذهباجتماعینیروی

.این تحولات دلیل واحدی  نداشته اند و شرلیط و لایل مشخص هریک از آنها نیازمند بررسی ویژه خود است که موضوع این نوشته نیست32
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،مذهبایتودهیااجتماعینیرویآنکهحال،گراستمطلق،ساختاری،روبنایتعارض

همیشهمذهبآپارات،جهتبهمین.داردراگیریفاصلهوگریزظرفیتوگراستعمل

زندهوانگیزاسیونو،ایدوژولوژيکتصویردرجهنم:شودمیمتوسلشدیدتنبیهابزاربه

نسبیبامذهبگرایمطلقخصلت،دلیلبهمین.عملدرتکفیروالحادمهروکردنسوز

.گرائی پایه و حامی اجتماعی خود بالقوه ظرفیت تعارض پیدا می کند

راانگلومولدغیرلایهیک،مذهبدستگاهانسانینیروی،مذهبیهردراینکهبهتوجهبا

منافعجستجویدر،سیاسیقدرتساختاردرمستقیمگرفتنقراربالایهاین،دهندمیتشکیل

،انگللایهاینمنافعوحضور.شودمیجداخودحمایتیپایگاهازوآیدمیبرخودویژه
پایگاهکهنیزراطلبیاصلاحناخواهخواهوبنددمیراسیاسیاصلاحهرگونهراهالزاماَ

سازمانروبنایدروسازد،میتبدیلسترونایپدیدهبه،شودمیمتاثرمذهبحکایتی

توسلجزخودمنافعوخودحفظبرایانگللایه.آوردمیبوجودسیاسیشکافنیزمذهب

.به خشونت راه دیگری ندارد

از.استناممکنخودکلیتدراسلامیجمهورینظامنقدبدون،ایراندرخشونتنقد-۲۸

عملدرتئورییکوقتی.استخوردهشکستطلبیاصلاحایدئولوژی،سیاسیمنظر

نهوگیردقرارنظرتجدیدموردبایدکهاستتئوری،آیدمیدرآبازسترونوناتوان

33.واقعیتی که آن تئوری را رد کرده است

قدرتهایاهرمتمامیواستگردیدهتبدیلمالیاشرافیتبهکهروحانیتیفرقهدرکنار

راخودامتیازاتآمیزیمسالمتشیوههیچباودارداختیاردرراکشوراقتصادیوسیاسی

فرزندکهاستگرفتهشکلطلبیاصلاححامیخواررانتمتوسططبقه،کردنخواهدرها

طبقهاین.داردراخودمنافعحفظشرطبهدیکتاتوریهرنوعپذیرشظرفیتواستاستبداد

قرنهایموژیکماننددرستو،بیشچیزینهوداردرادیکتاتورلباستغییربهنیازفقط

نبودومردماکثریتپراکندگیبرابردر.استایبیگانهواژهبرایشآزادی،روسیهنوزده

درآزادیسرکوبوقهرتداومدلیلوراز،مخالفینبیندرفراگیردموکراتیکاندیشه

ازمعصومیتوبیگناهی،اروپا۱۸۴۸انقلاباتدرهاینههانریشتعبیربه.ماستکشور

داوریکرسیبرآلودههایدستباآنهایجناحتمامیواستبستهبررخترژیمیچنین

»با دفاع از حاکمیتی خشونت آفرین ، گامی فراتر نهاده و از ضدیت با انقلابات ،پاره ای از پیروان رژيم حاکم در پوشش اصلاح طلبی  و33
!بود«دموکرات انقلابی»هستند که رژيم جمهوری اسلامی«دموکرات»آنها همانقدر.بودن خود را استنتاج کرده اند«دموکرات
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استافکندهسایهایرانجامعهبراسلامیحکومتسنگینهیبتکهزمانیتا.اندنشستهتاریخ

.، خشونت جزو لاینفک زندگی سیاسی و اجتماعی در کشور ما خواهد بود

هایحکومت،انقلاباتترینرادیکالدربلکه،شودنمیآغازصفرازحکومتیهیچ-۲۹

درودستکاریراقدرتهایساختاروهانهادازبسیاری،شدهسرنگونهایرژیمجانشین

،تمایزنقطهبارزترین.دهندمیشکلتغییر،جدیدحاکمگروههایخواستهومنافعجهت

هم،اسلامیحکومت،نظرایناز.سازدمیظاهرراخودایدوئولوژیحوزهدربیشتر

.گسست و هم ميراث دار نهاد هائی از نظام سلطنت است

:آنخاستگاهوخشونت

مندنقشهخشونتبهغریزیخشونتازگذردرشناختعنصراهمیت

حقدربزرگیانصافیبیوتهمتاینامازنند،میدمبهیمیستمبارگیازگاهیمردم»

میفقطببر.استهنرمندانهاشستمکهباشد،انسانستمبارگیبهتواندنمیجانور.استبهائم

کردنمیخفکربههرگز(ولی)،آیدبرنمیاینجزچیزیاواز،کشدمیدندانبهودرد

34.«مردم با گوش نمی افتد حتی اگر قادر به انجام آن باشد

ولیاندداشتهمتضادینظراتانسانسرشتدرموردکنونتازمانترینکهنازفلاسفه

برابردرضعیفبسیارموجودیاولیهانسان:اندبودهنظرهمگفتتوانمینکتهیکدر

وغریزیحس،شامهقدرت،درندگیخشونتگیریبکاردربود؛طبیعتجانوراندیگر

اینهوشمندی،اینهمهبا؛دارندهاانسانمابرگیریچشمبرتریجانوران،آناتومی

جانورانازفراترخشونتیتوانوجانورانهمهبرسلطهامکاناوبهکهبودحیوان-انسان

توانطبیعتازبخشیبعنوانانسانسانبدین.دادراخودهمنوععلیهتعرضیخشونتیو

اعماقشکافتنبرایهائیچنگالانسان،هوشمندیایناثربر.یافتراطبیعتبرسلطه

بالیشکستهبرابرشدرآسمانشاهینپروازکهاوجیدرپروازبرایهائیبال،زمین

بیاقیانوسانتهایدرشناوهاستارهتریندوررويتبرایتیزچشمانی،نمایدنمیبیش

کههوشمندیعنصر؛.استتوانناجانوریاوباقیاسدردریانهنگکهداردراکران

مثالبیموجودیبهاوراآفرینشنردباندر،بودداشتهدریغجانوراندیگرازطبیعت

حسینیصالحترجمه۳۳۵ص،کارامازوفبرادران،داستایوسکی34
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اینکه.ساختمبدلخیالوتصورفراسویخشونتیبکارگیریامکاننیزوتمدندرساختن

بهطبیعتدرغریزیجانوریازانسانگذرتاریخیتحولاینزمانازلحظهکدامدر

درآگاهیفرآیندتکوین.دادنظرتواننمیدقتبهاست،ساختهممکنرامتفکرموجودی

شبهمانندهمواره،طبیعتپدیدهترینپیچیدهبعنوان،انسانمغزبیولوژيکیتکامل

35.تاریک رمزآلود بوده است

کردنواداربرای،فردیکفیزیکیقدرتشکبی،انسانیتجمعاشکالنخستیندر

کهبوداینوشتهناقانون،رابطهاین.استکردهایفاءمهمی،نقشاطاعتبهدیگران

قدرتاز،گروهافرادتکتکزیرا،داشتطبیعتدرجانوراندیگربامشترکاتی

واطاعتعدمکهبودندهآگابخوبی،داشتعهدهبرراگروهرهبریکهفردیفیزیکی

حسبارارابطهاینجانورانداشت؛خواهدبدنبالرافیزیکیسختمجازات،سرکشی

درفردفیزیکیقدرتاینولیکرد؛میدرکآگاهیوحسباآنراانسانو،غریضی

تقیددرراهاانسانازوسیعیدایرهتوانستنمیوشوداعمالتوانستمیکوچکیجمع

تواندنمی،وحشیودرندهقدرهرطبیعتشیردریککههمانگونه.نگهداردخودفردی

ازفراترکهاستطبیعتدرموجودتنهاانسان.براندفرمانجنگلدرهاشیرتمامیبه

توانستمیوسیعاقلیمیدروهاانسانازبزرگیجمعبرورفتهخودجسمیقدرت

همچنین.داشتتقیدایناعمالهاینهادوفکربهنیازاو،امراینبرای.براندفرمان

آنروانیتکاملزیرا،باشدداشتهدیگرجانورانبهنسبتکینهوانتقامحستواندنمیشیر

وکینهوعدالتحسنهوداردایدوئولوژینه،ببریاشیر.شودمیمتوقفغریزهحددر

بنامجانوریمختصاین؛کشدمیخوددشمنپوزهمالیدنبخاکبرایاینقشهونهانتقام

،اوآگاهیوروانیتکاملظرفیتبااوبیولوژیکیتکاملکهاستطبیعتدرانسان

.ظرفیت اعمال خشونتی فراتر از دیگر جانوران در طبیعت را می دهد

میلیارد سلول که هریک با ده هزاربا ده)بافت لامپیٍ خاکستریٍ ژله مانندی  در سر آدمیتوضیح چگونگی بوجود آمدن آگاهی از پدیده پیچیده ی»35
بیستم علم بر کار کرد فیزیکیدر تمامی قرن.، یکی از چالش های بزرگ علم بوده است(سلول دیگر که ده تریلیون پیوند عصبی بوجود می آورند

:رجوع شود به«.مغز تمرکز داشته و کارکرد درونی آن یک تابو بوده است
Science Still Can't Explain Consciousness, But That Might Soon Chang

PHILIP GOFF, THE CONVERSATION
9 NOV 2019:https://www.sciencealert.com/science-still-can-t-explain-consciousness-but-that-might-soon-change
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درکارنقشبرانگلسفردریشواستنامیدهسازابزارحیوانیراانسان،فرانگلینبنجامین

حیطهبهبیولوژیکجهانازگذردرتدریجیفرآیندیکهداردتاکیدمیمونازانساندگرگونی

درانسانهوشمندیجهشنخستینکهکردتصورتوانمی36پوشاندمیراامروزانسان

اشکالگیریشکلباکه37استبودهآنرویبرنامگذاریومشخصشیئیازایدهتجرید

توانستمیاجتماعیهایگلهنخستینبههاهوموساپینگذرباکهاستمرتبطنیززباناولیه

انهدامقدرتومندطرحزندگی،طبیعتبرسلطهقدرت،انساندراندیشهتکوین.دهدرخ

برخشونت،اینرواز.ساختفراهمنیزراانسانخودهمنوعحتیوجانوراندیگرمندنقشه

انساندر،هوشمندی؛نیستفردیکرداریودارداتکاء(کولکتیو)جمعیخصلتواندیشه

بهفردیغریزهازفرارویآیندبرهوشمندیزیرابگیردشکلتوانستنمیمنزویوتنها

؛استمادیجهانازایدهتجریددرویتوانائیواندیشهحوزهبهانسانجهشوجمعیپیوند

یکسوازبشر،دیگرعبارتیبه؛استدادهرامندنقشهزندگیامکانانساننوعبهامرهمین

منقرضوینسلاحتمالاآنبدونواستبودهجانورانبرابردرخودجمعیخشونتزاده

عیندروتمدنمنشاءسر،انسانبزرگفضیلتاین،هوشمندیدیگرسویازو38شد،می

بهبناحیوانات،طبیعتدر.استبودهنیزخودهمنوععلیهخشونتاشکالتماممایهبنحال

کنند،پارهراهمدیگراستممکندیگرحیواناتباخودزندگیمحیطازبقاءغریزیحکم

حیوانآنازشکنجهسازماندهی.دهندنمیانجامسیستماتیکشکنجهبرایریزیبرنامهولی

.متفکری بنام انسان است

:ولفگانگ سافیسکی می نویسد

ازخشونتبلکه،نیستخشونتمنشاء،دیگریبرغلبهروحیهوجوئیانتقام،جنون»

(خشونت)وسیلهکهنیستایلحظهانگیختگیبر.گیردمینشاتّانسانگرایعملروح

پردازد که اگر انسان ها بصورت اجتماع گرد هم نمی آمدند ، به احتمال زیاد بخش عمدهبراین نکته می«اخلاق و روان ملت ها»ولتر در رساله38
:بهرجوع شود.بشریت توسط حیوانات گوشتخوار نابود می شدند

Cătălin Avramescu. Creatures of Evil :An Intellectual History of Cannibalism.

Published by: Princeton University Press, (August 2011)

از شیء مادی، که انسان می توانست با ذکر یک وآژه وجود یک شيء مادی  را تصوردراین تجرید اندیشه«در ضرورت هنر»ارنست فیشر در37
:رجوع شود به« .، پیامبر بزرگ هنر بودنخستین انسانی که نامی بر شیء نهاد»کند ، می نویسد که

Ernst Fischer : The Necessity of Art.Penguin Books.London 1963.P.

36Engels :The Part played by Labour in the Transition from Ape to Man
Marx & Engels Collected Works ,Laurence & Wishart . London 2o10 , Vol.25 p.452
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،شدهطراحیامریخشونت.داردقرارآنپشتدراندیشهومحاسبهبلکه.کندمیانتخابرا

برازناشیخشونت.دهدمیگسترشراآندامنهوکارآئيکهاستمکانیزهویافتهسازمان

باوهزینهپرعواقبیباغالبا،ناکاراخودکلیتدراستخشونتی،هیجانوانگیختگی

استخشونتی،کندمیتبعیتمنطقیازکهخشونتی،مقابلدر.محدودابزاریبهدسترسی

بابلکه،غرایزپایهبرنهانسانزیرا.شدهمحاسبهدقیقاوفشرده،ایلحظهغیرومداوم

درندهازترخشنکهاستممکناودلیلهمینبهشود؛میهدایتخودهوشمندهستیبرتکیه

39« .ترین حیوانات عمل کند

هاینهاددرقهردهیسازمانوکاراجتماعیتقسیمبهخشونتسیاسیواجتماعیمنشاء

،استخوردهگرهانسانبقاءغریزهباکههوشمندهستیاین.میگرددبربشریجامعهمعین

وآبیارینظیرمشترکامورسازماندهیبرایاولیهجوامعدرانسانیافرادآئيهمگردبا

شکلنظامیاموردرتخصصیافرادنخستین،بیرونیتهدیداتبرابردرقبیلهافراددفاع

40.گرفت

گرهکشتنغریزهبااگرچهواستفردیطبیعتجانوراندیگرمانندانساندربقاءغریزه

ترینفجیعارتکاببهراآدمیانکهنیستغریزهوهاژندیکتاتوریلیکن،استخورده

ظرفیتبقاءبرایفردینیازازفراترغریزهاینکهبرای.انگیزدمیبربارخشونتاعمال

درجانورانتریندرندهکهاستسازماندهیاندیشهونهادوابزارنیازمند،کندپیداعمل

؛کنندنمیتغذیهانسانطبیعینیازازگولاکوآشوویتس.ندارندآنراارتکابتوانطبیعت

بقاءوغذایعنی،حیاتطبیعینیازدوآوردنبردرحدجانورانهمهمانندغریزهکارکرد

جانورازگذر.استدفاعیکاملاطبیعتدرجانورانخشونتمنظرایناز.شودمیمتوقف

پیشوتعرضیهاناشناختهمرزتاراخشونتارتکابافقکهاستهوشمندانسانبهغریزی

دیگردربرابر«اجتماع»درآئيهمگردبهراویبقاءغریزه،انساندرهوشمندی.میبرد

کهبودمندنقشهزندگینیازمندآناجتماعیشکلترینابتدائيکهداشتواطبیعتجانوران

.آحمد زاده ذکر گردیده استترجمه دکتر پارسا که به اشتباه بنام مسعود(تئوری قهر)رجوع شود به فردریش آنگلس ، آنتی دورینگ ، بخش دوم40
بسیار قابل تامل جدی در نظریهکه بنوبه خود نکته)در این نوشته انگلس از نخستین شکل ابتدائی دولت نام می برد که فاقد خصلت طبقاتی بود

و تجزیه جوامع اولیه به فقیر و غنی ، دولت  وظیفه  حفظ  قهر آمیز سلطه طبقاتی را بر عهده، لیکن با گسترش تولید و مبادله(مارکسیستی دولت است
با تکیه بر تحقیقات  هنری مورگان کههمچنین جان دان.داشت ، اکنون ماهیتی دیگر یافته بودقهری که در ابتدا وظیفه دفاع از قبیله را برعهده.گرفت

:رجوع شود به.منبع مورد استفاده انگلس نیز بوده ، بر اشکال اولیه این تقسیم کاربین جنگجویان ، رئیس قبیله و نیز افراد عادی اشاره دارد
John Dunn : Setting The People Free. The History of Democracy. The Atlantic Books.London.2005.PP.13-23

39Wolfgang Sofsky : Traite de la Volence .Gallimard .Paris 1998 .PP.22-23 ,201
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دوراههاین.دادرامندنقشهکشتارمجالجانوراندیگرنیزبرخلافاوحیوانیغریزهبه

ازایپارهنگرشبهخشونتمنشاءدرانسانسرشتازایراههتکبهانسانتکوین

ثالبرای.استانجامیدهتاریخدربزرگاندیشمندان انسانیروابطبودنآلودهفرویدمنظرازمٍٍٍٍ

واجتماعیگسترهدرکهاستبشرکودکیپریشیروانادامه،تمدنبنیادتمامیوخشونتبه

کسینخستینفرویدولیداشتهوجودبازدیرازاندیشهاین.دهدمیرخمکررییدایره

آنبهزیردرکهداردانسانبهبدبیننانهنگاهیودهدمیپیوندروانکاویباراأنکهاست

.اشاره خواهم کرد

41«فرهنگیخشونت»اثرگذارنوشتهدرگالتونکیوهانکههمانگونه،صلحشناختنبرای

برایوهستیمآنمنشاءوقهرشناختننیازمندهرچیزیازپیشمااستکردهبیانخود

قانوننهایتازیرا.بشناسیمراآننقشوقهرقانونباید،کنیمزندگیصلحدربتوانیماینکه

چالشنقطهآندرست،خشونتمنشاءشناخت.نویسدمیراصلحقواعدکهاستقهر

.برانگیز در نظریه سیاسی است که ناگزیر باید با تامل به آن پرداخت

کهکردادعابتوانشاید42.بودیمهوشمندیغیرجانورانما،دولتبدونکهبودگفتهارسطو

ازرویفرافرصتویبهکهاستطبیعتجانورانتمامازتمایزانسانوجههوشمندی

خشونتاینبدونواستدادهرادولتدریافتهنظامخشونتبهجانورانغریزیخشونت

بشریروابطبرحاکمقوانینتمام.گیردشکلتوانستنمیبشرتاریخدردولتیهیچیافتهنظام

یمایهبندرواندبودهخشونتوقهرفرمانبهآغشتهودارندخونینیتاریخناخواهخواه

هادولتبنیانگذارانرادامدارقبایل،کائوتسکیکارل.دارندقرارقانونیودولتهرتکوین

نظامیانضباطودرکوچجائيجابهوحرکتسازماندهیباآنانزندگیشیوهزیرا،نامیدمی

43.و عادت به کشتن  حیوانات و جنگ بر سر چراگاه ها همراه بود

:عنوان می کندتاریخ نگار برجسته جنگ«جان کیگان»مفهوم مشابهی را

هایجنگپروسیکارکهنهاین،کلویتزحکماین.نیستدیگروسایلباسیاستادامهجنگ»

در»اورسالهاگرچه.شدمیتریفهمقابلمکانجهانانگاه،بودمیدرستاگرناپلئونی

43Karl Kautsky : Hitlerism and Social Democracy
.https://www.marxists.org/archive/kautsky/1934/hitler/ch03.htm

42Qoated in Harold .J.Laski : Authority in the Modern State .Yale University Press .Third Print,1927 P.19

41Johan Haltung
Cultural Violence.Journal of Peace Research.Vol.27,No.3( Agust 1990) pp.305-291أ.
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اندکهایروشنسایهوبرغماستحوزهایندرهانوشتهترینازمعروفیکی«جنگباره

ممکنانگلیسیزباندر«استدیگروسایلیباسیاستادامهجنگ»اوعبارتکهمتفاوتی

دولتوجودمتضمنایاندیشهزیراچنین،استناکاملاواندیشهکهگفتباید،کندالقاءاست

برمقدمجنگلیکن.آنهاستبهیابیدستچگونگیدرمحاسبهمنطقوهادولتمنافع،ها

ارسطو..استبودهآنازپیشهزارهچندیندراستراتژيیاودیپلماسی،هادولتوجود

نمیاینازفراتروارسطوستفرزندکلوویتز.استسیاسیحیوانیکانسانکهبودگفته

کلوویتزنهوارسطونهولیجنگجوست؛حیوانیکسیاسیحیواناینبگویدکهرود

،هوشمندیاودرکهاستمتفکریحیوانانسانکهشوندروبرواندیشهاینبانتوانستند

44«.توانائی شکار و کشتن را بوجود می آورد

بزرگهایچالشازیکی،میلادبعداز۴۷۶دربّربّرقبایلبدسترمامپراتوریسفوط

اساسیقانوننخستینتدویندرآمریکابنیانگذاران.بودجدیدعصردرغرببرایفکری

وقفهاسال،جیجانوهمیلتونالکساندرتاگرفتهمادیسونجیمزاز،کشوربرایفدراتیو

بازتاب«فدرالیهایداشتیاد»وبودندکردهآنطولانیبقایرازورمسیاسینظاممطالعه

توانمیراجدیدتاریخیدوراندرانقلاباتضدنیزوانقلاباتبررمسنگینسایه45.بودآن

تحلیلدرحتی46.کردمشاهده«بناپارتلوئیبرومرهیجدهم»درمارکستحلیلدر

چشمگیریحضوربعدقرنیدررومیانسخنانوهاایده،هاواژه،فرویدروانکاوی

غربتمدنآیاکهداشتوجودجدیسوالاینملتهبجهانیدرغرباندیشمندانبرای.دارند

عصر»بهدیگربارانسانیجامعهآیاکرد؟خواهدتجربهراانحطاطیچنینباردیگر

تازه ای همانند سقوط رم باز خواهد گشت ؟«تاریکی

هگل در جایی مینویسد که تمام حوادث و شخصیتهای بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دو بار ظهور میکنند ولی او فراموش کرد بیفزاید که بار اول46
..و بار دوم به صورت کمدی مسخرهتراژدیبه صورت

خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در اوضاع واحوا ل موجودیانسانها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه….

از این جاست که.فشار میآوردشعائر و سنن تمام نسلهای مرده چون کوهی بر مغز زندگان.‍ا با آن روبرو هستندًکه ازگذشته به ارث رسیده ومستقیم
درست هنگامی که افراد گویی به نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی به کلی بیسابقه مشغولند، درست در یک چنین ادوار بحرانهای

انقلابی، ارواح دوران گذشته را به یاری میطلبند، اسامی آنان، شعارهای جنگی و لباسهای آنان را به عاریت میگیرند تا با این آرایش مورد تجلیل
نوبتبه1789ـ1814سالهایآراست،انقلابپلسنجامٔهخودرابه)لوترمثلا.کنندرابازیجهانیازتاریخجدیدیصحنهعاریتیزباناینباوباستان

.گاه به هیئت جمهوری و گاه به هیئت امپراتوری رم در می آید
۲۸.ص.اولفصل.هرمزانپورمحمدترجمه.بناپارتلوئیبرومرهیجدهم:مارکسکارلبهشودرجوع

.بنیتو موسولینی نیز از احیاء رم بعنوان عصر کلاسیک دوم سخن می گفت

:رجوع شود به45

Federalist Papers.
https://www.history.com/topics/early-us/federalist-papers

44John Keegan: A History of Warfare,NewYork Vintage 1993. Chapter What is War? pp.37-38

45

https://www.history.com/topics/early-us/federalist-papers


:می نویسد«افول و سقوط امپراتوری رم»ادوارد گیبون در

کمترآیندهبهنسبتهایماننگرانیدلوبازترمادیدافقباید،تجربهسالچهارهزاربعداز»

قلهکدامبلندیبه،کمالبهخودپیشرفآرزویدربشرنوعکهکنیمتعیینتوانیمنمیما.باشد

بربریسمبهمردمیهیچکهکردتصورخاطراطمینانباتوانمیولی.گذاشتخواهدپاای

47«.منشاء اولیه خود باز نخواهند گشت ، مگر اینکه چهره طبیعت دگرگون شده باشد

خودهایرژیمظهوروخودنوعازانسانکشتارترینسابقهبیبااولجهانیجنگآغاز

.کامه در اروپا سایه تردیدی بر این خوش بینی تاریخ نگار بزرگ انداخت

سالصدیکطولدر.نیستآنشکلتنها،امااستخشونتشکلترینچشمگیرشایدجنگ

هایازقدرتایتازهبندیصفکه۱۸۵۶درکریمهجنگبجز،اولجهانیجنگازپیش

آنتا.بودندادهاروپارخدرمهمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودراهمعلیهاروپائی

قارهدرواروپا،اصلیهایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورهایبیندررقابت،زمان

عصر:بوددیگریمفهومدر«مدرنیته»آغاز،اولجهانیجنگ.داشتجریاندورهای

حادثههیچ.انسانتصوروخیالدایرهازبیرونبربریتیوخودهمنوعازبشرصنعتیکشتار

جنگبدون.استنداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشرسرنوشتمسیربراولجهانیجنگمثلای

شکلبهشایدجهانپولیتکژئوآرایشواقتصادیوسیاسیمعادلاتازبسیاریاولجهانی

جنگونهدومجهانیجنگنهومیدادرخاکتبریانقلابنهشاید.بودنمیخودامروزی

امروزیقدرتآمریکااحتمالانهوبودندهمادامهناپذیریگسستزنجیرههمانندکهسردی

بهاروپاازراجهانپولیتیکژئوقدرتثقلمرگز،اولجهانیجنگ.داشتمیراخود

اگرچه؛گذاشتاثرنیزهادولتدروندرخشونتبروزبرشکلودادانتقالآمریکاقاره

همراهانسانیکشتاروباویرانیجهانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجهانیجنگ

بهاروپاروشنگریعصروطنجهانانسانگذردرعطفنقطه،جنگنخستینلیکن.بود

شهرجنگدرتنها48.بودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیناسیونالیسم

روزیکدرفقط،فرانسهدرنامهمینبهایرودخانهکناردرSomme)«)سوم»کوچک

»بنام،جبههسویدودرنظامیفرماندهانتوسطنفرهزارششصدتاپنجاهچهارصدوبین

راروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکامبه«پرستیمیهن

48John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction
47ٍEdward Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.vol.6
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درریشهیابرمیخیزدانسانسرشتازبربریتیچنینآیا.واداشتآنعللبارهدراندیشهبه

علل دیگری دارد؟

کجاست؟ازخشونت:انشتاینوفرویدزیگموند

خیابانبهکهراجنونشهوتباتوامطوفانیهایگردبادبتوانیمسختیبهشایدما»

عواقبتمامباراحسهمانتوانیممیولی.دریابیم،بردندهجومرمامپراتوریهای

متمدنانسان.کنیممشاهده،گذردمیماچشمانبرابردرامروزکهراحوادثیدرخود

49« .امروزی ، بدور ازتمدن است و به موجودی صرفا روان پریش تبدیل شده است

کارل گوستاو یونگ

آنتروپولوژیستوروانکاویکبعنوانفروید،۱۹۱۴درجهانیجنگآغازازپیشاندکی

وقانون،انسانیجامعهمنشاءازترسیمیکهکردسعی«تابووتوتم»انتشاربا،برجسته

»اولیهانسانکهپردازدمیانسانتاریخپیشبهاثرایندرفروید.دهدارائهدولتحاکمیت

کشتنشیفتهاو.طبیعتجانورانهمهازشرورتروتربیرحمبسیار،پرهیجانبودموجودی

وکشتنازراجانوراندیگرکهایغریزه»نویسدمیفروید.بودشدنکشتهازپروابیو

«.خوردن همنوع خود باز می داشت ، در مورد آدم صدق نمی کرد

دورهپژوهشگرانبرایلیکن.بنمایدانگیزکراهتشایدهاانساننخستینازتصویریچنین

ماسیارهازچگونه«نئاندرتال»انسانکهداردوجودجدیسوالاینامروز،سنگیکهن

حوایوآدماین،امروزیبشرتباریعنی،«هاساپینهومو»خواریآدمآیاگردید؟محو

نقشیبودند،جنگلدرهوشیتیزودرندهگوریلدو،باکونینمیخائیلگفتهبهکهمابهشتی

جانوراندیگروانسانبیناگرچهکشتنغریزهاند؟نداشته«نئاندرتال»انساننابودیدر

پلنگوببریاشیر؛شودمیمتوقفجانوراندیگردرخواریهمنوعولی،استمشترک

نمینیزراهمدیگربلکهندارندخواریهمنوعفقطنهولی،بکشندراهمدیگراستممکن

آنکهحال،خوردنمیراآنهالیکنکندنمیتحملراپلنگیاروباهحضور،شیر.خورند

منظراز.میخورندراببرگوشت،امروزهمین،آفریقاوآسیادربومیقبایلازبسیاری

49Quoted in: Partick Brantlinger .Crowd Psychology and Freud's Model of Perpetual Decadence. Cornell University
Press.1983.
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بخشقهر،شکلترینخشناینواستطبیعتخوارجانورهمنوعتنها،انسانفروید

.تفکیک ناپذیری ازنظم و تمدن را تشکیل میدهد

اولیههایگلهازایپارهدرآدامخواریجودوواساطیر،روانکاویبینایرابطهفروید

بشریتمدنکلیتبهراانساندرپریشیروانوساختهبرقرارمذهبظهورنیزوانسانی

دراونظریهوهابستوماسدرتوانمیرافرویدینگرشاینهایزمینه50.میدهدتسری

ازخودتحلیلدرفرویدولیبازیافتاو«طبیعیوضعیت»واودادقرارتئوریباره

تمدنانحطاطووقهقراکودکیدورهبازگشتبعنوانایتودهروانشناسیبهآنرا،خشونت

ویلفرد،فرویدباهمزمان.گداشتاثربیستمقرننویسندگانازبخشیآثاربرکهمیدهدپیوند

ودرصلحگلهغرایز»بناماونوشتهکهانگلیسیشناسجامعهوروانکاو،جراح،تروتر

طبقات«اجتماعیروانشناسی»دربسیاریبالینیکتاببصورتکهکردمنتشر«جنگدر

»ازبارهافروید51.آمددرروانیهایجنگهایپروپاگاندیستومردمتودهبهنسبتفراتر

بهنسبتانسان»کهکندمینقلمیلادازپیشدومقرنرومینویسنمایشنامه52«پلاتوس

کسیچهتاریخوزندگیتجربههمهایندربرابر»گویدمیو«استگرگدیگرانسان

نمی،بشریقدرتسازندهسرشت»کهدهدمیادامهو؟«داشتخواهدآنراانکارجسارت

ازخودنگرشایندرفروید53«.باشدداشتهاوراویرانگرهایقدرتبرپیروزیدعویتواند

انحطاطبهمجددبازگشتوتاریخایدایرهگردشبهباورکهنگارانتاریخازایپاره

اندازههمانبهکندرشدمتمدنانسانهرچه»کهرسدمیاستنتاجاینبهوبودمتاثرداشتند

54«.امکان حرکت او به قهقرا و افتادن به روان پریشی و بربریسم  در وی بیشتر میشود

54Ibid

:به نقل از53
Patrick Brantlinger .Bread and Circus .Theories of Mass Culture as Social Decay.Cornell University Press.!986.P.163

52«Homo, homini,lupus»Plautus:

51

Wilfred Trotter. Instincts of the Herd in Peace and War.1902.
:کندمیچنین نقلفرازی از این کتاب را،«باندجیمز»،فیلمقهرمانضدشخصیت،منبیگداستان فوقدر
قوانینباودارمراگرگسرشتخودطبیعتبهبنامن.ایدخواندهراتروترویلفرد«جنگودرصلحدرگلهغریزه»کتابشمامیسترباند،تردیدبی

برمیخواهمومیمانمزندهکهمنمامرآخردر،میسترباندکهاستاینحقیقت.نامیدخواهدکارجنایتمراگوسفندیک،طبیعتا.کنممیزندگیگرگ
گرگ،امگفتهتوباخودهایصحبتآخریندرکههمانگونهولی،هستمتنهاشماربیگوسفندهامیلیونبرابردرمناگرچه.نباشدحدیهایمکامیابی

وهنرمندانهتلاشیبلکه،کنندهخستهواورملالتلاشنهمنظورم.استآنبهرسیدنبرایدرتلاشمدرنتکنیککرانبیالزاماتازجزویبودن
ومصممگرگیکبایدفقط،نیستدشواریچندانکار،باشدزیادآنانتعدادکههمهرقدر،گوسفندانفریب،میسترباندکهامدریافتهمن.استظریف

«.بودمجهزدندانیوچنگباخودسرشتبهبنا

50Christine Downing.Sigmund Freud and the Greek Mythological Tradition.
Journal of the American Academy of Religion, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1975), pp. 3-14

Published by: Oxford University Press
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رم.اوستبرایمرجعنقطهرم،انسانیدرجامعهخشونتازفرویدروانکاوانهتحلیلدر

،بشریزیستگاهنهرمگویدمیفروید.استانحطاطنیزودائمیبقایازایپیچیدهسمبل

نیزتمدنمورددر،استصادقفردمورددرکهچیزیآنواستروانیهویتیکبلکه

خرابه،استمعماریگورستانبلکه،جاویدوابدینه،فعلی«جاودانهشهر.»کندمیصدق

می«شهرجاودانه»تاریخبهاشارهدراو«خوابتعبیر»در.اندانباشتههمرویبرکههائی

ثابتسرشتاین.رودنمیازبینهرگز،گرفتشکلکهچیزی،روانزندگیدرکهنویسد

بهتعمیمقابل،دهدمینشانراخودفردیکرواندرکهچیزیآنیعنی،انسانرواندر

مراحلبینچندانیتمایز،تاریخبهانسانروانتعمیمایندرفروید.هستنیزبشریتمدن

عصبیمراحلبهبازگشت،بنابراین.گذاردنمیبشرتاریخیتکاملوبیولوژيکتکامل

تغذیهاییگانهدلایلازوداردوجودهمیشهبشریجامعهبربریتسویبهقهقراوکودکی

55.می کنند

بپذیریمراحقیقتاینمااگر»کهسازدمیمطرحراایدههمیناو«لذتاصلفراسوی»در

وجودنیزاستثنائیهیچقاعدهبراینومیمیردخوددرونیدلایلبهایزندهموجودهرکه

«مرگسویبهمیلحیاتیهرگونههدفکههستیمآنگفتنازناگزیرصورتآندر،ندارد

غریزهواردایرهسرشتپسنیستبالغفردیکجزچیزینیزتمدنکهآنجائیاز..است

.56«مرگ ، بسوی شکست تمامی پیشرفت و رشد اجتماعی  نشانه رفته است

قرنپایاناروپایازمینیاتوریجهانبعنوانهابسبورگامپراتوریفروپاشیتردیدبی

سیاسیصحنهبهمردمهایتودهورودو،خودهنرمندانوفلاسفهترینبرجستهبا،نوزدهم

57.اندیشه وی داشته استدرکه فروید آنرا پدیده منفی می دانست ، تاثیر بسزائی

بهبربریسموخشونتواردایرهتکرارامکانوانسانروانوغریزهبهنگاهیچنینبافروید

خواریآدمبهمذهبآغاز،فرویدنظراز.پردازدمیمذهبمنشاءوجنگپدیدهتحلیل

باموسیقی دان هائي چونوین ، شهر نگین مدرنیسم ومرکزامپراتوری هابسبورگ.ها باشدشاید یکی از مهمترین نوشته«کتاب ء وینٍ پایان قرن57
گوستاو مالر ، نقاشانی چون گوستاو کلیمت، فلاسفه و نویسندگانی چون هاسرل و کافکا و نیز شهر زندگی فروید با ارزش های اشرافی و همه عظمت

شهری که با ورود.نگرش نسبت به تمدنی بود که در نظر او شتابان به سوی انحطاط می رفتزمینه ذهنی او دررویايئی خود در حال فرو پاشی بود،
مهاجرین ژنده پوش ، مردمان فقیر و کارگران و توده مردم پرهیاهو ، دود تراموای ها و سر و صدای درشکه ها بر روی خیابان های سنگفرش و قیل

جهان قدیم بااقتدار»بینی می گویدفروید با بد.و داد فروشندگان دوره گرد از یکسو و سلطه پول از سوی دیگر چهره زندگی را دگرگون ساخته بود
سیاست و»رجوع شود به فصل«.اداره می شد و جهان جدید زیر اقتدار دلار قرار دارد و من برای نخستین بار در برابر اقتدار آن سر فرود آورده ام

« :پدر کشی در تعبیر خواب فروید
Carl.E.Schosrke : Fin-de-Siecle Vienna,Politics and Culture.Vitage books.New York.1980.p.181

:همچنین رجوع شود به
Wolfgang Maderthaner .Unruly Masses : the Other Side of Fin-De-Siecle Vienna.New York ,Berghahn Books

56Ibid
55Patrick Brantinger .Bread and Circuses.Theories of Mass Culture as Social Decay.CornellUniversity Press.1983.p158
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نتیجهاساطیروتراژدیظهورازکهگناهاحساسوپدرقتلنخستینواولیههایانساندربین

ماقبلازحرکتدرگویدمیو(استترمحسوسزمینهایندرنیچهتاثیرو)استگرفته

کردهایفاءرافانتزیبهدادنعقلانیتسیستمیاپوششپردهیکنقشمذهب،تمدنبهتاریخ

گناهحسواولیهآدمخواریمراسمبهحقیقتدر«توتمجشن»هایریشهکهگویدمیواست

نخستینووبودهپرستشآئیننخستین«توتمجشن»وگرددمیبر(اودیپعقده)پدرکشتن

برکههستندتوتمیسمازپنهانیشکلمذاهبهمهوداردآدمخواریدرریشهنیزمذهبشکل

پارانوئياینازبازتابیجزچیزیبعدیمذاهبتمامیوقراردارد«مشترکپارانوئی»پایه

58.جمعی نبوده است

استبربریسممتحدپیشرفتآندرکهکنیممیزندگیشگفتیعصردرماکهنویسدمیفروید

.میکندجستجوآدمیپریشیرواندرراانحطاطعلت،سیاسیشناسیجامعهبرخلافو

اولیههایگلهمنشاءذاتازایپدیدهآنراومیگرددآغازپریشیروانازخشونتبهاونگاه

درانسانهمگامکهمیگیردنتیجهآنهابیندرآدمخواریازاشکالیبروزوانسانیجوامع

.تمامی مراحل پیشرفت خود است

وشناسانباستان.میگرددبربشریشدهضبظتاریخدمسپیدهازپیشبهآدمخواریمشاهده

برایانساناولیههایدرگلهناپذیرانکارشواهدیکشفبهقبلهامدتاز،شناسانانسان

59.بسته بودآنان نقش«روان جمعی»آدم خواری دست یافته بودند که در

منعکسماراتبارتاریکگذشتهاینشکلیبه،هاملتتاریخدراساطیروهاافسانهنخستین

قالبونمودمیجامعهمسلطاخلاقخلافبروهولناکهموارهآنمستقیمبیانلیکن.کندمی

منتقلدیگرنسلبهنسلیازکهبودهآنازایدهندههشدارنقشواقعدراساطیروافسانه

.می گردید

وخشنخدایکیهان،فرمانروایوزمانخدای،کرونوس،یونانیاولیهاساطیردر

،اسطورهبهبنا.بودخوردهآنهاتولدمحضبهنیزراخودفرزندپنجکهبودآدمخواری

یکیتوسطخودبنوبهاوکهبودکردهپیشگوئیپدروکندمیسرنگونراخودپدر،کرونوس

59Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012.

در زمان به قدرت رسیدن نازی ها نوشته بود که یهودیان در معرض یهودی ستیزیکه دو فصل  آنرا«موسی و تک خدائي»تحقیقات فروید در58
او در نامه به.یک جنایتکار بی رحم  می نامد  که سرانجام با شورش اسرای یهود به قتل می رسداو موسی ، پیامبر قوم یهود را.هیتلری قرار داشتند

یکی از دوستان خود می نویسد که  میدانم که مردم من در چه شرایط وحشتناکی قرار گرفته اند و این نوشته برای آنان چقدر ممکن است که آزار دهنده
در۲۰۱۸سالدر.رسانداتمامبهانگلیسدرخودمهاجرتدرراخودکتابفصولبقیهفروید.استمهمترحقیقتبهبودنوفادارولی،باشد

از زاویه ای به آن پرداختندفروید تشکیل گردید که هریک از محققین«موسی و تک خدائی»دانشگاه یل آمریکا سمپوزیوم ویژه ای تحت همان عنوان
.که در نشر ویژه ای منتشر شده است
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فرزندازابائی،قدرتحفظبرایکرونوسو،شدخواهدسرنگونخویشفرزنداناز

60.خواری به خود راه نمی دهد

مهتصویرآنهاکهدهدمینشانمابهخدایاناساطیرتاریخیهایزمینهوعلمیسنجشلیکن

شدهمنتقلدیگرهاینسلبهافسانهدرقالبکههستنددرزمانقدرتمتافیزیکبازنمایوآلود

بازنمائیدرایاسطورههایروایتتریندرخشانازیکیشاید،فردوسیشاهنامه.اند

وهشتادودویست،«دیو»واژه.کندمیبیانراسیاهدیوپوششدرسیاسیقدرتخشونت

.استترسناکقدرتیکتمثیل«سیاهدیو»آنهادرواستشدهتکرارشاهنامهدربارهفت

ریختبربارنخستینبرایکهروسیمحقق،پروپولادیمیرارزشمندتحقیقاتاساسبر

صاحباشرافواقعدر،سیاههایدیو،انداختروشنائيهاافسانهوفولکلورشناسی

»و«خشونتوخشممآبدیوگسستهمهارشکل«)دیوانه»هایواژه.اندبودهقدرت

اندبوده«دیو»واژههمانازایمشتقه،غیرهو«بیگیدیوان»و«دیوسالار»و«دیوان

61.که به نحوی رابطه آن با قدرت را نشان می دهند

درخدا-انسانتصویر.اندریشههموخونهمجنگلدرجانورانبامذاهبدرخدایان

عامیانهباورهایوهاافسانهواساطیردرحیوان-انسانومذاهبالنواعیاربابمرحله

میمارکس.اندآمدهدرانسانذهندرخداازتصویریبهکهزمینیقدرتازاستبازتابی

کردندمیپنهانجانورانازرادرتصویریخودخدایانتمامی،مصریاساطیردرکهنویسد

دربشر.بود«طبیعیتاریخ»ازبخشیخودکهمیکرددبرانسانتاریخبهآنریشهکه

برابریاساسبرنههمدیگرباهاانسانپیوندآندرکهگرفتمیقرارجانورانازردیفی

آزادیبیجهانشرایط.بودنابرابریاینکنندهتنظیم،قانونوبوداستوارنابرابریبربلکه

شیوهبرانسانیقانونآنکهحالباشند،آزادینبوداینکنندهبیان،قوانینکهمیکردایجاب،

انسانناآزادهستیشیوهجزچیزیحیوانیقانوناین.استگرفتهقرارانسانآزادهستی

61Vladimir Propp: Morphology of Folktale.Indiana University Research Centre in Anthropology, Folklore, and
Linguistics

Publication 10/Revised Edition/1968.

See also :Vladimir Propp: Theory and History of Literature . Edited and with an Introduction Noted by Anatoly
Lieberman.

60“Daniel Diehl and Mark P. Donnell”

Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012
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حیوانیسلطنتاینمعنوی»بیانخودوسیعترمفهومدرفئودالیسمکهگفتتوانمی.نیست

62..«هستیمبهمین دلیل ما در مذاهب اولیه شاهد پرستش حیوانات…بود«

درانگلسومارکسطرفازمتفاوتکاملابرداشتیمنشاء،انسانیاولیههایگلهداستان

)«داریسرمایهپیشاقتصادیهایبندیصورت»درمارکس.بودآتیجامعهیکترسیم

(۱۸۸۴در)«دولتوخصوصیمالکیت،خانوادهمنشاء»درانگلسو(۱۸۵۸در

نخستینکهبودندرسیدهگیرینتیجهاینبه،مورگانلوئیسوباشوفنیوهانتحقیقاتبراساس

بودهدیگریبرگریستموسلطهبدونوسالارمادرجوامعی،بشریهایآئیگردهم

تحتمورگانتحقیقات.بودندمشترکجنسیرابطهدرجملهازوچیزدرهمهآنها.است

،آزادیاحیاء،آتیجامعه»کهنویسدمی،گردیدمنتشر۱۸۷۷درکه«قدیمجامعه»عنوان

جوامعازتصویریچنین63«.بودخواهدعالیتریشکلدراولیهطوایفبرادریوبرابری

قراردیگرانسانبرابردرانسانبودنگرگازماهیتفرویداستنتاجاتمقابلنقطهدراولیه

کهزمانهروبودرسیدهجدیددورانبهباستانرمدرکلاسیکعصرازآننظریهکهداشت

پیداایتازهبیانیزبانشدهگمایدهاین،یافتمیایکنندهتهدیدشبحایتودههایجنبش

.میکرد

استشدهشروع«ایتازهکلاسیکعصر»کهبودگفته۱۹۲۰هایسالدرموسولینیبنیتو

هایجنبشعلیهواکنشلیکن.نیستندبیشابزاریبلکه،تاریخقهرماناننهمردمهایتودهو

»دربنلوگوستاوبه،روانشناسیحوزهدرآنهابهخشونتوتخریبانتسابوایتوده

درفرویدکه64میگرددبر«عمومیافکار»ازارزیابیدرتارتگابریلو«تودهروانشناسی

کردهواردراآنهاهایایده،انتقادینگاهونقدبدون،خودهاینوشتهدرمتعددیموارد

بهایتودهتاریکجنبشیکبعنوانایتالیافاشیسموقتیبنگوستاولوهمانولی65.است

.به حمایت از او برخاست66رهبری موسولینی به قدرت رسید ،

نظامی-مالیسرمایهراظهورادغامفاشیسم،کمینترنواستالینبرداشتبرخلافکه،۱۹۳۴درروزنبرگآرتوردرخشاننوشتهبهشودرجوع66
Arthur:استدادهقرارتحلیلموردایتودهمنحطجنبشیکبعنوانرافاشیسمروزنبرگ،کردندمیارزیابی D.Rosenberg.Fascism as a

Mass Movement

65Gustav Le Bon.The Crowd .A Study of the Popular Mind 1896. Edition of Batoche Books 2001
64Gabriel De Tarde.Opinion et La Foule.1901.Les Presses Universitaires de France, 1989

63Patrick Brantlinger.Bread and Circus.P.64
برادری و برابری ، اگرچه هرگز بطور رسمی تدوین نگردیده بود ، لیکن اصل بنیادی  در میانآزادی ،:مینویسد(جامعه قدیم)لوئیس مورگان در

:رجوع شود به.طوایف بود
Lewis Henry Morgan .Ancient Society.p.85-86.

https://www.globalgreyebooks.com/ancient-society-ebook.html

62

Karl Marx : Debates on the Law on the Theft of Woods. Collected Works.P230.
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وجنگزمانبارهدرهائیاندیشه»نوشتنبهفروید،اولجنگآغازازبعدماهشش

دلیلیکهکردسعیورفتمیجنگعللموردیتحلیلازفراترکهآوردروی«مرگزمان

بر این آدمخواری مکانیزه شده و خشونت بی سابقه در

اتهامانگشتنوشتهایندرفروید.گردیدمنتشر۱۹۱۵درنوشتهاین..دهدارائهانسانیجوامع

:را علیه دولت ها متوجه ساخته و میگوید

چنینمیخواهدکهدلیلبایننه،کندمیمنعخطااعمالارتکابازراجامعهافراددولت»

دولت.آورددرخودانحصاردروتنباکونمکمثلراآنهامیخواهدبلکهبروند،ازبیناعمالی

جنگ طلب ، خود را مجاز میداند که علیه افراد جامعه

https://cominsitu.files.wordpress.com/2020/10/arthur-rosenberg-translated-by-jairus-banaji-fascism-as-a-mass-moveme
nt-three-essays-collective-2013-1934.pdf
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بهوادارراخودشهرونداندولت.ورزداقدامباریخشونتعملهربهوکثیفعملهربه

رفتارکودکیکمثلخودشهروندانباحالعیندر.مینمایدفداکاریواطاعتبالاترین

بنددمیبکاررانظراتوبیاناخبارگردشمورددرکاریپنهانوسانسوربالاترینومیکند

مورددرشایعهوخبرترینشومبهنسبتراشدهسرکوبشهرونداناندیشهوذهنو

هادولتدیگربهنسبتقراردادهاوهاازتضمینراخود،دولت.سازدمیدفاعبیحوادث،

قدرتآزمندوحریص،شرمیبیباومیدهدنشاناعتنائیبی،میماندپایبندآنهابهبایدکه

هائیاندیشه)«بزندپرستیمیهنعنوانتحتآنامیالبهتاییدمهربایدشهروندیکواست،

۲۸۰=۲۷۹(زندگیزمانومرگزمانبارهدر

در.نیستآنشکلتنها،امااستخشونتشکلترینگستردهوترینچشمگیرشایدجنگ

بندیصفکه۱۸۵۶درکریمهجنگبجز،اولجهانیجنگازپیشسالصدیکطول

درمهمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودراهمعلیهاروپائیهایازقدرتایتازه

سرزمینازخارجدر،اروپائیکشورهایبیندررقابت،زمانآنتا.بودندادهاروپارخ

جنگوقوعداشتتاکیدبایدنکتهبراین.داشتجریاندورهایقارهدرواروپا،اصلیهای

مرتبطآنسیاسیاقتصادپویائیوکشوریکدروندرقدرتروابطدینامیسمبابنحویها

.است  هرچند که حوزه وقوع آن بیرون از مرز درونی یک کشور است

ازبشرصنعتیکشتارعصر:بوددیگریمفهومدر«مدرنیته»آغاز،اولجهانیجنگ

جهانیجنگمثلایحادثههیچ.انسانتصوروخیالدایرهازبیرونبربریتیوخودهمنوع

معادلاتازبسیاریآنبدونواستنداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشرسرنوشتمسیربراول

بدون.بودنمیخودامروزشکلبهشایدجهانپولیتکژئوآرایشواقتصادیوسیاسی

کهسردیجنگونهدومجهانیجنگنهومیدادرخاکتبریانقلابنه،اولجهانیجنگ

میراخودامروزیقدرتآمریکااحتمالانهوبودندهمادامهناپذیریگسستزنجیرههمانند

آمریکاقارهبهاروپاازراجهانپولیتیکژئوقدرتثقلمرکز،اولجهانیجنگ.داشت

67.کردتبدیلجهانسیاسیاقتصادازبخشیبهراوسیعکشتاربرایاسلحهتولیدودادانتقال

Theمعتبرنشریهنوشتهبهبنا67 Lancetدرکودکمیلیونسه۲۰۱۱سالدرکهمیمیردمطلقگرسنگیاثربرکودکیکثانیهدهدرامروز
آنکهحال.استکردهاعلامثانیهششهردرکودکیکمرگآنرا۲۰۰۸سالدرمللسازمانجهانیتغذیهبرنامه»گزارش.شدمیشاملراجهان

درهر سه ثانیه بیش از صد و بیست هزار دلار صرف تسلیحات در جهان می شود
:رجوع شود به.

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22935692
54

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22935692


انسانیکشتاروباویرانیجهانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجهانیجنگاگرچه

کارکرددرایتازهخشونتعنصرکردنوارددرعطفنقطهجنگنخستینلیکن.بودهمراه

بهاروپاروشنگریعصروطنجهانانسانگذروالمللیبینمسلطروابطسیستماتیک

درخودبنوبهکهبودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیهایناسیونالیست

انسانازخوددرکدرراهااروپائي،جنگواقعدر68.گذاشتاثرهادولتسیاسینظام

رودخانهکناردرSomme)«)سوم»کوچکشهرجنگدرتنهاساخت؛بحراندچارمتمدن

نفرهزارششصدتاپنجاهوچهارصدبینروزیکدرفقط،فرانسهدرنامهمینبهای

.شدندفرستادهمرگکامبه«پرستیمیهن»،بنامجبههسویدودرنظامیفرماندهانتوسط

دراندیشهبهراانشتاینوفرویدجملهازوروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی

.باره علل آن واداشت

ترکراخودآلمانیشهروندیآنبامخالفتدرواولجهانیجنگآستانهدرکهانشتاین

جهانورودازنگرانیدلباوطلبصلحیکبعنوان،بودکردهمهاجرتسوئیسبهوکرده

»آوریادکه«روشنفکرانجهانیحکومت»بهافلاطونیباورباو،اتمیعصربه

:نوشتفرویدزیگموندبهاینامهدر۱۹۳۲ژوئیهدر،بودافلاطون«جمهوری

بنظر….مهارکرد؟راویرانگریونفرتبهآدمیروانگرایشمیتوانآیا؟«جنگچرا»

میاثرهاملتبرسرنوشتکهبشریهایفعالیتترینحساسازحوزهآندقیقاکهآیدمی

یاوسیاسیرهبرانهمه.استافتادهسیاسیمسئولغیرحکومتگراندستبهتماما،گذارند

مردمهایتودهطرفازخودانتخابویاقهربکارگیریمدیونراخودقدرت،هاحکومت

درروشنفکرعناصرویامتعالیاخلاقنمایندگانتواننمیراسیاسیرهبراناین.هستند

.درون یک ملت نامید

جستجویدرو،هادولتوعمومیافکاربرروشنفکراناخلاقیتاثیربرتکیهباانشتاین

ومرگموضوعبهجنگمسالهنویسدمی،جنگازجلوگیریبرایجهانیحلراهیک

ناسیونالیستیاندیشیکجبربتواناینکهمحضبه.استشدهتبدیلبشریتمدنبقایوزندگی

حلبرایحقوقیوقانونگذارینهادیکایجادبههمگانیرضایتبامیتوانآنگاه،کردغلبه

اینطرفازکهباشداحکامیپذیرشبهمتعهدبایدملتیهر.کرداقدامهاملتبینمناقشات

68John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction

:همچنین رجوع شود به
Garry Leech:Capitalism : A Structural Genocide.Zed Books Ltd,2013.p65
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برایضروریاقدامهربهبایدآندادگاهیاحقوقینهادو.میشودصادرقانونگذارینهاد

یکبعنوانواستقدرتدستدرهمیشهقانوندستولی.ورزدمبادرتصادرهحکماجرای

قرارفراقانونیهاینهادنفوذتحتواستخوداحکاماجرایبرایاختیارفاقدبشرینهاد

نتیجهاینبهمن.باشدداشتهراخوداحکاماجرایبرایلازمقدرتجامعهاینکهمگرمیگیرد،

جزدیگریراهوشودمحدودبایدآنانحاکمیتاصلیعنیهاملتعملقدرتکهامرسیده

خودبنوبهروانشناسیعواملکهنویسدمیانشتاین.نداردوجودالمللیبینامنیتبرایاین

استاینسوال.کنندنمیرهاراقدرتازخودچنگآسانیبهحاکمطبقاتوکنندمیعمل

طبقهکرد؟اکثریتارادهدربرابرتسلیمبهوادارراقدرتدراقلیتاینتوانمیچگونهکه

میامکانآنهابهاینوداردخودانگشتانزیرراکلیساومطبوعاتتاگرفتهمدرسهازحاکم

!دهد که احساسات و هیجانات مردم را بر انگیخته و آنان را در خدمت اهداف خود قرار دهند

بعنوانجنگفقطنهوخشونتجوهرتحلیلبهآنشتاینآلبرتهاینامهبهپاسخدرفروید

پوشیپردهبیوابهامبیفروید،هایپاسخ.پردازدمیبشریجامعهدرخشونتازشکلی

:فروید می نویسد.است

پروفسور انشتاین عزیز»

جنگتهدیدازرابشرکهکردمیتوانچهکهیعنی،ایکردهطرحمنبرایکهسوالی….

ودانشمندیکبعنواننهراسوالاینشماکهشدممتوجهبعدا…کردفلگیرغامراداد؟نجات

.ایکردهعنوانمللجامعهخواستدربهخودوهمنوعاندوستداردرمقامبلکهفیزیکدان

مسالهاینکهتوضیحبرایبلکهعملیپیشنهاداتبیانبراینهمراکهگفتمخومبهسپس

بگویمباید.ایکردهدعوت،شودمیدیدهچگونهروانشناسیکمنظرازازجنگجلوگیری

رامسیرهمانخاطرمسرتبامنوایکردهبیاناتنامهدرراقضیهجوهرشماخودکه

تاکردخواهمسعیکههرچندبودخواهمشماهایگیرینتیجهتاییدبهراضیوکردهدنبال

.آنجائی که دانش من اجازه می دهد آنها را اندکی بسط دهم

Might)حقوقدرترابطهباشما and Right)نقطهکنممیفکرمنوایدکردهآغاز

وترمحکمواژه«قدرت»جایبهمیخواهملکن.استمسالهبهماپرداختندرخوبیشروع

بهاگر.هستیمحقوخشونتبینآشکارتناقضشاهدماامروز.بگذارمراخشونتگویاتر

توانمیآسانخیلیکنیمبررسیرا(انسانیهایگله)اولیهشرایطوبرگردیمآنهاهایریشه
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.رسیدمسالهحلبهسهولتبهتوانمیآنگاهواستگرفتهنشاتدیگریازیکیکهکردثابت

سلطنتقلمرودرکههمانگونه.شودمیحلخشونتبهتوسلبااصولامردمبینمنافعتضاد

مردماینهمهبا.باشدداشتهاستثناءدعویموردایندرتواندنمیبشرواستچنینحیوانات

کهسایندمیسراندیشهانتزاعیهایقلهبلندترینبرگاهیوهستندنیزنظراتدچارتضاد

با.مینمایدرختردیربسیاندیشهزلالیاینلیکن.دهندمیرادیگرشیوهبهمسالهحلصلای

ارادهاینکهسوالومالکیتهایمرزهایکهبودکوچکجوامعدربرهنهخشونتازآغاز

،شدبستهبکارفیزیکیقهراینکهمحضبه.کردتعیینراباشدمسلطبایددیگریبرکسیچه

بهترکسیچهسلاحکهدادنشان،شدپیروزآنکه.داددیگرتکمیلیابزاربهراخودجای

بارنخستینبرایحال.کندمیاستفادهخوداختیاردرابزارازمهارتبایاچگونهواست

قهرازاستفادهگذاشتنکناربهکردندشروعترمتعالیهایمغز،هاسلاحشدنمیدانباوارد

وزورازاستفادهدربایدطرفی:ماندباقیهمچنانتعارضوتضادموضوعولی،برهنه

شکلبهزمانیهدفاین.میگردیددنبال.آنانکارباشکایتخطومیشدمحدودرسانیآسیب

این«.شدکشته»دیگرعبارتیبهوبوداقدامازناتواندیگرحریفکهآمدبدستموثری

،گیردسرازدوبارهراخودتخاصمتوانستنمیدشمناینکهنخست:داشتامتیازدوفرآیند

کشتن،برآناضافه.بازمیداشتاوسرمشقازپیرویازرادیگراناوسرنوشتاینکهدومو

میوجوداینبا.گشتبازخواهمبعدانکتهاینبه.میکندارضاءراغریزیمیلدشمنیک

درهمدرصورتدشمنگرفتنخدمتدر:نهادکشتنبهمیلاینبرابردردیگریطرحتوان

کشتن،درنهراهیومجراخشونتاینجادر.ویجانحفظوویروانوروحشدنشکسته

طرفولیگرددمیآغازاینجاازترحمعملسرچشمه.کندمیبازحریفتقیدبهبلکه

بوجودامنیتیحصاریکخودبرایوگرفتهنظردرراقربانیجوئیانتقاماحتمالبایدپیروز

.آورد

پشتوانهکهخشونتی،برهنهخشونتیعنی،برترقهر،اولیهجوامعشرایطدرترتیباینبه

یافتتغییروضعیتاینتکاملمسیردرکهمیدانیم.کندمیسلطنتجاهمهدراستسلاحاش

تنهااینمطمئنابود؟چهمسیراینولی.گردیدمنتهیقانونبهخشونتکهشددنبالراهیو

فائققویفردیکبرتریبرزیادضعیفافراداتحاداینکهآنوبودواقعیتیکازبرخاسته

وآمدفائقتوانمیاتحادباتنهابرهنهقهربر.استوقهرنیروآورندهبوجوداتحادوآید،
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.کندمیرامنزویغولیکعلیهحقدعویپراکندههایواحد(might)قدرتپیوستنبهم

ولیبرسیماجتماعیکقدرتیعنی(قانونهمانا)حقتعریفبهاستممکنمااینجادر

مااگر:»نویسدمیانشتاینبهپاسخدرفروید«.نیستخشونتجزچیزینهایتاقانونخود

برایامروزحتیواستگرفتهشکلبرهنهقهرپایهبرحقکهکنیمفراموشراواقعیتاین

69«.پاسداری از آن نیازمند بکارگیری خشونت است ، منطق ما معیوب و ناقص خواهد بود

صورتبهنیزفوکومیشلدر،دیگروسائلیبااستخشونتادامهقانونکهفرویدایدهاین

باشندبردهاوازنامیآنکهبیسازندمیوارونهراکلوویتسفرمولکهمیشودتکراردیگری

:

مدرنجوامعدرقدرترابطهکهنویسدمیفوکو.دیگروسائلیبااستجنگادامهسیاست

جنگبواسطهوجنگدرتاریخینظرازکهاستاستوارقهرازمعینیرابطهپایه،بر

نابرابرینهوبردمیبینازراجنگتاثیراتنهمدنیجامعهدرصلحو،استآمدهبوجود

بازتولید،سیاسیقدرتبنابراین.سازدمیخنثیراخوردگانشکستوپیروزمندانبین

هاینابرابری،هانهادطریقازکهبودخواهدآرامجنگیکدرقهررابطهایندائمی

درسیاسیمبارزاتتمامیازاینرو.یافتخواهدانجاممردمجانباحتیوزبان،اقتصادی

70.زمان صلح مدنی را باید ادامه جنگ و حوادث تغییر شکل یافته جنگ تلقی کرد

استواراجتماعیقردادهیچبرقدرتحقوقیغیرمفهومکهپذریندمیهردوفوکووفروید

پیروزیهردو.نامیدقهرادامهبایدراصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامیبراینبنا.نیست

بهسیاسیقدرتباتصرفخشونتمولفهکهمعتقدندومیدانندخشونتوجنگادامهراقانون

دربلکهنهدنمیپایاننقطهجامعهدروندرجنگبرفقطنهصلحبرقراریورسدنمیپایان

صلح»هربااستقراربایدنتیجهدر،کندمیپیداادامهسلطه،ونابرابریازمتفاوتیاشکال

گرفتنظررادرمبارزاتازدیگریدورآغازبایدسیاسیسیستمهردر،جامعهدر«داخلی

،خشونتوقانونرابطه،‍فوکووفرویدمنظراز.پرداختجدیددوردرآنتعریفبهو

قهرسطحینمودیافرمالحقوقیسیستمرابطهجزچیزیمعینیلحظههردرصلحوجنگ

اطاعتبهخوردگانشکستکردنواداربرایزوروجبراعمالازسیستمیباکهنیست

70Anthony Sampson : Freud on the State ,Violence and War.
Diacritics , Vol.35, No.3( Autumn 2005) pp.78-91
Published by: The John Hopkins University Press.

69Sigmund Freud, Letter to Albert Einstein: “ Why War?”

58



مینشانرادیگرایشیوهباجنگادامهمثابهبهسیاسیقدرتواقعیچهرهکهاستهمراه

71.دهد

میکند؟عملچگونهخشونت

اشکالترینچشمگیربخواهدکسیاگروکندمیتبعیتقانونمندییکازخشونتحفظ

،نیازمنددهدکاهشرادیگریبهحملهیاجنسی،تجاوزدزدیجنایات،یعنی،خشونت

منظمیوروزانهبصورتونامرئیبطورکهاستخشونتیآنکاهشبرایجهانیهمکاری

ومدارسدرحتیوهازنداندر،پلیساداراتدر،کارگاهوکارخانهدر،خانوادهدر

واجتماعیواقتصادیساختارهای«ذانیخشونت»حاصلوشودمیهااعمالبیمارستان

پیر.«کنندمیتولیدبازراهاخشونتاینناپذیریگریزبطورکهاستسازهایئوساخت

72«.جامعه شناسی و دموکراسی»بوردیو،

باآنرابطهکهاستلازممتمایز،وویژهموضوعیبعنوانخشونتتبیینبهپرداختنازپیش

ازجداومجردگفتمانیباما،اینصورتغیردر.گیردقرارکنگاشمورددیگرمفاهیم

زیرا،داشتخواهیمکاروسرجامعهوخشونترابطهبرحاکممشخصهایواقعیت

اجتماعیمشخصروابطمتندرخشونتیهرونیستفضادرمعلقعنصریک،خشونت

احترازبرای.داردراخودخاصدلایلودادهتشکیلرامناسباتآنازبخشیکهدهدمیرخ

داشتهتوانندمیفردیمتعدددلایلکهفردیهایخشونتمسٔله،بحثدرگیپراکندهاز

-اجتماعیرابطهیکمنظرازآنبهبلکهبود،نخواهدنوشتهاینمحوریموضوع،باشند

.تاریخی  و سیاسی نگاه خواهم کرد

))اجبارو(violence)خشونت،(force)نیرومفاهیمبینباید،تئوریکتجریدیکدر

coersion،قدرتنیزو((power،وقانون(law)یکتفکیکاین.شدقائلتفاوت

تعریفواستمفاهیماینازهریکتئوریکجایگاهفهمیدنوبرایاستمنطقیتفکیک

دیگرازتواندمیمنطقیتفکیکهمانحدودرمیگیردبردرراآنهاازهریکمحدود

72Pierre Bourdieu.’Sociologie et Démocratie’.Zellige3( 1996.)

جورجیو آگام بن ، فیلسوف ونظریه پرداز ایتالیائی ، مضامین مشابهی را عنوان می سازد و می نویسد که خشونت غیر طبیعی انسان ، به هیچ وجه71
باخشونت طبیعی در جهان جانوران قابل قیاس نیست زیرا انسان محصول تاریخی این خشونت غیر طبیعی است و تعریف بنیاد خشونت همان هستی

:رجوع شود به.کننده وجود وبقای او بوده استبنیاد در ایجاد انسان است که بطور ضمنی  تعریف-خشونت
Giorgio Agamben: Language and Death : The Pace of Negativity.University of Minnesota. Press.p106
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راانسانیجوامعدرخشونتوقهرهاینمادکهمفاهیماین.باشدداشتهاستقلالشدهیادمفاهیم

،نیستندتئوریکهایاندیشهفرضیاقیانوسیکدرهمبانامرتبطجزایر،دهندمیتشکیل

تحلیلبهماوقتی.کنندمیمنعکسرااقتصادیواجتماعی،سیاسیروابطازشکلیبلکه

متصلبهمراآنهامشترکیجوهرکهکردخواهیممشاهده،پردازیممیآنهاازهریکماهیت

خوددرنامهفروید.دارندهمیازمتفاوتانتزاعینمودآنهاازیکهرکهچندهرکند،می

میانگشتدرستیبهقهربرهنهبعنوانخشونتونیرومفهومبینتفکیکبه،انشتاینبه

:گذارد

آنستپشتوانهاسلحهکهخشونتییاقهربرهنهیعنیبرتر،نیروی،ابتدائيزندگیشرایطدر»

گردیدهتغییردچاروضعیتاین،تکاملمسیردرکهمیدانیم.راندمیفرمانجاهمهدر،

مسیراین.استنهادهگامقانونحیطهبهخشونتازکهاستکردهطیرامسیرییعنیاست؛

یکبرتریبهکهاینستآنوگیردمینشاتَاییگانهحقیقتازمسیراین؟استبودهچه

وگردد،مینیروگیریشکلموجباتحاداین.آیدفائقتواندمیضعیفچنداتحاد،قویفرد

خودحق،پراکندهواحدهایهایعضلهزورپیوستنبهم.کندمیپیداغلبهبرهنهقهربراتحاد

میراقانونیعنی،حق،ترتیباینبهنشاند؛میکرسیبهرامنزویوتنهاغولیکعلیه

علیهمیتواندسرعتباونیستخشونتجزچیزیخود،قانونولی؛نامیداجتماعزورتوان

هدفهمانوبردهبکارراهاشیوههمانوببردیورش،بایستدراهشسربرکهکسیآنهر

کهفردیکخشونتنهواستاجتماعخشونتنمودقانونکهتفاوتاینبامیکند،دنبالراها

قانونسلطهحوزهبهبهبرهنهوخامخشونتازگذربرایلیکن.کندمیاعمالراخودقدرت

73«.، یک سلسله شرایط روانشناسی باید فراهم گردد

:فروید دراین نامه خود ادامه می دهد

صرفا،اتحادوجودیمصلحتودلیلاگر.باشدداشتهدواموقوامثباتبایداکثریتاتحاد»

پاشیدفروخواهدازهمنیزاتحاد،ویسقوطازبعد،باشدقدرتمندومقتدرفردیکعلیهنبرد

کردخواهدتلاشوکردهتصاحبرافائقهقدرتدیگریفردوبردنخواهدجائیبهراهیو

مردماتحاد،ازاینرو.شدخواهدتکرارانتهابیدوراینوسازدبرقرارراخشونتسلطهکه

هایشورشبروزخطربرایهائیضابطهوقواعدوباشدیافتهسازمانکاملاوپایدارباید

73Freud Letter to Einstein.September1932.German History in Documents and Images .Vol.6.Weimar Germany
1918/19-1933.Albert Einstein and Sigmund Freud “Why War”?
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آوردبوچودقوانینیاضوابطوقواعداجرایبرایماشینیبتواندبایداتحاد.کندوضعاحتمالی

شناخت،صورتآندر.کنندمیایجابقوانینصحیحاجرایوآمیزخشونتهایرفتارکه

رابرادرانههمبستگیویگانگیحس،جامعههایگروهاعضایبیندر،اجتماعمنافع

74«.موجب خواهد شد و نیرو وقدرت واقعی هر جامعه ای نیز در آن نهفته است

داشتنبدونخشونتاعمال،انسانیجوامعالمللیبینروابطدرواجتماعیمناسباتدر

.دهدمینشانراخشونتمهمنهانگاهوخاستگاهضمنیبطورکهاستناپذیرامکانقدرت

وقهراعمالنه،قدرتبدون.داشتآنراانجامقدرتباید،خشونتاعمالبراییعنی

بهچیزیهرازقبل،خشونتتغذیهمنابعبنابراین.قانوناعمالنهواستممکنخشونتی

قهراعمالتوانائیتنهائیبهفردیهیچزیرا.گرددمیبرجامعهباسیاسیقدرتپیچیدهرابطه

داشتهاختیاردرراخشونتگیریبکاربراینهادیاینکهمگرداشتنخواهدراجامعهعلیه

ایمنطقهومحلیاوپوزیسیونهایقدرت،دولتمسلحقدرتبرابردرکهمواردیدر.باشد

درمسالهاین.گفتسخنقهرمتعددهایبسترازتوانمی،باشدداشتهوجودکشوریکدر

.شرایط جنگ داخلی بیشتر می تواند نمود دیدا کند

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیهاینهادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

.بودخواهدمتاثرآنهاازخودکارکردشیوهدردولتیعنی،جامعهنهادترینیافتهسازمان

درنهادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسیدولت،هانهاداینوجودیضعفیاونبوددر

.بودخواهدداراراخشونتگیریبکارتوانائياصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامع

بروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولتیکماهیتبینمستقیمیرابطه،اینرواز

آغازمشخصدولتیکتحلیلازبایدجدیتحلیلهردلیلهمینبهبازودارد،وجودخشونت

.کند

یافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیترهایرژیمدر

براییاومواردیدرمیتواند،قهرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر،نهادترین

بویژه،همهعلیههمهجنگهایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنوانزمانازدوری

آنازاینمونهشوروینظام.کندعملمتنوعمذهبیوفرهنگیواتنیکیترکیبباجوامعدر

اهرمگیریبکارباوکشیدمیقهربروزهایزمینهبرپوششیپردهتنهاعملدرولی.بود

74Ibid
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ودموکراتیکخصلت.میکردمهارموقتبطورراقهرازهائیشکلبروز،تریقویقهر

تعیینراجامعهدربالقوهخشونتدرجهایزاویهاز،سیاسیقدرتبودندموکراتیکضدیا

..میکند که در صورت بهم ریختن تعادل موجود می تواند خود را نشان دهد

میاجتماعینیروهایآرایشنحوه،اجتماعینیروهایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقهربکارگیریظرفیتاینتواند

خاصیشرایطدرکهقهراعمالتوانائيازبخشیبنابراین.بدهدرابیشتریعملفرجهآنبه

آنتوسطوداردبستگیاجتماعینیروهایآرایشنحوهبه،شودمیتبدیلبرهنهخشونتبه

.مشروط می شود

نهانگاه،ایجامعههرکهبودخواهیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

قهربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنهوبالقوه

بااجتماعینیروهایازایهرجامعهاینکهبدلیلولی.داردخوداختیاردرراوخشونت

نیروهایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدئولوژیکوسیاسیهایگرایش

یاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکهمسلطینیرویبه،اجتماعی

کهحکومتیزیرا.دهدمیراخودحامیاجتماعینیرویازبیشتریخشونتبهتوسلظرفیت

منافعبااستاقلیتقدرتیکخودنهایتدر،استگرفتهبدستراکشوریهدایتسکان

ماهیتآنبهکهخوداجتماعیهایپایگاهازنسبیاستقلالباوبوروکراسیساختارویژه

نیروهایپراکندهآحادهمهازباز،محدوداقلیتبهدولتیهرتقلیلبرغم.دهدمیایویژه

راجامعهبراقلیتقدرتهمانسلطهامکانامرهمینواستترفشرده،جامعهدراجتماعی

سیاسیقدرتمقابلدرآیندیهمبصورتاجتماعینیروهایهرچهولی.سازدمیفراهم

توانندمیاثربیوفلجیاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبهتوسلامکانکنند،عمل

آستانهدر.بردنامانقلابیشرایطبعنوانتوانمیآنازکهاستشرایطیهماناین.بکنند

وحاکمقدرتمخالفنیروهایآهنگهمفشاردلیلبه،۱۹۸۹دربرلیندیوارفروریزی

هرتوانائی،هونکراریشرهبریبهشرقیآلماندولت،کمونیستحزبدروندرتشتت

آمیزقهرسقوطسناریویگرنهو،داددستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقهربهتوسلگونه

سقوطوشرقیآلماندرتحولات،اینهمهبا.رهدرخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومت

جنگدوبلوکآرایشنحوهواروپاژئوپولیتیکبدونراچائوشسکویاوهونکراریشدولت
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دولتازحمایتظرفیتدیگربودوبقاءمشکلدچارازدرونشوروی.گرفتنظردرسرد

وتجمعامکانهاکشورایندروندراجتماعینیروهایبهوبوددادهازدسترااقمارهای

ازقهربرهنهکاربردکردنفلجوقدرتدرهایاقلیتعلیهاجتماعینیروهایکردنفشرده

میبرداشتهقانونپشتازشمشیرپشتوانهکه،فضائیچنیندر.میدادراحاکمیتطرف

بهاقلیتوادارکردنبرایاینانوشتهقانونبهمقطعآندراجتماعینیروهایفشار،شود

میحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکهگفتمیمارکسوقتی.میگرددتبدیلقدرتترک

شرایطبهقهراجتماعیتبلوربالقوهشرایطتبدیلهمانیعنی.استمسالهاینبهاواشاره،کند

.استاجتماعیدهیسازمانوآگاهیدرجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعل

،هیومدیوید،اوازپیش.استگذاشتهانگشتمهمنکتهبراینکهنبودهآدمیتنهامارکس

:فیلسوف محافظه کار اسکاتلندی به درستی به تحلیل آن پرداخته است

آورترشگفتچیزیبرایشان،نگرندمیانسانیامورجریانبهفلسفینگاهباکهکسانیبرای

بازو.کنندمیحکومتجامعهاکثریتبرکوچکاقلیتیآسانچهکهبینندمیکهنیستازاین

نثارخودفرمانروایانبهراخودعواطفواحساساتآسانچهآدمیاناینکهانگیزترشگفت

درهموارهنیروکهکنیممیمشاهده،پردازیممیشگفتامرایندلیلبهماوقتی.کنندمی

جزچیزیخودازحمایتبرایکنندگانحکومتواستگرفتهقرارشوندگانحکومتسوی

اعتقاداتپایهبرفقطهاحکومت،ازاینرو.ندارندراخودبهشوندگانحکومتاعتقادجلب

درهموهاحکومتتریننظامیوتریناستبدادیمورددرهمامراین.اندگرفتهقرار

از،کنندعلمقدمردمکهزمانهرواستصادقهاحکومتترینمحبوبوترینآزادمورد

75.اراده آنها تبعیت خواهد شد

معینبرهههماندرشرایطهمانبهمحدود،آگاهیاین،شودمیگفتهسخنآگاهیازوقتی

توده،انقلاباتازبسیاریدر.شودشاملرامحدودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

نخستوهلهدرآگاهیشان،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآهنگیهمیکدرکهمردمی

طلبدمیراتریپیچیدهذهنیسازمان،آگاهیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلتبر

استدیگربناییکفکریمعماریازترآسانهموارهبنایککردنویرانکهطورهمان

تبدیلپیشینمرحلهآگاهینفیبهدیالکتیکیبصورت،مرحلهاینبهنسبتعمومیوناآگاهی

75David Hume: “Of the First Principles of Government.”
Quoted from: Edmond S.Morgan: Inventing the People. Published by :W.W.Noton & Company.USA,1989
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اینمیگیردشکلتاریخدرانقلاباتشکستنطفهکهاستنقطههمیندردرست.گرددمی

درمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط،مردمکردنعلمقدامکان

حاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیهموارهوشودمیتجزیهمتضادیخطوط

نیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگرهایلایهباتقابلدربرندمیبهرهموجود

اکثریتهمدلیلبهمینومیشودتجزیهناخواهخواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومی

قابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاببدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادههمیشهجامعه

وداشتخواهندراسرگردانطفیلینقشبیشترونداردراقدرتساختاردرسیاسیترجمان

کهگفتبایدبازو.شوندگرگشکارمیتوانندآسانیبهکهبودخواهندحصاریبیگلهشبیه

عمومیارادهوکندمیحرکتمختلفطبقاتیمنافعمتناقضخطوطجهتدرعمومیاراده

دستدرمتمرکزفشردهقهراینکهسوم.استبیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراتر

کردنعلمقداراده،خشونتازاستفادههژمونیداشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرت

بودهتاریخطولدرمردماکثریتبراقلیتحاکمیترازاین.کندفلجتواندمیراخودعلیه

طبقاتبهجامعهتقسیمبدلیل،استهمگانیقهریانیروحاملکهعمومیارادهزیرا.است

روسوژاکژانکه’همگانیاراده’آنومیشودتقسیممتفاوتیجهاتدرعملا،متعارض

تواندمینهوداشتهوجودتاریخدرنههرگز،گفتمیسخنآنازفرضیهیکبصورت

.وجود داشته باشد

استگذاشتهانگشتتاملیقابلنکتهبر،خودفلسفینظراظهارایندرهیومدیوید،بااینهمه

،مردمازهائیبخشارادهنسبیتمرکزواستشکنندهبالقوهحاکمیاقلیتهرقدرت:

نسبیتمرکزایندهندهنشان،تاریخدرانقلاباتتمامیتجربه.داردآنراکشیدنپائینظرفیت

متعددهایشیوهبهآن،کردنخاصیتبییاوبازدشتندرسعیحاکمهایقدرتواست

.هستند

وسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیهرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،اجباروقهر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواهیممشاهدهوداریمکاروسرپیچیدهو

یکیکهکندمیمتصلبهمراآنهاکهداردوجودخشونتنیزوهژمونی،ایدئولوژی،قدرت

کردنشانپیداتربرجستهخصلتوآنهاازیکهربروزولی.نداردبیرونیعینیتدیگریبی

درراقهرنقشآنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهواستبالقوههمواره

64



میحکومتهاایدهبابیشترهاحکومت،کهبودمعتقدهیومدیویدهمانند،بگیردنادیدهتاریخ

نمیحکومتیهیچ،خشونتبهتوسلامکانبدونولی.خشونتازمستفیماستفادهتاکنند

آنجائیاز.داردوجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمیرابطهوبماندقدرتسربرتواند

پایهبردولتیهردرسیاسیقهر،ایستجامعههردرنهادترینیافتهسازمان،دولتکه

شکلحقیقتدرکهقانونقهروبرهنهخشونتیاشمشیرقهر:استگرفتهقرارعمدهدوقهر

ایپدیده،قهرعنصرحملضمن،قانونکهچندهراستدیگریقالبدرشمشیرمبدل

،قانونپیکردرزیراشود،خلاصهقهرمحضعنصردرصرفاکهآنستازترپیچیده

ایدهجائیهیچدر.استنهفتهنیزجامعهازهائیبخشرضایتعنصرومسلطایدئولوژی

واداربرایهژمونیکنیروییکطرفازقهراعمالتوانائیوقدرتداشتنبدون،قانون

قانونبرمبتنیجامعههربنابراین.نداردراخودتحققامکانآن،ازاطاعتبهدیگرانکردن

کهاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتکهیافتهسازمانقهربرمبتنیایستجامعهنفسهفی

.استنهفتهآندربرهنهخشونتبهتوسلظرفیتلزومصورتدروقهربهتوسلظرفیت

متکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکهقوانینی-چنگیزییاسای

تبدیلآنشمشیرتیزتیغبهقانونشبح،آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربر

صدقنیزهاکشورتریندموکراتیکقوانینمورددروقانونیهرمورددرامراین.شدمی

رابرهنهقهربهتوسلیاوقانونطریقازقهراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی.کندمی

کردنواداربرایلازمهمایندیآنهنوزمخالفنیروهایکهاستآندهندهنشان،دارد

.اقلیت حاکم از اراده خود و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند

جامعهدراییافتهسازمانتجمعاتواحزاب،هاگروهحضوربعنواننیروازتوانمی

اینازهریکواقعدر.دارندراهمضدیاومعینجهتدرفشاراعمالتوانائیکهکرداشاره

جامعهمختلفهاینیرویانیروبهمااینجادر.هستندنیزقدرتعنصرحاملبالقوه،نیروها

کهاندگرفتهقرارصلحیاباهمتعادلنقطهیکدرهموتقابلیاستیزدرهمکهداریماشاره

تعاملنقطهبعنوانصلحنقطهازتوانمی.استپیشینهایستیزمجموعهیکآیندبرخود

باضمنیبطورماتعادل،یاصلحنقطهایندرتردیدبی.بردنامنیزمعینایلحظهدر

خوردنبرهملحظهتاصلحتداومکنندهتضمینعنصرکهمواجهیمنیروهاازیکیهژمونی

یعنی.نداردراخودپیشبردواعمالقابلیت،قدرتبدون،هژمونیلیکن.استموجودتعادل
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قدرتشبحیاوقدرتاهرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویازنیروهابقیهکردنوادار

واکراهرویازچههژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمنهژمونیعنصرحالعیندر.است

هژمونیکغیرنیروهایطرفازهژمونیکنیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیری

.باشدعوامل متعددی می تواند در این رابطه دخیل بوده.است

خشونتوقدرت

هاتروژنیآیاداری؟اکراهدیگرانجانگرفتنبهنسبتچراعزیز،لِوسمِنه»:آقامِمنون

شکمگذاشت؛نخواهیمزندهراآنهاازنفریکمانه؛رفتارکردند؟نیکیبهاتخانهدرباتو

تمامی.بمانندنبایدزندهنیزآنهانوزادانحتیدرید،خواهیمرانوزادانکشتنبرایمادران

زندهآنهاکشتگانبرگریستنبراینبایدکسیوگردندمحوروزگارصفحهازبایدهاتروژنی

.بماند

76هُمِر، ایلیاد

حیاتکنندهتنظیمنقشکهدارندوجودقهرازمختلفیاشکال،سیاسیقدرتهرآناتومیدر

کنندهتعیین،خشونت:نویسدمیکارمحافظهشناسجامعهوبرماکس.دارندعهدهبرآنرا

سیاسیکودکیک،استآنواقعیتدیدنازناتوانکهکسی؛استسیاستدروسیلهترین

77.بیشتر نیست

.نیستآنبهدادنحقانیتمعنیبه،خشونتپدیدهشناختکهداشتتاکیدنکتهبراینباید

دولتدرخشونتانحصارازکهوبرماکسنظیر،گراراستطیفدرپردازانینظریه

علیهسیاسیهایرژیمخشونتبه،فرویدزیگموندبرخلاف،گویدمیسخنمدرن

حکومتیطلباناصلاحازایپارهزبانوردبهکهدهندمیایدوئولوژيکحقانیتشهروندان

78.در توجیه حق سرکوب تبدیل شده است

نوشته های ماکس وبر ، همیشه در حکم آیات قرآن برای روزنامه نگران و روشنفکران راست گرائی مثل اکبر گنجی و جلائي فر و غیره مورد78
درست کرده اند که یک تفسیرفلسفه توجیهی«انحصار خشونت در دولت مدرن»استفاده قرار گرفته است که به سرکوب شهروندان ایرانی در پوشش

.ماکیاولی از قدرت است

77Yousef Cohen,Brian R.Brown and A.F.K.Organski: The Paradoxical Nature of State Making: the Violent Creation of
State Order.

The American Political Science Review, Vol.75,No,4( Dec.1981 ) PP.901-910

76http://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP3.HTM
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وجود،انسانیعاملیتبدون،داریسرمایهپیشاشکالدرچهومدرنشکلدرچه،دولت

بُدَنژان.استاجتماعیمعینروابطبازتاب،زمانازبرشیهردرونداردخارجی

قرندرمذهبیهایجنگمیانهدرمقتدرسلطنتطرفداروفیلسوفودانوحقوق،اقتصاد

نظریهتدوینبا«جمهوریکتابشش»درکهبودسیاسیپردازنظریهنخستین،شانزدهم

،اوازپیشتا79.شدتفکیکبهقائلحکومتودولتمتفاوتمفهومدوبین،حاکمیتجدید

وپادشاهاختیارمیزانیاودنیویقدرتومعنویقدرتبینتفاوتمحوربرمباحثاتغالب

خواهمسخنزمینیحاکمیتازتنهامننویسدمیبُدَنژان.بودپاپچهرهدرمعنویقدرتیا

چیزیچهبردولتبنیادکهنشدنزدیکسوالاینطرحبهماکیاولیسیاسینبوغحتی.گفت

آنبهپاسخوسوالاینطرحبهکهبودسیاسیپردازنظریهنخستینبُدنژان.استاستوار

.پرداخت  و در این رابطه به تفکیک مفهوم دولت و حکومت می پردازد

متوالیهایحکومتدرچهوچهاردهملوئیمطلقهسلطنتدورهدرچهفرانسهدولت

اجتماعینیروهای،استشدهدگرگونآنچه.استبودهفرانسهدولت،امپراتوریوجمهوری

درگرائيتمرکزبیان،مدرنبهکهنهدولتازگذار.استبودهحکومتیهاینهاددروندر

دستگاهوسیاسیقدرتدرگرائیتمرکزآنتبعبهومدرنصنعتواقتصادینیروهایبافت

حقومشروعیتحقادعایاینعلیهواکنشنحویبه،غربدرلیبرالیسم.استقهرهای

زماندرآمریکااساسیقانوندوممتمم.بودخودشهروندانعلیهخشونتاعمالانحصاری

حقوواکنشازاینبازتابیخودناگوارعواقببرغمجفرسون،توماستوسطخودتصویب

.دفاع افراد در برابر تعرض قدرت سیاسی  بود

بینایرابطهوشودمیدادهسازمانمعینیهاینهاددرخشونت،اجتماعینظامیکدر

کاملاوداردوجودمعینیجهتدرآنکنندههدایتنیرویوهانهادوافرادویافردیک

فردیماهیتاستممکنکهجنائیجرائمدرهولناکخشونتیکارتکابحتی؛استهدفمند

خصلتازجانورانبرخلافانساندرکهاستاستواراندیشهوطرحبرالزاما،باشدداشته

.تعرضی خشونت بر خوردار است

سازماندهی.داردخشونتگسترهونوعفهمدرکلیدیاهمیت،سیاسیقدرتسرشتشناختن

،مسلحنیروهاینظیر،قهرعمومیهایدرنهاد،ایهرجامعهسیاسیروبنایدرخشونت

79.Jean Bodin . Les Six Livres de la République.Livre 1 Chap.9.De la souveraineté.
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کهنخبگانیو،قهرمستقیمهاینهادبعنوانقانونگذاریو،حقوقینظام،هازندانسازمان

،قهرعمدههایکانونوابستهبهممثلثدر.گیردمیانجام،دارندعهدهبرآنراهدایت

ومذهبیعنی،آندیگردوضلعکارکردبقاویکنندهتضمینعاملفقطنه،سیاسیقدرت

دولتوجود.داردعهدهبرراانداموارهرابطهایندرهژمونیکنقشبلکه،تولیدیروابط

پردهکهاستممکن،ماقرندرآنهاازایپارهبقایوبیستمقرندرایدوئولوژیکهای

اززدائيایدئولوژی.بکشدآنکنندهتعییننقشوسیاسیقدرتسرشتازمافهمبرساتری

سازماننوع،بنابراین.بودنخواهددموکراتیکنظامیککنندهتضمینتنهائیبهدولت

.سیاسی دولت و قدرت هدایت گر آن ، بر درجه بکارگیری ابزار قهر نیز اثر می گذارد

کهدهدمینشان،استگرفتهانجامهاوائيدانشگاهدرکهوسیعیموردیوتطبیقیمطالعه

ازنفرمیلیونهفتادوصد،۱۹۸۷تا۱۹۰۰فاصلهدریعنی،سدهیکازکمترفاصلهدر

این.اندرسیدهقتلبههاحکومتنیمهوآنانهایحکومتخودتوسط،کشورهاشهروندان

.استبودهتاریخدرانقلاباتوالمللیبینهایجنگدرهاانسانکشتارهمهازبیشتر،ارقام

سازیپاکویاکشینسلتعاریفازفراتر،خودمردمعلیههاحکومتجنایتارتکاب

مردمبرابردرپاسخگوغیروترگرامطلقهاحکومتهرچه؛رودمیمذهبیونژادی

چنیننسبتترتیببهمان؛استبودهبیشترنیزکشیمردماینسنگینعیار،اندبودهخود

برخوردارمدنیوسیاسیهایآزادیازشهرواندانکهکشورهائیدرنیزجنایتیارتکاب

80.بوده اند ، کمتر بوده است

هولناکیارقاماز«هاحکومتتوسطمرگ»خودکتابدر«روومل.جی.آر»هاییافته

۳۵ازبیشترباچین،میلیون۶۲بهنزدیکباشورویکشورسهسهمکهکندمیحکایت

شهروندانازکشیمردماینازسهمبالاترین،میلیون۲۱نزدیکبانازیآلمانومیلیون

81.خود در قرن بیستم  را داشته اند

سابقعضو،یاکوولفآلکساندرکهارقامیباتقریبا،رومل.جی.آرتوسطشدهارائهآمار

باکه«شورویروسیهدرخشونتقرنٍ»کتابدرگورباچفدورهدرشورویدفترسیاسی

:رجوع شود به81
R.J.Rummel: Death by Government. 7th Edition.Transaction Publishers.New Brunswick.USA and Uk.2009.pp.79-111

این کتاب با دیاگرام ها و آمارهای ریز و منابع مورد استفاده در مورد این کشورها در دوره های مختلف همراه است

80R.J.Rummel.Democracy,Power,Genocide ,and Mass Murder.The Journal of Conflict Resolution.Vol.39, No.1 (
Mar,1995) pp.3-26
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کهدهدمینشانو.هستندمنطبقبرهم،استنوشته«ب.گ.کا»هایآرشیوازاستفاده

82.قدرت مطلق بطور مطلق می کشد

؛نداردوجودفضیلتیخشونتنفسدرزیرابیزاریمخشونتزشتچهرهبهکردننگاهازما

وزندگیوصلحسرنوشتکهاستتاریخحرامزادهفرزند،اندامکریهعفریتاینلیکن

آنستایشبمعنیآنجوهرهشناخت؛میزندرقمنیزراقانونمداروآمیزصلحهایشیوه

خواهمامدنیزندگیساختارهایازبسیاریسازد؛میآنبامقابلهبهمجهزمارابلکهنیست

هردرودارندخودبهآنراازاینشانهواندگرفتهشکلاییافتهسازمانقهردرمتنناخواه

غلافدرگاهوآختهبرشمشیربرقهیبتدرگاه:ماسترویرویاقهر،زندگیازگامی

زمیندرپوشیدهزرهسّروّریاوآسماندرقهارخدای،مذاهبدرآننام؛قانوندرپوشیده

فرمانروائیسلطاناوشهریارهیاتدر.رامیطلبدقدرتنمایندگانازمطلقاطاعتکهاست

ولی.انگیزدمیبرراگویانثناتکریمورقیبانرعبوترس،زرینشتاجتلئلوکهاست

.کمتر کسی نظر بر لکه های خون در دیهیم بر سر و سریر سلطنتش می اندازد

؛استکردهحفظدرسینهراخشونتتصویرازمکرریروایاتبازدیراز،جهانادبیات

پرجهنمازترسیمی،الگیریدانتهدردوزخلایههفتتاسوفوکلاودیپوسوآنتیگوناز

تولستوی؛استآنازرهائيدنبالبهکهاستسیاسیقدرتخشونتمنگنهدرانساننکبت

رستگاری»رازآنانولی؛استنامیدهاهریمنآنراداستایوسکیواخلاقیغیرراخشونت

اساسیهایکانونازیکیخودکهکردندمیجستجومذهببازگشترادرخشونتاز«

بینتیزنگاه.استجدیدعصردرقهرسمبلتفنگسروانتسکیشوتدوندر.استخشونت

مکبثدربارویکچهلخونواژهواستخیرهقدرتوخشونترابطهجوهربرشکسپیر

83.برصفحات نوشته نشسته است

در شکل نوینی را کرده استخود را بر اساس مکبث ویلیام شکسپیر باز آفرینی«خونینتخت»آکیرو کوروساوا ، سینماگر ژاپنی ، فیلم معروف83
.که همان مضمون را بیان می کند

تراژدی مکبث ، بی شباهت به خودکامگان بر سر قدرت نیست که با قتل و جنایت به قدرت میرسند و راهی جز ارتکاب جنایت بیشتر برای حفظ خود
.حکومت خونبار خود ، جهانی را به آتش کشید و سرانجام خود در شعله های آن می سوزندآنها در هراس دائمی از تهدید علیه.باقی نمی گذارند

82Alexander .N.Yakovlev. Yale University Press.2002.pp.
:مارشال ژوکوف نیز در یاد داشت های خود به این تراژدی بزرگ آشاره می کند

اگر.مثل گاو و گاومیش وگوسفند  می ریختندآدم ها را دسته دسته در کامیون ها.آنها آستین ها را بالا زده ، تبر به دست سر ها را از تن ها جدا کردند
به نقل از آغاز.مردم می دانستند که دستان شما در خون مردم بی گناه فرو رفته است ، نه با هلهله و شادی بلکه با سنگ از شماها استقبال می کردند

همان کتاب
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بویژهو،قدرتوقهررابطهازمیتوانرافراوانیهاینمونهنیزایرانکلاسیکادبیاتدر

هیچزیراآوردمثالحاکمهایامپراتوریوهاسلطنتتکویننقطهبعنوانعریانخشونت

84.امپراتوری  بدون شمشیر آغشته به خون نمی توانست بوجود آید

قهر:استیافتهاستوارقهرازاییافتهنظامعنصرسهبر،اجتماعیوسیاسینظامهر

گونهمذهبشکلهرومذهبدرشدهگذاریرمزقهر،سیاسیقدرتدریافتهسازمان

ناپذیریتفکیکوسیستمیکپیوندکهتولیدشیوهدروجهیچندومرکبقهرو،ایدوئولوژی

.اشاره خواهم کردمن به ناگزیر به طرح گونه ای از آنها.باهمدیگر دارند

اجتماعیمازادتصرفنحوه،اجتماعیبندیصورتهردرقهربروزمرکزیکانوندر

یکتوسطاجتماعیمازادتصرفاین.میکندتعییننیزراقهربروزنحوه،اقلیتیکتوسط

بُعد،آنتصرفشیوهواستاییافتهسازمانومعینجامعههردرقهروجودیدلیل،اقلیت

.سازدمیمعینراعریانخشونتویاقهربکارگیریدامنهو

کنندهتعریفلیکن،استمازاداینتصرفبرایضرورشرطسلاحاگرچهمنظرازاین

یافتهتغییرهمواره،اجتماعیهایبندیصورتتحولبانیزسلاحنوع.نیستقهرجوهر

نهوگیردمیانجامکمانوتیرباداریسرمایهجامعهدراجتماعیمازادتصرفنه.است

در ادبیات کلاسیک ایران می توان موارد متعددی.شعر احمد دقیقی که در آغاز این نوشته آمد ، به نحوی به  نقش قهر در رابطه با قدرت اشاره دارد84
تکوین امپراتوری ها در ایران ؛که همه گرته گونه ایست  از نحوهاز  اهمیت قهر و غارت در  در شکل گیری قدرت و یا حفظ و گسترش آن  نام برد

من به دو نمونه از فرخی سیستانی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی در آغاز منظومه اش بسنده می کنم  که در آغاز داستان عشقی ویس و
:رامین ، به ستایش از کشورگشائی های طغرل بیگ و بر دارکشیدن رقیبان  پرداخته و می گوید
بخوان اخبار او را تا بدانی                                               که کس ملکت نیابد رایگانی
همی تا آب جیحون راز پس ماند                                  دوصد جیحون زخون دشمنان راند

یکی طوفان زشمشیرش بر آمد                                    کزو،  روز همه شاهان سر آمد
همه از دست او شمشیر خوردند                                 همه شاهی و ملک اورا سپردند
از آن دریا که آنجا هست افزون                              از ایشان ریخت سلطان جهان خون

هر آن کهتر که با مهتر ستیزد                                    چنان افتد که هرگز بر نخیزد
کنون یابند آنجا بر درختان                                       به جای میوه ، مغز شوربختن

.رجوع شود به منظومه ویس و رامین ، با مقدمه و توضیحات محمد جعفر محجوب

:آوردمیچنینسیاقیدبیرمحمددکترتصحیحبه۱۱۱شمارهقصیدهدرسبکتکینمحمودسلطانمدحدرنیزسیستانیفرخی

بگذرانیدی سپاه از رودهائي کز قیاس                   ژرف دریا باشد اندر جنب آن هریک قلیل
باز گشتی شادمان و بر ستوران سپاه                     از فراوان زر و زیور بارها کردی ثقیل

ژنده پیلان کز در دریای سند آورده ای                 سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل
قرمطی چندان کشی کز خونشان تاچند سال         چشمه های خون شود در بادیه ریگ مسیل
وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر اورا عزیز      بسته و خسته به غزنین آندر آورده ذلیل

دار او برپای کرده در میان مرغزار                     گرد کرده  سنگ زیر دار او چون میل میل

است  و میخواهد آیندهپادشاهی های چند هزارساله درسرزمین ما ایران«آفرینآفتخار»هر آنکس که در جستجوی گذشته شکوهمند و پرعظمت  و
را بر پایه سنت  این گذشته بنا کند ،  چه نیک است  که به لوح خونین در دیوار تاریخ اندکی نظر کند؛ و چه افسوس که امروز که دست های آلوده و

دهند که از بر افراشتنگذشته و امروز را نشان می«شکوه»زبان و کلام بر تخت قدرت نشستگان حکومت اسلامی ، قیاس تلخی بین حسرت آن
.چوبه های دار در منظر عمومی و محیط دانشگاه برای درس عبرتی برای مخالفین سخن گفته اند
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هایشبکهوپیماهواوموشکوتانکوتوپباتوانستمیباستانرمدرمازادتصرفاین

،قهرفقطنه،اینرواز.گیردانجامبردگانعلیهتلویزیونیهایرسانههاوروزنامهتبلیغ

درقهرایدهبرعمدتانوشتهاین.هستندتاریخینیزقهربروزنحوهومازادتصرفنحوهبلکه

ایرانکشورماندرگسیختهلجامخشونتبروزچرائیوعامبطورداریسرمایهجامعه

.متمرکز خواهد بود

ومرکزیهستهدروکارکردازناپذیریتفکیکبخشبایدراخشونتتعبیریبهوقهر

روابطبودنتاریخیدلیلبهقهرمنظرایناز.گرفتنظردراجتماعیروابطدرسیستمیک

پیداایویژهاشکال،اجتماعیبندیصورتهردرواست«تاریخی»،انساناجتماعی

اجتماعیروابطبا،فئودالیجامعهیاداربردهوبردهروابطدرقهربروزشکل.میکند

قهرنمودکهداریسرمایهپیشجوامعبرخلاف.هستندمتفاوتهمازداریسرمایهبرمبتنی

بدلیل،داریسرمایهجامعهدر،داشتندایسادهنسبتاو«شخصی»نمود،خشونتاعمالو

،دولتسیاسیسازمانترمتنوعوترپیچیدههایساختاروکاراجتماعیتقسیمگستردگی

یافتهسازمانوترپیچیدهنیزقهراعمال،مدنیجامعهوفرهنگیوایوئولوژیکهاینهاد

در،خشونتبصورتانبرهنهشکلوعامبطورقهرازشکلیهردلیلبهمین.استتر

ازشکلیهرجوهرواستتعریفقابلفورماسیونیکیااقتصادیوسیاسینظامیکمتن

وسیاسینظامیکدرقهروسیعتردایرهباآنرابطهکهبودخواهدفهمقابلزمانیخشونت

چوبچهاردرقهرنوعازمشخصیبندیبلور،خشونتیهرزیرا.شودیافتهدراقتصادی

یامجموعهزیربعنوانخشونتو،قهرنمود،منظرایناز.دهدمیتشکیلرا«نظام»یک

تفکیکجزء،اجتماعیواقتصادیهاینظامتاریخیتغییربدلیل،آنازایویژهشکل

درقهرکهگفتبایدمنظراینازدارند؛«سیستمیک»ماهیتوبودهنظامیکازناپذیری

کاربردبهخشونتتقلیلگونههروشودنمیخلاصهسلاحکاربرددرجملهاز،واحدیشکل

بندیشکلیافورماسیونیکباآنوارهاندامرابطهگرفتننادیدهبمعنی،سلاحصرف

،سلاحزیرا.بودخواهدخودترعاممتندرآنویژهدلایلنیزومشخصاقتصادیوسیاسی

سلاحاز«استفاده»بلکه.نیستقهرکنندهتعریفخودخودیبهواستابزاریکصرفا

رابطهازجداوآنبرندهبکاراجتماعینیروهایازجدا،خنثیابزاریک،بعنوان

استفادهگونههرپشتدرازاینرو.استمفهومومعنافاقداجتماعینظامیکباآنسیستمیک
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وگرفتهقرارآنمجریویادهسازمانبصورتاجتماعیمعیننیروهای،سلاحاز

درخشونتاگر،دلیلهمینبه.دهندمیقرارقهرکاربردهدفرادیگریاجتماعینیروهای

جامعهدرخشونت،کندمیایفاءراحیاتبقایبرایغریزیوفردینقش،حیوانیجهان

وکندمیتعقیبرامعینیهدفواستاستواراجتماعیوآگاهانهکاربردیبرانسانی

وطوفانوسیلازماعامیانهزباندر.نیستتعریفقابلاجتماعینیروهایازقهرخارج

مفهومدرقهرینهطبیعتدرولی.آوریممیمیانبهسخن«طبیعتقهر»بعنوانزلزله

»برآینداتفاقیهربلکه.میدهدرخکهآنچهبرآگاهینهوایغریزهنه،داردوجوداجتماعی

خواهدپیدااجتماعیمضمونطبیعتقهرزمانیتنها.استفیزیکیقوانینکارکرد«طبیعی

محیطبحرانشاید.باشدزدهبرهمراطبیعتبرحاکمقوانین،آندرمداخلهباانسانکهکرد

زیست نمونه آشکار آن باشد

آندربود،اخلاقیغیرصرفاایدهیکگفتندمیهااومانیستکههمانگونهخشونتاگر

مواجهچندانیچالشبازندگیصفحهوخودتاریکروانازآنحذفبرایبشرصورت

.نمی شد ؛ ولی چنین نیست و به گفته فروید  ، خشونت همزاد و در بن تمدن بشری قرار دارد

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیهاینهادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

دولت،هانهاداینبدون.بودخواهدمتاثرآنازدولتیعنی،جامعهنهادترینیافتهسازمان

اصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامعدرنهادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسی

یکماهیتبینمستقیمیرابطه،اینرواز.بودخواهدداراراخشونتگیریبکارتوانائي

هایرژیمدر.داردوجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولت

،نهادترینیافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیتر

بروزدرکنندهمحدودعاملبعنونمیتواند،قهرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر

مذهبیوفرهنگیواتنیکیترکیبباجوامعدربویژه،همهعلیههمهجنگهایخشونت

میکهبودخواهیممواجهکنندهکنترلقهرهژمونیکخصلتبامااینجادر.کندعملمتنوع

ضدیاودموکراتیکمیزان.استنسبیتثبیتباسیاسیقدرتهرویژهکهگفتتوان

.دموکراتیک بودن قدرت سیاسی ، درجه خشونت در جامعه را تعیین میکند

میاجتماعینیروهایآرایشنحوه،اجتماعینیروهایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقهربکارگیریظرفیتاینتواند
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خاصیشرایطدرکهقهراعمالتوانائيازبخشیبنابراین.بدهدرابیشتریعملفرجهآنبه

آنتوسطوداردبستگیاجتماعینیروهایآرایشنحوهبه،شودمیتبدیلبرهنهخشونتبه

.مشروط می شود

نهانگاه،ایجامعههرکهبودخواهیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

قهربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنهوبالقوه

بااجتماعینیروهایازایهرجامعهاینکهبدلیلولی.داردخوداختیاردرراوخشونت

نیروهایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدوئولوژیکوسیاسیهایگرایش

یاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکهمسلطینیرویبه،اجتماعی

حکومتیزیرا.دهدمیراخودحامیاجتماعینیرویازبیشتریخشونتیبهتوسلظرفیت

ازولیاستاقلیتقدرتیکخودنهایتدر،استگرفتهبدستراکشوریهدایتسکانکه

همانسلطهامکانامرهمینواستترفشرده،جامعهدراجتماعینیروهایپراکندهآحاد

آیندیهمبصورتاجتماعینیروهایهرچهولی.سازدمیفراهمراجامعهبراقلیتقدرت

یاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبهتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدر

شرایطبعنوانتوانمیآنازکهاستشرایطیهماناین.بکنندتوانندمیاثربیوفلج

نیروهایآهنگهمفشاردلیلبه،۱۹۸۹دربرلیندیوارفروریزیآستانهدر.بردنامانقلابی

،هونکراریشرهبریبهشرقیآلماندولت،آندروندرتشتتوحاکمقدرتمخالف

سناریویگرنهوداد،دستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقهربهتوسلگونههرتوانائی

کهگفتمیمارکسوقتی.رهدرخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقهرسقوط

تبدیلهمانیعنی.استمسالهاینبهاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائل

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعلشرایطبهقهراجتماعیتبلوروبالقوهشرایط

.آگاهی و سازمان دهی اجتماعی است

معینبرهههماندرشرایطهمانبهمحدود،آگاهیاین،شودمیگفتهسخنآگاهیازوقتی

،انقلاباتازبسیاریدر.شودشاملرامحدودودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

وهلهدرآگاهیاین،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآهنگیهمیکدرکهمردمیتوده

میراتریپیچیدهذهنیسازمان،آگاهیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلتبرنخست

ونااستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانهموارهبنایککردنویرانزیراطلبد
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تبدیلپیشینمرحلهآگاهینفیبهتیکیدیلکبصورت،مرحلهاینبهنسبتعمومیآگاهی

اینمیگیردشکلتاریخدرانقلاباتشکستنطفهکهاستنقطههمیندردرست.گرددمی

درمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط،مردمکردنعلمقدامکان

حاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیهموارهوشودمیتجزیهمتضادیخطوط

نیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگرهایلایهباتقابلدربرندمیبهرهموجود

اکثریتهمدلیلبهمینومیشودتجزیهناخواهخواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومی

قابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاببدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادههمیشهجامعه

طفیلینقشبیشترونداردراقدرتبرفشارتوانائییاوقدرتساختاردرسیاسیترجمان

میگرگشکارآسانیبهکهبودخواهندحصاریبیگلهشبیهوداشتخواهندراسرگردان

حرکتمختلفطبقاتیمتناقضمنافعخطوطجهتدرعمومیارادهکهگفتبایدبازو.شوند

قهراینکهسوم.استبیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمی

ازاستفادههژمونیداشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشرده

اکثریتبراقلیتحاکمیترازاین.کندفلجتواندمیراخودعلیهکردنعلمقداراده،خشونت

بدلیلاستهمگانیقهریانیروحاملکهعمومیارادهزیرا.استبودهتاریخطولدرمردم

همگانیارادهآنومیشودتقسیممتفاوتیجهاتدرعملا،متعارضطبقاتبهجامعهتقسیم

داشتهوجودنهتاریخدرنههرگز،گفتمیسخنفرضیهیکبصورتروسوژاکژانکه

ازبخشیمشارکتتنهابا،تاریخانقلاباتبزرگترینحتی.باشدداشتهوجودتواندمینهو

.جامعه بوده است

وسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیهرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،اجباروقهر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواهیممشاهدهوداریمکاروسرپیچیدهو

کهکندمیمتصلبهمراآنهاکهداردوجودخشونتنیزوهژمونی،ایدوئولوژی،قدرت

پیداتربرجستهخصلتوآنهاازیکهربروزولی.نداردبیرونیعینیتدیگریبییکی

آنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهواستبالقوههموارهآنهاازیکهرکردن

ایدهبابیشترهاحکومت،کهبودمعتقدهیومدیویدهمانند،بگیردنادیدهتاریخدرراقهرنقش

ازتوجهیقابلهایبخشبیندروقتی.خشونتازمستفیماستفادهتاکنندمیحکومتها

بعنوانتواندمیواستبالقوهنیروییکمعنیبهاین،کندمیپیدانفوذمعینیایده،جامعه
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خشونتبهتوسلامکانبدونولی.گیردقراراستفادهموردمخالفنیروهایعلیهفشارابزار

بینمستقیمیرابطهبماند؛ازاینروقدرتسربرویاآمدهبوجودتواندنمیحکومتیهیچ،

هردرنهادترینیافتهسازمان،دولتکهآنجائیاز.داردوجودخشونتوسیاسیقدرت

یاشمشیرقهر:استگرفتهقرارعمدهدوقهرپایهبرخودسیاسیکارکرددر،ایستجامعه

کهچندهراستدیگریقالبدرشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکهقانونقهروبرهنهخشونت

قهر»عنصردرصرفاکهآنستازترپیچیدهایپدیده،قهرعنصرحاملضمن،قانون

بخشرضایتٍعنصرومسلطعرفوایدوئولوژی،قانونپیکرزیراشودخلاصه«مبدل

توانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیهیچدر.استنهفتهنیزجامعهازهائی

امگانآنازاطاعتبهدیگرانکردنواداردرهژمونیکنیروییکطرفازقهراعمال

قهربرمبتنیایستجامعهنفسهفیقانونبرمبتنیجامعههربنابراین.نداردراخودتحقق

توسلظرفیتکهاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتدرسرکوبهایدستگاهکهیافتهسازمان

چنگیزییاسای.استنهفتهآندربرهنهخشونتبهتوسلظرفیتلزومصورتدروقهربه

شمشیربرمتکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکهقوانینی-

این.شدمیتبدیلآنتیزتیغشمشیربهقانونشبحآنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیز

.کندمیصدقنیزهاکشورقوانینتریندموکراتیکمورددروقانونیهرمورددرامر

،داردرابرهنهقهربهتوسلیاوقانونطریقازقهراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی

حاکماقلیتکردنواداربرایلازمهمایندیآنهنوزمخالفنیروهایکهاستآندهندهنشان

.از اراده خود و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند

گونهمضامینیباوعامکاربرددوباایواژهبا،بریممیبکاررا«نیرو»واژهماوقتی

مسالمتجنبشیکعبارتیبه.داریمکاروسرترمحدودکاربردیبانیزووسیعتروگون

بهبالقوهتبدیلفرآیند.استخشونتعنصرحاملبالقوهو«قهر»عنصرحاملبالفعل،آمیز

جنبشزیرا.نیستارادیامریکوکندمیتعییناجتماعیوسیاسیمشخصراشرایطبالفعل

توانائیآمیزمسالمتجنبشکهبیندومیرسدمیآناستنتاجبهخودتجربیحرکتمسیردر

هایجریانترینسختوسفتحتی.استدادهدستازراحاکمخشونتبرابردرتاثیر

وظرفیتایجامعهدرکهتازمانیکهبودندواقفامراینبر،مسلحانهمبارزهطرفدارهای
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جنبشدامنهازخشونتبهتوسل،داردوجوداجتماعیوسیاسیگذاریتاثیروحرکتامکان

85.کاسته و به قدرت حاکم  امکان سرکوب را می دهد

نیرودرنهفتهقهراینشرایطیدرولینیستنیروهمپوشالزاما،خشونتروازاین

بینارگانیکیرابطهکهاینضمنبنابراین.بگیردخودبهمستقیمخشونتشکلکهاستممکن

دواینبینتفکیکیکهاستلازمهموارهلیکن،داردوجودخشونتو(بالقوهقهر)نیرو

.مفهوم داشته باشیم

خواهدمیوگیردمیشکلمعینیهدفبرحولمعمولاآمیزمسالمتاجتماعیجنبشیک

سازمانوگستردگیچههر.واداردخودخواستهپذیرشبهرامقابلطرففشار،اعمالبا

سیاسیقدرتمیتواندومیشودتبدیلگیریچشمقهراهرمبهجنبشاین،باشدبیشترآنیابی

بهتوسلظرفیتشرایطیدریاوداردبازنیرواینعلیهخشونتبهتوسلازرامعینی

(خودازدفاع)حقوقیواخلاقیمشروعیتآمیزمسالمتجنشوبهشودتبدیلمتقابلخشونت

.را می دهد

بهبلکهنداردوجوداجتماعی«واحدبلوک»بصورتعمومینیروی،ایجامعههیچدر

قراردرهمگانیارادهطرفدارترینسختسر،روسو.شودمیتجزیهمتضادهاینیرو

متحدنیروییکبصورتهمگانیارادهکهبودواقفنکتهاینبرخوبیبهاجتماعیداد

امربهآنعامخصلتتانباشدهمسازآنبافردیکهاستکافیواستنداشتهوجودهرگز

.استخوددروندرآیندهمنانیروهایگیرندهبردرایجامعههربنابراین.شودتبدیلنسبی

رژيمشرایطدریافتهسازمانتجمعاتواحزابنبوددرحتی،هاگروههستیازتوانمی

فعالاادهبهشدنتبدیلظرفیتآنانمنفعلارادهکهکرداشارهدیکتاتوریوسرکوبگرهای

هاینیرویانیروبهمااینجادر..دارندراهمضدیاومعینجهتدرفشاراعمالتوانائیو

قرار«صلح»یاباهمتعادلنقطهیکدرهموتقابلدرهمکهداریماشارهجامعهمختلف

بعنوانصلحنقطهازتوانمی.استپیشینهایستیزمجموعهیکآیندبرخودکهاندگرفته

ماتعادل،یاصلحنقطهایندرتردیدبی.بردنامنیزمعینایلحظهدرقهرتعاملنقطه

تاصلحتداومکنندهتضمینعنصرکهمواجهیمنیروهاازیکیهژمونیوجودباضمنیبطور

برهمزودیادیرتعاملنقطه،نیرویکهژمونیبدون.استموجودتعادلخوردنبرهملحظه

.شرایط مطلوب و نامطلوب به این نکته اشاره دارددر بخش«جنگ های چریکی»ارنستو چه گوارا در نوشته85
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قابلیتقهرقدرتبدون،هژمونیلیکن.بودبایدایتازهستیزانتظاردروخوردخواهد

رابطههردرکلیدینقشبرهنهقهر،سطحنخستیندرونداردراخودپیشبردواعمال

واداریعنی.اندگرفتهشکلآنمحوربرهادولتتاریختمامیوکندمیایفاءهژمونیک

قدرتشبحیاوقدرتاهرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویتبعیتازنیروهابقیهکردن

واکراهرویازچههژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمنهژمونیعنصرحالعیندر.است

هژمونیکغیرنیروهایطرفازهژمونیکنیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیری

86.باشدعوامل متعددی می تواند در این رابطه دخیل بوده.است

است؟نامطلوبشرایطیهردرقهرازاستفادهآیا

وهستیدجنوبوشمالبینداخلیجنگآستانهدرو۱۹قرننیمهآمریکایدرکهکنیدتصور

رابردگیحفظبرایجنگراه،جنوبدارانبردهواستبردگیالغاءجنگاصلیموضوع

واجتماعیرابطهیکبعنوانبردگیبردنازبینبرایقهرازاستفادهجزراهیآیا.اندگزیده

طیدرداریبردهخشونتباراداخلیجنگدورهخشونتاگرداشت؟خواهدوجودسیاسی

.بودخواهدکوتاهوناچیزبسیارآمریکاداخلیجنگدورهخشونت،کنیممقایسهقرنچند

آفریقاقارهکهرفتازبینبردگیاثربر،آفریقاجمعیتازسومیککهکردنبایدفراموش

بعدهایدورهدرقارهآنماندگیعقبعللازیکیوساختمحرومخودکارنیرویازرا

انسانیتلفلاتباراتولیدیبازوینابودیوقرنچندطیدروسیعکشتاراینمیتوانآیا.بود

ازقهراستفادهتوانمیآیا،برآناضافهکرد؟مقایسهآمریکاداخلیجنگهایخسارتو

حقازداربرده،زمانآنتاکرد؟محکومراداریبردهازناشیخشونتبردنازبینبرای

دهندهتغذیهعاملبردگینظامو،بودمندبهرهبردگانعلیهخشونتازاستفادهجانبهیک

برایقهراعمالپس،استبودهخشونتبکارکیریبرایقانونیحقچنینوخشونتچنین

خواهدتلقیمطلوبیومثبتامربلکه،بودنخواهدمذمومتنهانهبردگیخشونتبردنازبین

خشونتبنامنمیتوانشرایطیهرودرمجردبطورراقهرعلیهقهرگیریبکار،بنابراین.شد

ازناشیخشونتوبردگیلغوبهحاضرکهنیزداربردهبهخودسلاحتسلیم.کردنفیطلبی

.آن نیست را کسی مخالفت با خشونت  تفسیر نخواهد کرد

.بحث هزمونی در برگیرنده سطوح متفاوتی است و نیازمند تمرکز ویژه خود است که خارج از حوزه این نوشته است86
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مشروطیتانقلابآیا.استگویائیشاهدخود،مشروطیتانقلاب،ایرانتاریخیتجربهدر

وحققانونحاکمیتاستقرارشکلنخستیتنوآزادیمنادیبعنوان،خودهاینقصانهمهبا

تفنگوخانستارتوپخانهشلیکبدونمیتوانست،خودنظرموردحکومتانتخابدرمردم

تکذیبیاوتایید،ازاینروبرسد؟پیروزیبهآنخارجیهمدستانوارتجاععلیهمجاهدین

معنیمیتواندخودتاریخیمشخصمتندرآندادنقراربهوابسته،خشونتیوقهرهرنوع

.داشته باشد

اگر.هاستانسانروابطدرحاکماصلنخستینخودازدفاعحقوحیاتحفظغریزه

استمجازمتقابلخشونتبهتوسلباخارجیقدرتیکتجاوزبرابردرمردمیایستادگی

مردمخودازدفاعحقاگر؟دانستمحکومخشنوآمیزقهرعملیکبعنوانآنرابایدچرا

شمردهحماسهوپرستیمیهنبلکه،مجازفقطنهخارجیدشمنیکبرابردرکشورییک

راخودبنیادیحقوقعلیهحکومتییکتجاوزبرابردرمردمهمانمقاومتحقچرا،شود

بیگانهدشمنیکخشونتبینتفاوتیچه،آنصورتدر،اگرنهشمرد؟مشروعومجازنباید

بیشترامکاناتووابزاربازتربادستیکهمردمحقوقبهمتجاوزحکومتیکخشونتو

حقواستدشمنیک،کندمیحملهبماکهایبیگانهقدرتاگردارد؟وجود،کندمیعمل

حکومتیکچرا،خائنانهکرداریآنباهمدستیو،انگیزستایشعملیآنعلیهجنگیدن

غیر،کندمیتحقیروسرکوبوکشدمیبندبهراهاانسانروزهرکهداخلیمتجاوز

آنبهدادنرایبرایزشترآنازونامیدخودآنراحکومتبایدیاوآیدمیبحسابدشمن

همانبهخائننبایدراخودمردمدشمنبادرونیدشمناینهمدستانچراو؟کشیدصف

ومجازبیرونیدشمنبرابردرمتقابلخشونتچرا،استخشونتخشونتآگردانست؟مردم

اگرو؟استمسالمتراهآنبرابردربازراهتنهاو،مجازغیردرونیدشمنبرابردر

جامعهکلبرراایجانبهیکخشونتوبسترامسالمتهایراههمه،درونیدشمنهمان

وداد؟تنجامعهیکوانسانیکبعنوانخودتحقیربهبایدبازکرد؟بایدچه،کردتحمیل

یعنی؟استنامشروعدرونیدشمنعلیهومشروعبیرونیدشمنعلیهانقلابیقهرچرا

دفاعبرایقهربهتوسلولیدادرسمیتضمنیبطورحکومتیطرفهیکخشونتبهمیتوان

خشونتیهرگونهجانبهیکومجردبطورکهآنهائیشمرد؟مردودراآزادیوحیاتحقاز
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به،عملاکنندمیمحکومرامردمبنیادیحقوقبهمتجاوزوستمگرحکومتیکعلیهرا

بازبلکه،نیستخشونتازطرفداری،اینجادرمنقصد.دهندمیمشروعیتخودبردگی

منطقازصرفاوشودمیبیانمجردصورتبهغالباکهاستبحثیکزاویهکردن

نقشگذشتهدههچهاردرکهگیردنظردررامشخصشرایطآنکهبیکندمیحرکتصوری

خشونتووقهراستداشتهخونخواروفاسد،غارتگررژيمیکبامقابلهدرایکنندهفلج

ازترویرانگروترخشنوتربدحکومتیاگر.استشدهانگاشتهنادیدهآنازطرفدائمی

آندر؟نخاستبرآنباجدیمقابلهبهوگذاشتآناطاعتبهگردنبایدآیا،بودمغولحمله

آیا؟داردقرارکجادرنظامیچنینچهارچوبدرانسانکرامتوآزادیمفهومصورت

انسان غیر آزاد چیزی غیر از یک برده است ؟

ابزاراینازاستفادهحقکسیچهکهبودهاینحولبرغالباتئوریکمباحث،تاریخطولدر

بینایطرفهیکرابطهیک،واقعدر.آنستازاستفادهبهمجازحدیتاچهوداردراقهر

داشتهوجودآناعمالمحلبعنوانجامعهوقهرازاستفادهحقواجدبعنوانسیاسیدولت

تاحقاینکنندهتعریفقرمزخطکهاستداشتهوجودنیزسوالاینهموارهولی.است

بهمجازخودآزادیوامنیتازدفاعبرایجامعه،کردعبورآنازحکومتیاگر؟کجاست

اینازحاکمقدرتکهانددادهرخمقاطعیدرتاریخدرانقلابات؟استابزاریچهازاستفاده

واقعدر.استآموختهراسلاحازاستفادهدرسسلاحبیمردمتودهبهوکردهگذرقرمزخط

.حکومت ها خود یکی از عوامل اصلی بوجود آورنده این انقلابت در تاریخ بوده اند

رابطهاینکهاستممکن،آنستعلیهمقاومتیاوانقلابدورهکهتاریخازمقاطعیدر

ولی.شودخارجدولتدستازقهرازاستفادهانحصاروریختهبهمایدورهبرایجانبهیک

آناختیاردرهمچنانقهرهایساختاراساس،برجاستپاهنوزدولتییککهزمانیتا

هایارتشبینجنگغالباکهکشورهابینجنگبرخلاف،انقلابهایرهدو.داردقرار

مسلحنیروهایوپلیسوارتشوعادیشهروندانبیناستجنگیعمدتا،ایستحرفه

اشکالیاشکلکهکندمیپیداایتودهپذیرشزمانیحکومتیکعلیهمردمقیام.ایحرفه

میرونبردرویاصحنهبهوسیعمقیاسیدرراآنانتبعیضوظلموبیعدالتیازمتعددی

.کشاند

مجردخشونتومشخصخشونت
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مشخصرابطهیک،قهرازایمجموعهزیربعنوانواجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

شناختنمستلزم،بیرونیمشخصواقعیتیکبارهدراندیشیدنهرگونهواستعینی

مجردتقابلسطحدرگرنهواستخودمادیدلایلوتاریخیمتنوعاشکال،منشاء،جایگاه

ساختارهائیواجتماعیدلایلشناختنبدون.شدخواهیممتوقفمسالمتوخشونتایدهدو

وجودنیزآنهاتضعیفیاوبردنبینازامکان،اندگرفتهقرارآنهادرخشونتوقهرکه

.نخواهد داشت

استممکنکهقهرپدیدهجملهاز،بیرونیمرکبوپیچیدهپدیدیدههردقیقمطالعهاینرو،از

هایواحدبهآنشکستنیاتجزیهبا،باشدداشتهنمودپارچهیککلیتیکبصورتکه

واحدشناختنبدون،خودپیچیدهوکلیخصلتبدلیلآنفهمزیرا.میگرددآغازمجزافکری

کوچکهایواحدبهعامنمودیکتجزیهبا.بودخواهدناقصودشوارآندهندهتشکیلهای

سپسو،آنهاتکتکماهیتفهمومشخصمطالعهبمنظورآنهاازهریکتجرید،ذهنی

دیالکتیکیواکنشوکنشیکدربرهمدیگرآنهامتقابلتاثیراتوارگانیکرابطهبررسی

،مشخصبیرونیواقعیتیک،ترتیبباین.سازدمیمیسرآنراعمومیفهمیدنامکان

دهندهتشکیلهایواحدواشکالمشخصمطالعهطریقازکهداشتخواهدفهمقابلیتزمانی

87.خود ، بصورت یک اندیشه کلی مشخص و باز سازی شده در ذهن در آمده باشد

زمانی،مجردوکلیایدهیکبعنوانآمریکاداخلیدرجنگخشونتبارهدراندیشیدن

تاریخیمقطعآندرگیردراجتماعینیروهایوآنمشخصمتنکهشدخواهدفهمیدهبدرستی

.، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و سپس به استنتاج و داوری در باره آن گذر کرده باشد

زیربصورتآنراباید،آنفهمیدنبرایکهاستعینیمشخصواقعیتیکنیزخشونت

تحلیل،آنهادقیقرسیبابروکردهتجزیهخوددهندهتشکیلمتفاوتهایواحدیاهامجموعه

:رجوع شود به87
Bertell Ollman, Dance of Dialectic:Steps in Marx ’s Method.2003 ch.5

https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/dd_ch05b.php
را به ترتیب زیر موردمن سیستم اقتصاد بورژوائی:مارکس در مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی ، در تحلیل خود از سیستم سرمایه داری  مینویسد

سپس بررسی« .جهانیبازار»،«تجارت خارجی»،«دولت»،«کار مزدوری»،«مالکیت ارضی»،«سرمایه: »بررسی قرار خواهم داد
تمام مواد و مصالح اینها»کهتقسیم می کند و می گوید«در کلیت خودسرمایه»و«پول یا کردش ساده پولی»،«کالا»سرمایه را نیز به

ریزی آنها در یک کلقالب..آنها را نوشته ام«روشن شدن خودم»بصورت تک نگاری هائی در برابر من هستند که نه برای انتشار ، بلکه برای
، می توان مشاهده کرد کهبا دقت در متد تحلیلی مارکس«.و احوال خواهد داشتواحد که بر طبق طرحی که در نظر دارم ، بستگی به اوضاع

متعددی تقسیم ، و هریک ازآنها را مستقل از دیگری تجرید کرده و زیر ذره بین قرارواحد هایمارکس ، واقعیت مشخص اقتصاد بورژوائی را به
در کلیتی بنام سیستم اقتصاد بورژوائیآنها بر همدیگر می پردازد و نهایتا این مجموعه راو تاثیر متقابلمی دهد و سپس به مطلعه رابطه ارگانیک

نیز، باید عوامل و مولفه های تشکیل دهنده آنرا در هر برهه تاریخی بطور مجزا مورد تحلیلبه اعتقاد من در نظریه قهر.مورد تحلیل قرار می دهد
.قرار داده و رابطه اندامواره در بروز شکل مشخصی از قهر و یا خشونت را بیان نمود
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خشونتازقانوندرمستترخشونتتردیدبی.دادارائهراخشونتشکلازیکمشخصی

خشونتکلیعنوانتحتماراهانازیخشونتوناپلئونخشونتیاواستمتفاوتمستقیم

نشانراآنهابیندرجدیهایتفاوتآنهاتردقیقرسیبرولی،کنیمبندیطبقهاستممکن

درخودکنترلتحترااروپاقهربهتوسلباکهکردندتلاشهیتلرهم.ناپلئونهم.دادخواهد

بوجودخطوطازهانازیخشونتکهگفتباید،مشترکمسیراینازفراترولی.آورند

پدیدهبهآنازپیشدرصدسالکهستیزییهودیبویژهوپرستینژادنظیر،متعددیآورنده

وآفریقائیمستعمراترفتندستازواولجنگدرشکست،بودشدهتبدیلاروپائی

خرافاتبهنازیرهبرانباور،کشورآنبهسنگینهایغرامتتحمیل،ننفوذتحتمناطق

عواملمجموعدرکهکرداشارهکمونیستیضدایدوئولوژیگسترشوآلمانانقلابشکست،

وتاریخیشرایطودلایلهمانندتوانستنمیکهبودهانازیخشونتپدیدهآورندهبوجود

88.باشد۱۷۸۹درفرانسهانقلابازبعدتاریخیمتندرناپلئونخشونتمشخص

همهبامشترکبسیارنقاطضمناسلامیجمهوریدرساختاریخشونت،ترتیبهمینبه

ایپارهدرکهداردراخودویژهودرونینهفتههایمولفهودلایل،تاریخدرهادیکتاتوری

خشونتازفراتربسیمردمعرفیزندگیومدنیجامعهبادولترابطهدربویژه،موارد

نیازمندهانازیازترخشنبربریتیبهاسلامیجمهوریتوسلچرائی.میرودهایناز

.استگرفتهقرارتحلیلموردکمترکهدهدمیایویژهبرجستگیآنبهکهاستویژهتحلیل

.من در خاتمه به اختصار به آن خواهم پرداخت

میدهند؟رخانقلاباتچرا

بتوانشایدوهستندمادیوملموسهایپدیدهبلکه،نیستندمتافیزیکیهایپدیدهانقلابات

وگرفتهبرتاثیرمتعددیبسیارعواملازکههستنداجتماعیهایپدیدهترینپیچیدهکهگفت

میبوقوعسیاسیدولتواجتماعیواقتصادینیروهایمتوازننادیالکتیککارکرددر

دیگرانقلابشبیهنیزانقلابیهیچکههندمینشاننیزانقلاباتتاریخیهاینمونه.پیوندند

سرفرماندهی ارتش آلمان ،به مناسبت صدمین سالگرد قرارداد ورسای ،«از ورسایهشدارهائی»بنا به نوشته نشریه فارین افرز ، تحت عنوان88
مارشال لودندروف و هیندنبرگ ، تلفات سنگین ارتش آلمان در اواخر جنگ را از افکار عمومی و دولت غیر نظامی پنهان کرده بود وبرای قطع جنگ

دولت غیر نظامی وارد گفتگو در بارهپرزدینت ویلسون به جای مذاکره با سرفرماندهی ارتش با.به دولت فشار می آورد که وارد مذاکره با متفقین شود
آنان  بعد از پایان جنگ.شرایط تسلیم ارتش آلمان گردید و به این ترتیب  نقش  و مسولیت نظامیان در این شکست از افکار عمومی پنهان ماند

شکست و تحمیل قرارداد ورسای  را به گردن دولت غیرنظامی ، یهودی ها و خرابکاری مارکسیست ها  انداختند و به هیستری  ضد کمونیستی در
.دوره جمهوری وایمار دامن زدند

Foreign:بهشودرجوع Affairs
Warnings From Versailles : The Lessons of 1919,Hundred Years On.By Margaret MacMillan, 8 January 2019
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عواملتوانمیکهچندهرگفت،سخنانقلاباتمورددرعامیقانونازتواننمیونیست

ویژهشرایطدرانقلابیهرولی.کردشناسايیمعینیحدتاراآنهابیندرآورندهبوجودعام

سوالاینبایدجدیفردیکبرای.نیستدیگرشرایطبهتعمیمقابلکهدهدمیرخخود

وفقروقتیکهباشداینمردمازبسیاریپاسخشاید؟میدهندرخانقلاباتچراکهشودطرح

وبرخاستهخودستمگرانعليهمردمهایتوده،بودمردمتحملحدازخارجمردمفلاکت

هردرمردمآیا.استپیچیدهپدیدهیکسازیساده،برداشتیچنین.میکنندانقلاببهاقدام

ازیکی،مردماکتریتفلاکتوفقرشایدکنند؟میخودطغیانستمبارشرایطعليهشرایطی

عواملازعاملیکفقرزیراباشد،تواندنمیآندلیلتنهاولیباشدانقلاباتبروزدلایل

لیکناست،ظلمووفلاکتفقرورنجبهآغشتهبشرتاریخ.استانقلاباتدردخیلمتعدد

درمردمهایلایهترینبختنگونوترینفقير،هنددر.اندبودهنادرهایپدیدهانقلابات

علتتواننمیرافقریگانهعاملبنابراین89.دهندمیرایخودستمگرانبهآزادگزینشی

درمردمتوده.داردوجودآندرحقیقتازایدرجهاینکهضمن،دانستانقلاباتوقوع

ناتوانکهباشندقدرتبیوپراکندهچنانخودفلاکتفقروهمهبااستممكنمعینیشرایط

کهنیرومنداوپوزیسیونیکبدون.باشندخودستمگرانعلیهنیرومنداوپوزیسیونیآرایشاز

نمیقرارمتحدیصفدرمردمتوده،برانگیزدعمومیافکاردربهترایآیندهبرایامیدی

،دهدمیراطبیعتدرنوزایشینویدکهبهارهایآبهسیلمثلدرست،امیداصل،گیرند

انقلاببهمردماجتماعیروانانگیختنبردربهترایآیندهاندازچشمهایمولفهازیکی

بخشبیندررادیکالیسمازشکلی،مردماجتماعیرواندردگرگونیاینتردیدبی.است

رواندربلکهآیدنمیبوجودانقلابیشعارهایباصرفاکهدهدمینشانرامردمازهائی

میبستبنبهمنتهیراشدهطیهایراههمهکهزندگیروزمرهتجربهومردماجتماعی

شرایطازامیدینادیالکتیکوچگونهکیکهاستاینسوال.بنددمینطفهآرامآرام،بینند

تبدیلمردمازتوجهیقابلهايبخشبیندراجتماعیرواندردگرگونیامیدبهموجود

در«روحشناسیپدیده»درهگلشوند؟میکشاندهرادیکالهایآیدهطرفبهوگردیده

موضوعکهاستپرداختهمسالهاینبهتئوریکانتزاعیکشکلبه«بندهوخدایگان»بخش

نوشتهواو«سفیدماسکباسیاهچهره»و«زمیندوزخیان»درفانونفرانتسهاینوشته
پری اندرسون در یک مقایسه بین مردم برزیل و هند می نویسد که در برزیل لایه های فقیر مردم معمولا در انتخابات شرکت نمی کنند، حال آنکه89

:بهرجوع شود.در هند ، بد بخت ترین لایه های مردم بطور فعالی در انتخابات شرکت کرده و به ستمگران خود رای می دهند
Perry Anderson : Gandhi Centre Stage.In London Review of Books .Vol.34, No.13 , 5 July 2012
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کهزمانیتا.داردمتضادیودوگانهخصلتامیددیالکتیکلیکن.استبودهسارترهای

بستبنولی.استکارمحافظهبسیار،داردامیدوباورموجودشرایطدررهائیبهانسان

تعبیربه.کشاندمیآندرگرفتاربستبنشکستنبرایاندیشهبهرااو،شدهطیهایراه

آنطنينسپسومیدهدرخمردمذهنورواندربرقورعدهمانندنخست،مارکس

بهتغییرازامیدینادیالکتیکازگذر.آوردمیدرتکانبهراجامعهعیانغرشیبصورت

رایجهایاندیشهوها.شیوهازگسستازشکلی،عمومیافكارشدنرادیکالیزهونوامیدی

90.پیشین را بیان میکند که مردم به آن عادت کرده بودند

سیاسیقدرتنظامدردرونیهایتضادوبحران،انقلاباتوقوعدردخیلعواملازیکی

باواستشدهانباشتهبتدریجکهکهگردندمیایعديدهمشكلاتحلازناتوانکهاست

بهماکیاولیهشداربهبناواستنماندهآنهاحلبرایمجالیدیگرهاسوزيفرصت

وهاروشبرای،گیردانجامآشوبهایزماندرلازماصلاحاتاگر»کهحکومتگران

مردمزیرابودنخواهدکارسازنیزبندنیموملایماصلاحاتواستدیردیگرجدیاقدامات

تلقىحکومتبرخودفشارمعلولراآنهابلکهحکومتگرانجانبازنهرااصلاحاتاین

91«.خواهند کرد

حاکمیتهرمدرکهدارندوجودرادیکالیاجتماعیهایلایههمواره،سیاسیقدرتهردر

میتشکیلراقدرتسفتوهستهدارندموجودوضعحفظدرایویژهمنافعواندکردهلانه

تغییریهرگونهبرابردرتمامباشدتراسیاسینظامکه،کارمحافظهرادیکالیسماین.دهند

عیارتمامسقوطپرتگاهبهآنراوکندمیعملنظامکلیتعلیهبتدریج،کشاندمیانسدادبه

.سوق می دهد

سرنگونیوخشونت،انقلاباتمساله

تعقیبدقتبهرافرانسهانقلابهایرخدادکه،آمریکائیبزرگنویسطنزتواینمارک

کسانیدربرابروفرانسهانقلابدموکراتیکهایارزشازدفاعدرپیشسالصد،میکرد

91Machiavelli : The Prince.Ch.8.Quoted in;Jack A.Goldstone.The Comparative and Historical Studies of
Revolutins.Annual Review of Sociology .Vol.8(1982).pp.187-207

90Robin Marasco: The Highway of Despair.Ch.1,Dialectics and Despair,Hegel the Wound.and Ch.5,Critique , with
Knives.
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مدتکوتاهقهرمقایسهوتفکیکدرمیکردند،محکومتروردورهببهانهرافرانسهانقلابکه

:ناشی از انقلاب و قهر بلند مدت و تاریخی در مورد فرانسه نوشت

داشتهوجود«ترورسلطه»ازدورهدو(فرانسهدر)،بسپاریمبیادوکنیمدقتدرستاگر»

دومیواست،آغشتهفراوانهیجانوشوربهکشیآدمآندرکهتروریدوره،اولی:است

،اولتروردوره؛استبودههمراهتمامخونسردیومحضعاطفگیبیباکهتروری،

تروریدوره،دومتروردورهواستداشتهدوامسالیچندفقط،کوچکتروردورهیعنی

لرزهبه،ایلحظهترور،کوچکدورهترور«هایوحشت»ازماتن…سالههزاراست

دورهباراتبرباسریعمرگوحشتتوانمیچگونهآخر.شویممیحالپریشانوآمدهدر

مقایسهراهاقلبشکستنوبیرحمیوتحقیروسرماوگرسنگیازناشیدائمیترورمرگ

رامدتکوتاهترورسلطهدورهازمملوهایتابوتکهاستممکنشهرگورستان…کرد؟

بروبلرزدهاتابوتاینرویتباتنمانکهانددادهیادهوشمندیبامابهودهدجایخوددر

ترکهنهترورازناشیهایتابوتتواندنمیفرانسهسرزمینتمامیآنکهحال.کنیممویهآنها

نفرتوترتلخبستروری،سالههزارترور،تردیدبی.دهدجایخوددرراواقعیو

درکودیدهبایدآنچنانکهآنرادردناکیووسعتکهایمنگرفتهیادماکهاستتریانگیز

92«.کنیم

،«دموکراسیودیکتاتوریاجتماعیمنشاء»درآمریکائی،شناسجامعهموربارینگتون

:همان ایده ترور تاریخی را مطرح می سازد

کهدرنظرگرفتغالباجتماعینظامبرابردرالعملیعکسبایدرافرانسهانقلابیترور»

پیشینرژیمدرمیرومرگنرخرقمباید.افزودمیلازمغیرهایمرگتعدادبرسالهر

رژیمآندرعدالتیبیوگیریپیشقابلگرسنگیازناشیهایمرگنظیرعواملیبارا

»هایخشونتگرفتننادیدهوانقلابیخشونتوحشتبرصرفتکیه.دادقرارسنجشمورد

»درانگلسفردریشرامشابهیمضمون.93«نیستریاکاریجزچیزی،«عادیزمان

:تشریح می کند«وضعیت طبقه کارگر انگلیس

نامیممیعمدغیرقتلآنراما،شوداومرگموجبکهرساندآسیبیدیگریبهکسیاگر»

خواهیمعمدیقتلآنراما،بودخواهدمرگباراوآسیبکهبداندازپیشکنندهحملهاگر.

93Barrington More ,The Origins of Dictatorship and Democracy .Boston 1966.p.103.
92Mark Twain.A Yankee in King Arthur Court
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زودمرگگرفتارکهآنانراکهدهدقراروضعیتیدرراکارگرهاصدایجامعهاگر.نامید

آمیزیخشونتاندازهبهمانآنانمرگواستدادهرخجنایتوقتلواقعدر،شوندهنگام

ازکارگرهزاراناگر.بودخواهدگلولهشلیکیاوکاردضربهباجنایتوقتلارتکاب

رازندگیادامهکهباشندشرایطیدرزیستنازناگزیروگردیدهمحروماولیهزندگیامکانات

اینبرسرمایهاولجلددرنیزمارکس«.استدادهرخعمدقتلعملباز،میکندممکنغیر

کشتارگاه»بهانگلیسدرچاپصنعتکهگویدمیوپردازدمیمدرنتولیدآمیزجنایتجنبه

94.معروف شده است«

درتارکدرپلورادیگرانمرگازجلوگیریدرمسولیتیبیدرجرماعلامترینکهنشاید

نویسدمیو،شماردمیعمدقتلارتکابجرمباآنرابرابرکهکردمشاهدهمیلادیاولقرن

اندازهبهمان،کندنمیاقدامکاریچنینبهولیشوددیگریمرگازمانعمیتواندکهکسی:»

.95«کسی که دیگری را با شمشیر به قتل می رساند ، مجرم است

حفظبرایاییافتهساختارهایابزارایجاد،تولیدیهایسیستمازیکهرتاریخ،طولدر

شکل،منشاءبایدمشخصتولیدیمناسباتدرهر،دلیلبهمینمیسازد،الزامیراخود

کوتاهعمردرخشونتمیزان.دریافتآنرابامرتبطخشونتوقهرمشخصساختاری

قهربرمبتنیداریِسرمایهپیشجوامعتاریخکلازبیشتربسیاربمراتب،داریسرمایه

باید،میشودگفتهسخنداریسرمایهجامعهدراجباریاقهروجودازوقتی.استبودهمستقیم

پرسید که نهانگاه آن کجاست ؟

په»سلطنتبهکهگرددمیبرقبلسالهزارچهارازبیشبهتاریخشدهضبطانقلابنخسین

ایتودهقیامیکاثربر،مصردرفراعنهازسلسلهششمینازفرعونآخرین،«دومپی

خردیکهایشکوه»بنامزمانآنازماندهجابهپاپیروسبرشدهنگاشتهمتندر.دادپایان

«همگانسرور»ازوداشتهبرآسمانبردست،شاعر«پوورای»،«مصریمند

را«پوورای»شعر.دهدکیفرراخوددشمنانوکردهعملخودمذهبیوظیفهبهکهمیخواهد

خوبپادشاهاستگفتهکهانددانستهسیاسیاخلاقبهمربوطهایرسالهنخستینازیکی

95 Plutark, Life of Mark Antony.Translated by Ian Scott-Kilvert( Harmondswort,1965.p287) .quote : Joan
Harris : The Marxist Conception of Violence.

Philosophy and Public Affairs.Vol.3No2(Winter 1974) pp.192-220

۴۹۸.ص.مرتضویحسنترجمهاولجلد.سرمایهبهشودرجوع94
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،ستمگرخدمهفقطنهاوکهآیدمیبرچنینومیزندمهارخودعادلناخدمهبرکهآنست

علیهعصیانبهرامردمکهکندمیملامتخودوظیفهدرکوتاهیدلیلبهنیزرافرعونبلکه

96.خود بر انگیخته اند

:تصویر می کندصحنه انقلاب  علیه این فرعون مصر را چنین«ای پوور»

توسطپادشاه.روندمیراهآنهارویوکردههاپرتابکوچهبهپنجرهازمردمراقوانین»

نشستهقضاوتمسندعالیترینبرمردمواستشدهکشیدهپائینبهقدرتتختازمردمتوده

بیرونخودمیانازراقدرتمندانبگذاریدکهشودمیشنیدهندااینشهریهرازو..اند

97« .برانیم

هستندزمیناعماقدرژئولوژیکهایحرکتشبیه،گرامشیآنتونیوگفتهبهبنا،انقلابات

استعاره.بینیممیراآنهاانفجارهایبروزهایلحظهفقطماوگیرندمیشکلبتدریجکه

انقلاباتبرخلافزیراکند،میحملرانسبیحقیقتیک،گرامشیمثالدرژئولوژیک

در،انسانیعاملیتاین.دهندمیرخهاانسانعاملیتباسیاسیانقلابات،شناسیزمین

درواقعیهایانسانازکارکردمتفاوتیسطوحباکهاستانتزاعیمفهومیکخودحالعین

میاثرهمدیگربردیالکتیکیبطرزوداردپیوندگوناگوننهادهایوجامعه،سیاسیروبنای

وقتیبنابراین.کردملاحظهآنپرتودربایدراتاریخیبزرگرویدادهرآیندبروگذارند

میپیداعینیتمشخصافرادوهاگروهچهرهدروآمدهدرخودانتزاعیبعدازانسانیعامل

بابابلکه،کلیانسانیعاملبانهماوشودتجزیهمتضادیهایقطبدراستممکنکند

.لایه بندی های متفاوتی از عاملیت گروه های انسانی در انقلابات مواجهه هستیم

ازبرونفلاکتوفقرآیادهند؟میرخچراآنهاکهاستاینانقلاباتوقوعدرسوالنخستین

،انقلاباتکهمیدانیماست؟انقلاببههاتودهآوریرویاصلیدلیل،مردمتودهاندازه

تجربهراملایمیناروزگاربندرتمردمتودهآنکهحال،اندبودهتاریخدرنادررویدادهای

ضمنمردمجانکاهفقر،بنابراین.اندزیستهفلاکتوفقردرغالبامردماکثریتواندکرده

دهندهتوضیحتنهائیبهکهگفتباید،میکنندایفاءنقشانقلاباتدرمعینیدرجهبهاینکه

نظرینادرستاستنتاجاتوکاذبامیدبهتواندمیبرآنصرفاتکاءونیستندانقلاباتوقوع

نسبیامریکمعینیجامعههردرفقر.انجامدنمیانقلاببهالزامامطلقفقر.شودمنتهی

97Jack .A.Goldstone: The Comparative and Historical Study of Revolutions.
Annual Review of Sociology,Vol.8,(1982).pp187-2007.

96https://nazarenesoftheworld.info/the-ipuwer-papyrus/
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مردمازمهمیهایبخشانتظاراتسطحبا،اجتماعیهایثروتتولیدکههنگامی.است

انتظاراتسطح.میگرددبیشترحاکمنظامباسیاسیتقابلبرایزمینه،باشدنداشتههمخوانی

.کندمیبیانرااجتماعیهایثروتاینبرجامعهحقبرآگاهیازسطحیشکلیبه،مردم
98

عواملازانقلابات.کنندنمیقیامسالمحاکمیتعلیهخودفلاکتوفقرهمهبامردمیهیچ

آنهاینهاددرفسادرسوخوستمگری،حاکمرژیمبیرونیهایجنگنظیر،دیگریمتعدد

درکردهلانهدشمنیودرونیتهدید،مردمشرایطیچنیندر.گیردمیبرتاثیرنیزغیرهو

زدندامنوبیرونیهایجنگحتی.شمردخواهندمقدمبیرونیتهدیداحتمالبرراحاکمیت

در.کندنمیمتحدخودیحکومتبرحولرامردمتوددهمواردهمهدرالزاما،ناسیونالیسمبه

.انقلاب کمون پاریس ، فرانسوی ها علیه حکومت خودقیام کردند

انقلابیهایدورهدرکهدهندمینشانتاریخبزرگانقلاباتتجربه،عامهتصورخلافبر

وگردندمیپیشازترمتحدنا،مردمازتوجهیقابلهایبخشهمدلیوجودبامردمتوده،

تودهای»واژهتعمیم،ازاینرو.کنندمیشرکتانقلاباتدرآنانازکوچکیهایبخشتنها

داخلیهایجنگیاوهاتنشدلایلازیکیاین.بودخواهدکنندهگمراهجامعهکلبه«مردم

اجتماعیهایگروهجزمعنائیعملدر«مردمتوده»است؛انقلاباتازپسهایدورهدر

بیندرهمگرائیبیشترین،کهاستقلالهایجنگدرحتی.نیستندمتضادمنافعبامتضاد

کهانقلابیهایلحظهدر.میمانندباقیمتحدنا«مردم»باز،آیدمیبوجودمردماکثریت

توانندمیآسانیبه،بودنددادهنشانهمدلیانقلابباشکلیبهکهمنفعلییاخاموشاکثریت

تماشگروداشتههمزیستیطولانیهایمدتبراینیزانقلابازبرآمدهسیاسیقدرتبا

هایقطببهاکنونکهگردندانقلابدرکردهشرکتاقلیتهمانازهائیبخشسلاخی

.متضادی تجزیه شده اند

هاحکومتتریندموکراتیک.نیستندجاودانههاحکومتکهدهدمینشانبشرزندگیتاریخ

نیزحکومتیهیچهمچنین.دهندمیدیگریحکومتبهراخودجایزودیادیرنیز

نام،آنهاکشیدنپائینلحظه.کشندمیپائینقدرتازآنرابلکهکندنمیقدرتترکدلبخواهی

ولی،استحاکمسیاسیقدرتسرنگونیمتضمنانقلابیهر.نداردسرنگونیجزدیگری
:برتولت برشت در نمایشنامه گالیله ئو گالیله، از زبان یکی از شاگردان خود این نکته هوشمندانه را بیان می کند98

سیاره ما ارابه کوچکی در جهانی ازوقتی آنها بفهمند که.پدر و مادر من روستائیان فقیری هستند و فکر می کنند که این فقرشان یک امر مقدر است
.میلیون ها ستاره  بی انتهاست و فقرشان یک امر مقدر آسمانی نیست ، آنها علیه شرایط موجود خود سر به طغیان برخواهند داشت
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حکومتیسیاسیسرنگونیوانقلاب،تاریخازمواردیدر.نیستانقلاببمعنیسرنگونیهر

سرنگونیواندبودهتاریخدرنادرهایپدیدهانقلاباتکهآنجائیازلیکن،اندبودههمپوش

بانیزهاحکومتسرنگونییاوبقاء.شدتفکیکبهقائلایندوبینباید،مکررهائیپدیده

قدرتدایرهازبیرونبهقهرباورسندمیقدرتبهقهرباآنها.داردناپذیریجدائيپیوندقهر

شکل.استسیاسیتحولاتدرقهرمضمونفهمیدن،کلیدیمفاهیمازیکیشوند؛میپرتاب

بصورتجامعهازهائیبخشگردهمائییعنی،انقلابیکبااستممکننیزقهراعمال

بهکردنمجبورجزچیزیکهانتخاباتیا،خشونتبهتوسلباواجتماعیفشردهنیروی

کودتایکطریقازیاواستقهرعنصرحاویکهگیردانجام”coercion”یاقدرتترک

ازکهاستممکنیعنی،نداردثابتیشکلنیزقدرتترکبهحکومتیکردنمجبور.باشد

وسازدمیفلجمتفاوتیبدلایلراحاکمقدرتواکنشیارادهکهپائینازایتودهفشارطریق

قهرعنصرگیریبکارباتغییرفرآیند،موارداینهمهدر.پیونددبهبوقوعکودتاطریقازیا

گرفتندیدهنابمعنی،آنگرفتندیدهنا.دهدنمیرخقدرتیتغییرهیچآنبدونواستمرتبط

ناگهاندیکتاتورییکویابندنمیاستحالههاحکومت.استبشرزندگیدرسیاستجوهر

استهمراهعمدهحادثهیکبامهمیتغییرهربلکه.شودنمیتبدیلدموکراتیکحکومتیبه

سیاسیهایقدرتدروندرکهنیستآنبمعنیاین.ریزدمیفروپیشینرژیمآندرکه

تا۱۹۱۷ازشورویسیاسینظامدرکهشودمدعیتواندنمیکسی.دهدنمیرختغییراتی

،آنآغازینهایدورهتمامیدر.بودنیافتادهاتفاقتغییریگونههیچ۱۹۹۰درآنسرنکونی

گشایشباخروچفزدائیشخصیتدورهواستالینجمعیهایانهداموهاسرکوبدوره

جایبهرامخالفینکهبرژنفدورهبا،«یخذوب»دورهبهمعروف،سیاسینسبیهای

شفافیت)گورباچفگلاسنوستدورهیا،فرستادندمی«روانیهایاسایشگاه»بهکشتن

جامعهبهدهقانیکشوریکازشورویجامعهگذار.بودندادهرختغییریگونههیچ(سازی

لیکن،گذاشتمیبجاسیاسیروبنایدرتاثیراتیخواهناخواه،نشینیشهروصنعتی

حاکمیتحق،حزبیتک،ایدوئولوژیکسیاسیقدرتیکبعنوانآنبنیادیبندیخصلت

گونهبهآپارتایدومیکرد،منعسیاسیمداخلهازراجامعهاکثریتکه)هاکومونیستفقط

نبود،سایهدولتوپوششیدولتبیندوگانگیوجود،قواتفکیکفقدان،(بوددیگری

شوروینظامحیاتتمامدر،رژیمپلیسیبازویبعنوانقضائیسیستمنقشوقانونحاکمیت
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اجتماعیوسیاسینظامیکدردرونیتغییراتانباشتحتی.نیافتتغییرآنسقوطلحظهتا

بهشرایطبهبستهتوانمیکهاستهمراهایعمدهحادثهبا،گرددمیآنسقوطبهمنتهیکه

سیاسیقدرتسرنگونیباکهنهادقدرتترکبه«کردنوادار»یاکودتا،انقلابنامآن

یاومستقیمگیریبکارباکهاستقدرتدرکیفیتغییرلحظه،لحظهاین.استهمراهپیشین

.غیر مستقیم قهر انجام می گیرد

وسرنگونیکودتا،،انقلابمختلفهاینامباکهفرآينداینتحلیلدرنمونهترینکلاسیک

کتابدرارسطو.استگرفتهانجامارسطوطرفازباستاندنیایدر،آنمتفاوتاشکال

قانونازهائیبخشفقطکه،شهردولت۱۵۸قوانینمطالعهبا«سیاست»پنجموچهارم

طرفدار،ارسطو؛استپرداختهآنهاتوضیحبهتفصیلبه،استماندهجابهآتناساسی

گذاردمیانگشتدستانبهقدرتطرفازعدالتیبیوتبعیضوجودبرلیکن،نبودانقلاب

نفعبهستمنهایتدراینکهوهستندانقلاباتالعللعلتوتبعیضستمکهنویسدمیو

ارسطو.آفریندمیفسادخواهناخواه،قدرتتمرکزکهاستمعتقدوشودنمیتمامستمگران

99.در تحلیل خود ، از وجود عنصر قهر در تمامی این فرآیند های تغییر انگشت می گذارد

ترینبرجستهبعنواناوولیاستنظرهمارسطوهایارزیابیاینازبسیاریدر،لاکجان

برحکومتیاگروداندمیمردم«طبیعیحق»راانقلاب،لیبرالیسمعصرپردازنظریه

100.رضایت مردم استوار نبود ، مردم حق سرنگونی قدرت حاکم  را دارند

سرنگونیهرلیکنگذرد،میحاکمسیاسیقدرتسرنگونیازانقلابیهر،اجتماعدرحوزه

نظیر)قهرازعنصریبکارگیریبااینکهضمننیزسرنگونینیست؛هرانقلابمعنیبه

برهنهخشونتبهقهرتبدیلمعنیبه،استهمراهcoercion)یاقدرتترکبهکردنوادار

یکطریقازبلکه،انقلابطریقازنهاستممکنسیاسیقدرتیکسرنگونی101.نیست

ایشدهسازماندهیکاملاامریکهاکودتا،انقلاباتبرخلافهمچنین.گیردانجامکودتا

قدرتساختارازبیرون،انقلاباتانکهحالگیرندمینشاتَحاکمقدرتدرونازکههستند

و لی.بردن  با کتک زدن نیستکه الزاما به معنی«مدرسه نمی رفت ، کشان کشان بردندرجبی به»در زبان عامیانه ، این مصداق مثلی است که101
حسن دوم پادشاه مرحوم مراکش که فرمود ما در برابر زور تسلیم نمی شویم مگر اینکهیا گفته معروف ملک.عنصری از فشار و اجبار در آن هست

!سمبه خیلی پرزور باشد

100Leslie FriedmanGoldstein.Aristotle’s Theory of Revolution: Looking at the Lockean Side .Political Research
Quarterly,Vol.54.No.2( June2001) pp.311-331

ارسطو،۲۸۱-۲۸۰صفحاتدربویژه.۳۳۸-۲۰۰۱عنایتحمیدترجمه،«سیاست»پنجموچهارمکتاب،فارسیمتن،ارسطوبهشودرجوع99
در برهم ریزی تعادل نیروهای طبقات مختلف بین قدرت حاکم و مخالفین ، شیوه های انقلاب و نیز به تحلیل علل عمومی و علل ویژه انقلابات می

.پردازد
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راقدرتسربرمعینحاکمیت،مردمتودهازتوجهیقابلبخشتوسطودهندمیرخ

توافقموردموضوع،هاکودتادرسرنگونیایدهکهگفتتوانمی.سازندمیسرنگون

با.هستندجامعهاعماقازمهمیهایبخشگرائیهمموضوعانقلاباتدرودهندگانسازمان

!سرنگونی:اینهمه ، نقطه مشترکی آنها را در کنار هم قرار می دهد

وتوافقنقطههمانآنهادر،انقلاباتدرهمگرائیوکودتادروندراولیهوفاقبرغم

میبهمآناناولیههایبندیصفوشدهتجزیهمتضادیجهاتدرومانندنمیباقیهمگرائی

،سازدمیممکنغیرراآنهادقیقبینیپیشووقوعامکان،همگرائیمتعینناخصلت.ریزد

هژمونیکنیرویراآنهاازیکهراجتماعیوسیاسیمسیر،انقلابوقوعصورتدرو

کندمیتعیینآنهادرونیمتضادنیروهاییافتگیسازماندرجهوهاهمگرائیایندروندر

آمادهپیشازمهروکنندحرکتایخواهانهترقییاانحطاطمسیردراستممکنهابعدکه

وسیاسیمترقیجهتدراستممکننیزکودتایک؛زدتواننمیآنهابندیخصلتبرای

درپرتقالدرافسرانکودتای.بکندحرکتارتجاعیجهتیکدرانقلابیکواجتماعی

درراپرتقالجامعه،گردیدکشورمنتهیآندرسالهچهلدیکتاتوریسرنگونیبهکه۱۹۷۴

علیهپینوشهکودتایکهحالیدر،دادقراردموکراتیکاجتماعیوسیاسیگشایشمسیر

سیاسیانسدادباشیلیشهروندانازهزارهادهکشتاربا،۱۹۷۱درشیلیدرآلندهسالوادور

،ترتیببهمین.بودهمراهلاتینآمریکایدردموکراسیترینطولانیبردنازبینوخفقانو

بااجتماعیوسیاسیآیندناهمنیروهایالزاماکهایتودهمشارکتبرغم،انقلابیک

نقطهتنهاحاکمقدرتسرنگونیوکنندمیحرکتآنهادروندرمتضادهایایدوئولوژی

مسیردرتواندمیسرنگونیچرخشهماندردرست،دهدمیتشکیلراآنهاهمگرائی

ازاسلامیانقلابضدکهبهمنانقلاب.کندحرکتخفقانوسرکوبوعیارتمامارتجاع

انقلابدموکراتیکهایایدهسرکوبطلائيفرصتروحانیتفرقهبه،برخاستآندرون

اولینبرایکهمشروطهانقلابیمقایسه.دادراطلبانمشروعهارتجاعاحیایومشروطه

ایده،قانونحاکمیت،فردیهایآزادی،مطبوعاتواحزابآزادی،دموکراسیایدهبار

راقدرتبودنپاسخگووپارلمانوانتخاباتوقواتفکیکواساسیقانونوموسسانمجلس

برپاوهاقلمشکستن»بهابتداهمانازکه«اسلامیانقلاب»با،کردایرانجامعهوارد

،«خبرگانمجلس»چهرهدرموسسانمجلسازکاریکاتوری،«دارهایچوبهکردن
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،آنکارکردبرجامعهنظارتحقگونههرازدوربهو«فقیهمطلقهولایت»برقراری

ایقبیلهبانظامبیستمقرندرایرانجامعهکردنهمسازبرایتلاش،انتخاباتبنامایشعبده

.دهندمینشانرامتضادیکاملادوجهت،عربستانجزیرهشبهقبلسالچهارصدوهزار

متاثرروشنگریعصروغربسیاسیفلسفهوتاریخیهایارزشازمشروطهانقلاباگر

جامعهیکحقوقیواجتماعیهایارزشوایدوئولوژیاز«اسلامیانقلاب»مقابلدر،بود

حاکمچهارچوبهمانباراایرانجامعهکردسعیابتداهمانازوبودگرفتهتاثیرشبانی

!واپسگرامنظراینوازسترونبودانقلابیودهدانطباقدورهآنسیاسیحاکمیتشیوه

متصلبهمظاهردررابهمنومشروطهانقلاب،«انقلاب»مشترکواژهاگرچه،بنابراین

»هایارزشوعیارباکهاستاشتباهودارندتعلقمتفاوتیکاملادنیایدوبهلیکن،کندمی

.به داوری در مورد انقلابات پرداخت«انقلاب اسلامی

دیوارفروریزی.گیرندنمیانجاممستقیمخشونتگیریبکارباالزاما،هاسرنگونیهمه

خونریزیوخونبا،شرقیآلماندرهونکراریشحکومتسیاسیسیستمسرنگونیوبرلین

سالهسیصدسلسلهسرنگونیبهکهروسیه۱۹۱۷فوریهانقلابترتیببهمین.نبودهمراه

تصورونبودخونریزیباتوام،شکستازدرونتزاریحکومتوانجامیدهارومانوف

خشونترنگزمانیسرنگونی.دانستمرتبطخشونتباراسرنگونیهرکهاستنادرستی

.به خود میگیرد که رژیم بر سرقدرت برای حفظ خود به خشونت متوسل می شود

مارکسیستینظریهدرقهرجایگاه

انگلسومارکس:الف

احتمالیاستفادهدرانگلسومارکسنظراتاظهاربرموخرومقدمبشر،تاریخدرخشونت

خشونتمورددرمنسجمیومستقلنظریهخودآنها.استبودهانقلابیتحولاتدرقهراز

اجتماعی،زندگیدرآننقشوخشونتبهنسبتآناننگرشفهمیدنبرایواندندادهارائه

بهآناننگاهنحوهدرنخستوهلهدرو،دیگرهایحوزهبارابطهدرآنانهاینوشتهبهباید

درآناننظراتاگر،بنابراین.گرفتبهره،بوددادهرخآنانحیاتزماندرکهانقلاباتی

وهاگفتهازبرداشتهرگونه،استشدهبیانانقلاباتباارتباطدرعمدتاخشونتمورد

آناننظراتتعمیمهرگونهوآنهاستبیانشرائطبهمحدودضرورتاآنانپراکندههاینوشته

91



نادرستهايگیرینتیجهبهتواندمیهانوشتهوهاگفتهاینشرایطمتنازبیرون

نیزقهروسیاسیقدرتباتولیدیروابطمورددرآناننظراتمورددرگفتهاین.بیانجامد

.صادق است

کنندمیحملرامتفاوتیمضامین،«انقلاب»و«خشونت»هایواژه،مفهومینظراز

.که یگانه پنداری آنها به آشفتگی ها ی ذهنی و استنجاتات نادرست ممکن است بیانجامد

ونظامیامورمطالعهبهمارکسازبیشترانگلس،مارکسیستیفلسفهاصلیبنیانگداردوبین

جملهازنظامیتکنولوژیوجنگصحنهدرعملیاتیسطوحوتاکتیکواستراتژیوجنگ

شروعآنهاجدیمطلعهبهمنچستردرخوداستقرارزمانازکهاستپرداختهتفنگتاریخ

مورددراوهایتحلیل،انگلسومارکسحیاتزماندرهاژنرالازبرخیو102بودکرده

وپروسجنگ،آمریکاداخلیجنگ،روسیهوعثمانیامپراتوریبینکریمههایجنگ

تصوراین،نوشتمینامبیکهرا(۱۸۵۹-۱۸۵۷)هنداستقلالجنگنخستینوفرانسه

قهررابطهازفراتر103.استارتشژنرالیکبهمتعلقهاتحلیلاینکهبودآوردهبوجودرا

پرداختنفرصتکهبپردازدخشونتعامتاريخمطالعهبهکهداشتنظردرانگلس،انقلابو

ازیکیکهاستگردیدهمنتشر«دورینگآنتی»كتابدراومقالهچندتنهاونیافتراآنبه

انگلسوماركسنظرات.استبودهآنهاپیروانبعدیهاینسلدرهانوشتهترینگذارتاثير

:در مورد قهر را می توان در سه محور عمده طبقه بندی کرد

.تولیدینیروهایباقهررابطه-۱

.تاریخیمحرکهنیرویبعنوانقهر-۲

ایندرواستبودهتوجهمركزدرفوقمورددوازبيشترانقلابات،کهوقهررابطه-۳

،خشونتباآنهاپندارییگانهوانقلاباتمورددررایجهایبدفهمیهاوچالشبدلیلنوشته

.بيشتر به آن خواهم پرداخت

۱۲تاژانویهاواخردرکه«آلمانکارگرانوحزبپروسنظامیمساله»عنوانتحتانگلسطولانینسبتانوشتهبهشودرجوعمثالبعنوان103
:بهانگلیسیمتندر.استشدهنوشتهبخشسهدر۱۸۶۵فوريه

Marx &Engels.Collected Works.Lawrence & Wisharts .Vol.20. pp.40-79

به،امشدهمستقرمنچستردرکهوقتیاز:نویسدمی(هاکمونیستاتحادیهعضووپزشک)مایرویدژوزفبه۱۸۵۱ژوئیه۱۹درانگلس102
ای ، بویژه بعد از مقالات من درانگیزه کهنه.، دستکم  برای شروع کار، در اختیار  دارماسناد و مدارک کافی.مطالعه امور نظامی شروع کرده ام

اسناد مربوط به جنگ هایفعلا به مطالعه..جنبش آتی نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرددر«حزب نظامی»مورد مجارستان  مرا بر آن داشته که
حوزه ای ، باید به مطالعهدر هر.از سطحی نگری ، به مطالعه همه جانبه ای پرداختلازم است که برای اجتناب.ناپلئون و انقلاب روی أورده ام

:رجوع شود به..«سیستماتیک اقدام کرد
Marx&Engels Correspondance.Tome II.1849-1851.Edition Sociale.Paris.pp.230-234
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روابطمقابلدرقهرفرعینقشوبودنایحاشیه،فوقموردسهدرانگلسومارکسنظر

.تر استدورینگ انگلس برجسته-این تاکید در آنتی.تولیدی است

جنبهنبایدخشونتبهکهمیدهدهشدار،دورینگآنتی«قهرتئوری»بخشدرانگلس

درخشونتکهبودمدعی«آنتروپولوژی»مبنایبرکهدورینگمقابلدر.دادمتافیزیکی

جزیرهدرکرزوئهروبینسونتخیلیداستانبهدورینگ.داردقراربشرتاریخاصلیکانون

.دهدمیتعمیمتاریخکلبهآنراومیشودمتوسل«جمعه»شدنگرفتهبردهوتنهاای

بلکه،نیستندایلحظههایدادهرخ،جمعیوفردیهایخشونتوقوعکهنویسدمیانگلس

انفجاریاارادیصرفاعملخشونتکهورزدمیتاکیدوگردندمیناشیاجتماعیروابطاز

بهانگلس.داردمادیشرایطدرریشهو،نیستگونهمعماومرموزدلایلبهخشمناگهانی

:بازبینی  همان مثال مورد استناد دورینگ می پردازد

»را«جمعه»،کروزوئه.بازگردیمدورینگآقایشمولجاهمه«خشونت»بهبگذارید»

حتیاست؟آوردهبدستکجاازراشمشیراینکروزوئه.گیردمیبردگیبه«بدستشمشیر

درختانهایشاخهرویبرشمشیر،خودخیالیجزیرهدرکروزوئهروبینسونحماسهدر

تواندمیکروزوئهاگر.دهدنمیسوالاینبرپاسخیهیچدورینگآقایوشودنمیسبز

جمعه»،زیباصبحیکدرکهکنیمتصورکهداریمحقهمما،کندتهیهشمشیرخودبرای

باراینوشدهوارونه«خشونت»داستانتمامآنگاهوشودظاهردستدرپررولوریکبا«

»کهدهدمیادامهآنگلس«.بودخواهدمطیعومنقادکروزوئهودهندهفرمان«جمعه»

پیشنیازمند،کندپیداعملظرفیتاینکهازقبلخشونتونیستارادیصرفاعملخشونت

نسبت،باشندرفتهپیشابزاراینهرچهواستخشونتابزارنیازمندیعنی،استهائیشرط

بهکهشوندتولیدبایدابزاراین،آنبرافزون؛داشتخواهندرابالادستترکهنهابزاربه

قهرپیروزی،کلامدریکو…استتررفتهپیشابزارکنندهتولیدوجودیضرورتمعنی

بنابراینو،کلیبطوربرتولیدمتکیخودنوبهبهنیزآنو،سلاحتولیدبرمتکیخود،

اختیاردرخشونتکهاستمادیوسایلو،اقتصادیشرایط،«اقتصادیفدرت»برمتکی

104«.خود می تواند داشته باشد

104
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بوجودراخشونتوبردگیامکانکهاستاقتصادیوضعیتوتولیدکهکندمیتاکیدانگلس

خشونتبنیادبرنابرابریوخصوصیمالکیتمیگفتندکهروسووپرودوننقددروآوردمی

برپایهانباشتمنطقکهمیدهدپاسخ،استگرفتهقراردیگراندارايیتصرفودزدیو

:روابط تولیدی و مبادله استوار است و خشونت نقشی درآن ندارد

ومبادلهوتولیددرتحولنتیجه.استگرفتهشکلخصوصیمالکیتبهگذرکههرجا»

وخشونتاستداشتهاقتصادیدلایلاینرواز،استبودهبیشترآنهاهرچهگسترشبهاشتیاق

جودوخصوصیمالکیتنهادبایدپیشاپیشواقعدر.کندنمیایفانقشیموردایندرمطلقا

بنابراینو،آورددرخودتصرفدررادیگریداراییبتواندراهزنیکتاباشدداشته

نمیما.باشدآنایجادیعاملنفسهفیتواندنمیومیکندعوضرامالکیتشکلخشونت

از.«مزدوریکار»یعنی.خودمدرنشکلدرکارانجامبرایانسان«تقید»برایتوانیم

105«.قهر و یا مالکیت مبتنی برقهر سخن بگوییم

رااینکتهتولیدی،روابطنقشبراولویتزیادتاکیدباانگلسنوشتههمانازدیگریفرازدر

روابطرشدامکانوقهرازعاریتولیدیروابطوجودتصوراستممکنکهمیکندعنوان

:تولید سرمايه داری بدون قهر را القا کند

نخست.استروشن،استکردهایفااقتصادیتوسعهبرابردرتاريخدرقهرکهرانقشی»

انحلالباودارداجتماعیواقتصادیکارکرددرریشه،سیاسیقدرت-قهرتمامیاینکه

گردانندگیازآنموازاتبه،وشدهتبدیلمستقلکنندگانتولیدبهکه،اولیهابتدائیجوامع

قدرتاستقلالبا،اینکهدوم.شدبيشترنیزآننقشگردیدند،جدااجتماعیمشترکامور

درتواندمیواستشدهتبدیلجامعهسروربهخادمازسیاسیقدرت،جامعهازقهر-سیاسی

آنصورتدرکهکندمیکاراقتصادیرشدطبیعیجهتدریا:کندعملمتفاوتجهتدو

عکسجهتدراینکهیاآورد؛نمیبوجوداقتصادیرشدوقهر-سیاسیقدرتبین،تضادی

نادیدهرااستثناییموارداگروضعیتیچنیندرکه،کندمیحرکتاقتصادینیروهایرشد

106«.قهر فرو میریزد-بگیریم ، بنا بر قاعده ، قدرت

حفظرااستثمارفقطقهرکهمیداندخوبیبه،باشدکهملیتیازهر،سوسیالیستیکارگرهر»

استثمارپایه،مزدوریوکارسرمايهرابطهونیستأستثمارآورندهبوجودعامللیکنمیکند

106Ibid.p.170
105Engels: Anti-Duhring.Part II: Political Economy.In Marx&Engles Collected Works.Vol.25.p1
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وسائلبانهواستأمدهبوجوداقتصادیعلتاساسبرصرفاأستثمارومیدهد،تشکیلرا

107«.قهر

حرفمعینیتاریخیمتندرومعینینظریباجدالمقابلهدرانگلسکهکرددرکتوانمی

نادیدهتواننمیولی.بودتفاوتبهقایلاستثمارومسلحانهدستبردبینتوانمیومیزند

ازشکلیکهمیگیردانجامایویژهقوانینوحقوقیدرچهارچوباستثماریهرگونهکهگرفت

.قهر را نماینگی می کند

قهربینتمایزبروانگلسمارکستاکید،نیزتاریخدرقهرنقشدرموردنظریبندیلایهدر

بداناین.استرنگکمقهرنقش،واستتاریخدراصلیمحرکهبعنوانتولیدینیروهایو

انگلس.گرفتندمینادیدهراتاریختحولاتدرسیاسیروبنای،قهرنقشآنهاکهنیستمعنا

برنقدیکه«دمو،کراتیکاسلاویسمپان»درنقد«جدیدراین»در۱۸۴۹فوریه۱۴در

:نظرات باکونین بود،  نوشت

بارهدرفراگیریرمانتیکفانتزی،مارسوفوریهانقلاباتازبعدکهایمگفتهبارهاما»

«جهانیجاودانهصلح»و،«اروپائیفدراتیوجمهوری»،«هاخلقبرادریهمگانیاتحاد»

ضدهایدسیسهوایعدهذهنیتنگ..کهببینندخواهندنمییاوبینندنمیمردم…آمدبوجود

کردهمشغولاحساساتیکلماتبه،انقلابیاقداماتجایبهرامردمدیگرایعدهانقلابی

پریدندمیهوابهخوشحالیازپرطمطراقکلماتاز،میوآوریلدرکهکسانیهمان..است

بدونچیزیهیچ،تاریخدراما..اندشرمندهاکنون،خوردندراهااحمقوشیادهافریبو

،بردارندراناپلئونوسزارواسکندر،ازتاریخاگروآیدنمیبدستامانبینبردیوقهر

108«.چه میماند؟از تاریخ

پرقرنتحولاتوشدهطیراهممتازرؤیتجایگاهدردیگرکهزندگیاواخردرانگلس

فرصتکهکندمیاشارهنکاتیبه،بلوخژوزفبهاینامهدر،سرایستادهپشتآشوب

:تشریح آنها را نداشته اند

کنندهتعیینعنصر،نهایتاواقعیزندگیتولیدبازوتولید،تاریخماتریالیستیتفسيربهبنا»

تاریخ را تشکیل

:در«اسلاویسم-دموکراتیک پان»رجوع شود به نوشته نسبتا طولانی انگلس تحت عنوان108
Marx&Engels .Collected Works.vol.8.pp363-378

107Ibid.p.141
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استنباطچنینگفتهازاینکسیاگر.ایمنگفتهاینجزچیزیهرگزمن،ونهمارکسنه.میدهند

ومعنابیعبارتیکبهآنرا،استتاریخدرکنندهتعیینعاملتنهااقتصادیعنصرکهکند

ازدیگریعناصرلیکن،رودمیشماربهاساساقتصادیعنصر.استکردهتبدیلانتزاعی

تدویناساسیقوانیننظیر،آنهایأورددستوطبقاتیمبارزاتسیاسیاشکالیعنی،روبنا

اینهمههایبازتابحتی،حقوقیاشکال،آمیزموفقمبارزاتازبعدپیروزطبقاتشده

وحقوقی،سیاسیهایریتئومبارزات،درکنندگانشرکتایناذهاندرواقعیمبارزات

مبارداتمسیربرراخودتاثیر،جزمیهایسیستمبهآنهاتبدیلومذهبیباورهایوفلسفی

شکلدرایکنندهتعیینعواملبصورتمواردازبسیاریدروگذارندمیجابهتاریخی

آمیزیدرهمدروهمدیگربرعناصراینهمهوکنشودرکنش.گذارندمیاثرمبارزات

ناچنانودورچنانآنهادرونیپیونداثباتکهحوادثیوهاچیزوقوعیعنی)حوادثاینهمه

کاربردوالا.میدهدنشانخودرانهایتااقتصادیحرکت(ندارندوجودگوئيکهنمایدمیممكن

راخودتاریخما.بودمیمجهولیتکمعادلهحلازترسادهتاریخازایهردورهبهتئوری

شرایطاینبیندر.داریماختیاردرکهمعينشرایطیومفروضاتتحتولی،سازیممیخود

کههائیسنت،حتی،غیرهوسیاسیشرایطلیکن.میزندراآخرکلاماقتصادمفروضات،و

عهدهبرایکنندهتعییننقشآنهاکههرچندکنند،میایفانقشکند،میسنگینیبشرذهنبر

آمد،بوجوداقتصادیعللبرپایههرچیزیبرمقدموتاریخیعللپایهبرپروسدولت.ندارند

عصرازبعدکهبراندنبورگدربویژه،ألمانشمالهایدولتدرفنیدانشبدونلیکن

یککانونبهمیخواست،جنوبوشمالبینمذهبیهایتفاوتوجودو،مذهبیاصلاحات

المللیبینسیاسیروابطهمچنین…بودناممکن،شودتبدیلزبانیواقتصادیبزرگقدرت

..در تشکیل قدرت سلسله سلطنتی در اتریش نقش تعیین کننده ای داشتند

خودبنوبهازانهاهریککهاستبسيارمنفردهایارادهتصادمحاصلتاریخ،آنبرافزون

تقاطعوشمار،بینیروهایتداخل،ترتيباینبه.استزندگیویژهشرایطازانگیختهبر

کارکردحاصلبایدرااینباز.سازندمیراتاریخیآیندبروحادثهیک،منتهابینیروهای

،منفردهایارادهتصادم،دلیلهمينبه.میکندعملآگاهانهناانحرافیبیکهدیدقدرتی

نبودهکسهیچخواستکهشودمیآنچیزیآمدهبدستنتیجهوسازندمیخنثیراهمدیگر

96



حضورآندروبودهدخیلنهائینتیجهایندرآنهاازهریکارادهازعنصریولی…است

..دارد

هایجنبهبرمفرطشکلبهجواننسلکهکردملامتحدیتابتوانمراومارکسشاید

جایگاهکهخودمخالفینمقابلدرکهبودیمناگزیرزمانآندرما.کنندمیتاکیداقتصادی

پرداختفرصتآنکهبیدهیمنشانتربرجستهراآناصلینقش،کردندمیانکاررااقتصاد

109..«بر دیگر جنبه ها و عناصر دخیل دیگر را داشته باشیم

نظراتبازخوانیدرکهاستنکتهاینساختننشانخاطر،هافرازایننقلازمنقصد

بهباید،بودهنظریهایچالشازبسیاریموضوعکه،قهرنقشبارهدرانگلسومارکس

.متن ،و دليل و زمان بیان آنها دقت کرد بی آنکه در دام تجرید از یک گفته افتاد

انقلاباتکهآوردبوجودراتصوریچنینشاید،سیاسیعملمنظرازآنهامتونخواندن

جداصورتدرکه،باشندداشتهخشونتبکارگیریبهاحتیاجهموارهخودشدنموفقبرای

کاربرداستممکن،خودشدهبیانشرایطازانگلسومارکسهاینوشتهمتنکردن

متنازهانوشتهانتزاعایندر.سازدمبدلسیاسیرفتاردرمستقلاصولیبهراخشونت

ومیگردندمربوطتاریخیتغییرهایمکانیسموعادلانههدفبهمورددو،خوداجتماعی

انگلسومارکسهاینوشتهدرکهاخلاقیهایارزشایجاددرپرولتاریانقشبهسومی

به،سورلجورجنظیرمتفکرینیطرفازبیستمقرندرولی،دارندوجوداینهفتهبطور

اشارهنکتهاینبر«آلمانیایدوئولوژی»درانگلسومارکس.شددادهمرکزینقشآن

،منعکس،هاایدهمتفاوتاشکالوفرهنگیوحقوقی،اخلاقیعقایدمجموعههرکهداشتند

درطبقاتظهوروجدیداجتماعینظامتغییرباواستزمانیکدرمسلططبقهمنافعکننده

»درمارکس110.شودمیدگرگوننیزآنهابامتناسبروبنایواخلاقوهاایده،رشدحال

روبناوفورماسیونیتحولبارابطهدررامشابهیمضمون«سیاسیاقتصادنقدبرایمقدمه

از111.انجامیدآندوبینچینیدیوارکشیدنونادرستتفسیربههابعدکهسازدمیمطرح

قضاوت«با وجدان انقلابی»در دهساله بعد از انقلاب اکتبر که با فرمان انحلال دادگاه ها توسط لنین و سپردن قضاوت به هیئت سه نفره ، که باید111
تابعی از زیر بناست ، و منعکساین بحث در گرفت که اگر روبنا در مارکسیسم«های سرخآکادمسین»می کردند و نه با قوانین مکتوب ،  در بین

یوگنی.  .کننده روابط کالائی است ، در نظام سوسیالیستی  که بر چنین روابطی استوار نیست ، نیازی نیز به دادگاه بعنوان روبنای حقوقی وجود ندارد
بیندراینظریهچنیندارمیداندهسالمدتبه«مارکسیسموقانونعامتئوری»عنوانتحت۱۹۲۴درخودمعروفکتابنوشتنباپاشوکانیس

نمایشیهایدادگاهمعروفدادستان،ویشینسکی،آندره۱۹۳۶در.شدنیستبهسردیگربسیاریمانندپاشوکانیس.بود«سرخهایآکادامسین»
. »تاکید داشت«سوسیالیستیدوره گذار»اروپا برگرفته شده بود، بر ضرورت قانون درکه از متد قوانین«قانون شوروی»استالین  با نوشتن کتاب

.به ابزاری  برای تصفیه ها و اعدام با شمای ظاهری قانونمداری بکارگرفته شدقانوندر واقع به جای حاکمیت قانون ،«قانون شوروی

110Christopher J.Finaly : Violence and Revolutionary Subjectivity:Marx to Zizek.European Journal of Political Theory.
Published by Sage journals.

109Marx&Engels. Oeuvres Choisies.Tome.III.Edition Du Progress.1976.pp.509-5011
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وسیاسیروبنایهمخوانیاینکهآیدمیبرچنینسیاسیاقتصادنقدبرمارکسمقدمههمان

بردررامدتبلندزمانیدوریک،اقتصادیبندیصورتیکدرحقوقیوایدوئولوژیک

اثربرانقلابوقوعاستنتاجکهکردتصورتوانمی.نبودکوتاهزمانبهتقیلقابلومیگرفت

اندازچشمچنینبرنیزآناناندیشهدراقتصادیبندیصورتباسیاسیروبنایبینتعارض

وتوجیهیباروهاایدهاینازمتنازجدابرداشتوحایلدیوارکشیدن.بوداستوارتاریخی

.اخلاقی دادن به آنها در قرن بیستم مسیر متفاوتی را طی کرد

ازکهگیریممیقرارراسولاتاینبرابردرالزاماماانگلسومارکسنظراتبارابطهدر

تحولاتامکانآناناینکهیا،دارندآمیزیقهرسرشتضرورتاانقلاباتهمهآیاآنانمنظر

یکآمیزصلحویاآمیزقهرسرشتآیاصورتایندر.پذیرفتندمینیزراآمیزمسالمت

آیاکند؟میتعیینآنراشکلعواملیکدامیاگرددمیناشیچیزیچهازمشخصانقلاب

امکانآیادارند؟وجودداریسرمایههایساختاردرآمیزیاصلحوآمیزقهرانقلاباتامکان

هایساختاراینکهیا،اندنهفتهاقتصادیهایساختارخودبستردرصرفاانقلابیگذار

ساختاراستقلالدرجهوکنندمیایفاءجدینقشمشخصیجامعههردرخودبنوبهسیاسی

ومارکسآیاندارند؟برعهدهآمیزصلحیاوآمیزقهرانقلابیگذارامکاندرنقشیآیاسیاسی

انجامسرو؟بودندقائلنقشیانقلابفرآینددرآگاهانهمداخلهوذهنیعاملنقشبهانگلس

هادولتهمهاینکهیا؟داشتاهمیتخودبنوبهانگلسومارکسبرایدولتشکلآیااینکه

درسیستم های سرمایه داری مثل هم بودند ؟

انقلاباتبارابطهدرقهراینکهنخست:داردوجودآنانهاینوشتهتاکیدقابلنکتهدوولی

زایشدرمامایکنقشودهندهشتابعاملبلکهنیستآنهاذاتیوداردعارضیوتبعینقش

دهندهشتابنقشازمستقلانقلاباتوقوع،واقعدر.داردعهدهبررانودنیایآبستنجهان

درکهآنچهزایشبهبلکهنیستندنوجهانآفرینندهکههستندمامااستعارههمانمشمولخود

توانندمیرخنیزمامامداخلهبدونبنابراینودهندمیشتابشدهپروردهپیشیننظامبطن

نیزشرایطآندرنوجهانزایشولی.باشندهمراهبیشتریرنجودردباشایدکهدهندرخ

باید،آمیزصلحچهوآمیزقهرچهانقلابات،ثانیا.استعمدهچرخشیاحادثهیکباهمراه

.بلا فاصله به استقرار وسیع ترین نهاد های دموکراتیک منتهی گردند
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،استانقلابیعملواقعیکنندهتعریف،خشونتکهایدهاینو،انقلابوقهرسازییگانه

شبهوهامارکسیستازایپارهتاکیدوبازخوانیدربیستمقرنایدهکهگفتتوانمی

کهنویسدمی«هوکسیدنی.»استبودهانگلسومارکسنظراتازبُعدیبرهامارکسیست

نظراتازرایجتفسیربه،قهرزمینهدرانگلسومارکسازلنینطلبانهنظرتجدیدبازخوانی

،مارکسیستسیاسیپردازنظریهیکبعنوانلنینکهمیدانیمولی112.استشدهمنتهیآنان

هیچزیرا.نداشتدورنظرازاکتبرانقلابآستانهتادستکمراآمیزمسالمتهایشیوهامکان

نوعواجتماعیوسیاسیفضایبودنبازدرجهونیستخودوقوعشرایطازجداانقلابی

اثرآنبودنآمیزمسالمتدرجهیاوقهراینضعفوشدتبرجامعهباسیاسیقدرترابطه

.می گذارد

انتخابحقبرابردرفراوانیهایمحدودیتاگرچه«کمونیستمانیفست»انتشارزماندر

ومارکسنظراتدرچیزیکولی،داشتجودوقانونگذاریمجلسدرنمایندگیبرای

برغمهمچنین.باشددموکراتیککاملابایدسوسیالیستیانقلاب:بودمشخصکاملاانگلس

.دارباشدخوربرهاتودهاکثریتحمایتازبایدانقلاب،سیاسیهایمحدودیتهمهوجود

اجتماعیزمینهبهتوجهبدون،معینشرایطیتحتانقلابیقهرازانگلسومارکسدفاع

ذهنیتاین،۱۸۴۸دراروپاانقلاباتتافرانسه۱۷۹۸انقلابمابینسیاسیفضایدر.نبود

شدنپیروزبرایاستممکنانقلاباتودادخواهندرخخشونتیپرحوداثکهداشتوجود

.خود راهی جز استفاده از قهر را نداشته باشند

اجتماعیانقلاب،‍‍‍‍‍‍‍انگلسومارکس۱۸۴۸-۱۸۴۴هایسالبیناروپاایزنجیرهانقلاباتدر

ارزیابیآمیزقهرنیزآنراسرشت،حاکمشرایطبهتوجهبابلکه،ناپذیراجتنابتنهانهرا

اکثریتکهجدیداجتماعینیرویآمدنبوجود،داریسرمایههایساختارازآنراوکردندمی

.گرفتندمینتیجهخصوصیمالکیتبامولدهنیروهایناسازی،ومیدادتشکیلراجامعه

بطوررابورژوازیوپرولتاریاکهبودخصوصیمالکیتهمانآناندیدازشرمحور

شودمیاینبهمنتهیشرایطاین.دادمیقرارهمسینهبهسینهورودرروناپذیریاجتناب

راقدرتدرنظمتمامیوبرسد«بنیادیانقلاب»ضرورتبهآگاهیبهستمتحتطبقهکه

وشاعر،ساندژرژکلمات،پرودوننقددرفلسفهفقرپایانیصفحهدرمارکس..براندازد
112Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence

Author(s): Sidney Hook
Source: Journal of the History of Ideas, Vol. 34, No. 2 (Apr. - Jun., 1973), pp. 271-280
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عظیمهردگرگونیآستانهدرکهکندمینقلآمیزیتاییدشکلبهرافرانسوینویسنده

یاخونیننبرد،مرگیاپیکار:بودخواهداینهموارهاجتماعیدانشکلامآخرین،اجتماعی

113«.نابودی

خصوصیمالکیتنهادحولبرپرولتاریاوبورژوازیبیننبرد،انگلسومارکسازمنظر

خصوصیمالکیت،نبردایندر.استتاریخینیروهایمحصولخودکهداردجریان

مبارزهایندرهمچنینخصوصیمالکیت.کندمیعملنیروهاایندستدرابزاریبصورت

بنابراین.کندمیتعیینراانقلابآمیزقهرسرشتناپذیریاجنتاببطوروداردمستقلینقش

بزرگتحولاتدرخشونتبهمیلکهداشتتوجهبایدخصوصیمالکیتخودهایویژگیبر

ازناگزیرخودحفظبرای،انگلسومارکسبنابهخصوصیمالکیت.میزنددامنرااجتماعی

،بنابراین.داردقراردائمیتعارضوتضاددرآنباکهپرولتاریاستیعنی،خودآفریدهحفظ

بعنواننیزراخودبلکهخودآفرینندهتنهانهخصوصیمالکیتبردنبینازبرایپرولتاریا

مالکیتانهدامدرابزاریکنقشپرولتاریا،تضادایندر.سازدمنحلبایدطبقهیک

،خصوصیمالکیتدائمیبازتولیدماهیت،دیگرعبارتیبه114.داردعهدهبرراخصوصی

بلکه.دهدنمیرخخودبهخودانحلالاینولی.دهدمیسوقخودانحلالبطرفآنرا

به،انسانیناشرایطتولیدبازبهخصوصیمالکیتمیل.استانهدامیچنینابزارپرولتاریا

انقلابدلیلبهمین.میزنددامنپرولتاریاوخصوصیمالکیترابطهدرقهرتشدیدعنصر

115.الزاما شکل قهر آمیزی به خود می گیرد

کهدادندنشانبعدبهفئودالیتهعصرازبورژوازیرشدمطالعهباانگلسومارکس

:بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبدیل شده  و دستگاه دولت را در اختیار خود گرفته است

فرآینداین.سیاستحوزهدرطبقهاینپیشرفتبابودههمراهبورژوازیرشددرهرگامی»

قدرتانحصاریتملکبابورژوازی،ویافتهادامهجهانیبازارومدرنصنعتاستقراربا

:داوری موریس مورگان را نقل می کند«دولتمنشاء خانواده ،،مالکیت خصوصی و»انگلس در فصل نهم115
با آغاز تمدن ، رشد مالکیت خصوصی چنان عظیم ، اشکال آن چنان متنوع ، مصرف آن چنان گسترده و مدیریت آن چنان در خدمت  منافع صاحبان

ولی زمانی خواهد.در حیرت استذهن انسانی در برابر آفریده خود.آن قرار گرفته که از منظر مردم به قدرت غیر قابل کنترلی تبدیل گردیده است
رسید که ذکاوت انسانی سربر خواهید کشید تا بر مالکیت چیره گردیده و روابط دولت با مالکیتی که حافظ آنست ، و نیز تعهدات و حقوق صاحبان انرا

اگر بناست که پیشرفت قانون.و ایندو در روابطی هم آهنگ و عادلانه ای قرار خواهد گرفتمنافع جامعه با منافع فردی همساز گردیده.از نو تعریف کند
، برابری در حقوق ودموکراسی در حکومت ، برادری در جامعه…آتی بشریت باشد ، مشغله مالکیت نباید به سرنوشت نهائی انسان تبدیل گردد
و برابری طوایف دنیای کهنآنگاه شکل عالیتری از آزادی ، برادری..امتیازات و آموزش همگانی به سطح عالیتری از چامعه تبدیل خواهد گردید

.جایگزین آن خواهد شد

در.پردازدمیخصوصیمالکیترسیبربهکهپرودونبارهدرمارکسنوشته.چهاربخش.انگلیسیبهآثارمجموعه.۴جلد.انگلسومارکس114
.شودمراجعه۶۴-۶۳صفحاتبویژه،چهارفصل،نیکیتیردادترجمهبهفارسیترجمهمتن

۲۰۱۲صفحه.۶جلد.انگلیسیبهانگلسومارکسآثارمجموعه.فلسفهفقر.مارکسکارل113
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بنابراین116.گرفتخوداختیاردرراآنهاهمه،نمایندگیسیستمبرمبتنیمدرندولتدر

مبارزهشکلالزامابورژوازیعلیهآنمبارزهواوستهستیشرایطنتیجهپرولتاریامبارزه

سرانجام،پنهانداخلیجنگ»بعنوانبورژوائیجامعهدرمبارزه.گیردمیخودبهسیاسی

نظامانهدامبذرهایزیرا117.انجامدمیبورژوازیآمیزقهرسرنگونیوعلنیانقلاببه

ازخودانهدامبطرفآنرا،بورژوائینظمسرشتواستنهفتهآنخوددروندربورژوائی

.طریق  انقلاب قهر آمیز سوق می دهد

هاپرودونیبیندرکهمباحثاتیبهاشارهدر۱۸۴۶اکتبر۲۳تاریخبهاینامهدرانگلس

:جریان داشت مینویسد

منافعمقابلدرپرولتاریامنافعحفظ-۱:کردمتعریفچنینهاراکمونیستهدفمن»

(جامعه)محصولاتدراشتراکباآنجایگزینیوخصوصیمالکیتالغاء-۲.بورژوازی

استپذیرامکانآمیزقهردموکراتیکانقلابطریقازتنهاهاهدفاینبهرسیدناینکه-۳.

.118

پاسخبرایپذیرفتند؟مینیزراآمیزقهرغیرانقلابامکانانگلسومارکسآیا،اینهمهبا

نظامآمیزقهرپایاناگرچه.کردمراجعهدورههماندرآنانهاینوشتهوهاگفتهبهبایدآنبه

ازشرایطاقتضایبهبنااجتماعیتحولاتامکانفرضلیکنبودآنانتاکیدموردبوروژوائی

فوریه۱۵درخودسخنرانیدرانگلس.نداشتنددورنظرازنیزراآمیزمسالمتطریق

کهاستکردهبیانرانکاتی،آمیزقهرتحولناگزیریبرتاکیدضمن«البرفیلد»در۱۸۴۵

:در خور توجه است

نتیجهکمونیسمشدنوعملیاجتماعیانقلابواستدرستماهایگیرینتیجهاگر!آقایان»

بهوباشیمداشتهتوجهامراینبهبایدچیزیهرازقبلماآنگاه،ماستزندگیموجودشرایط

ورزیماجتناباجتماعیشرایطقهرآمیزوخونینسرنگونیازکهورزیممبادرتاقداماتی

بدونوجدیبطوربایدما،آقایانآنگاه،نیستیماجتماعیمسالهخونینحلخواهانمااگر.

مٌتعصب کردنکمکماوظیفهوضعیتیچنیندروکردهاجتماعیمسالهبهمعطوفراخودهََ

119«.و یا مشارکت در انسانی کردن شرایط جهنم مدرن است

119Marx and Engels Collected works.vol.4.p263
118Marx and Engels: collected works.vol.36.p81-82
همانجا117
.رجوع شود به مانیفست کمونیست116
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اگرچهاجتماعیانقلابکهبودگفتهضمنیبطورخودپیشینهاینوشتهازبرخیدرانگلس

بودنمطلوبسخنرانیایندراولیکن،استممکنناولیمطلوبآمیزمسالمتبصورت

مهمدلیلدوکهکردآورییادباید.استکردهعنوانتریبطرزبرجستهراآمیزمسالمتشکل

اقتصادیشرایطبهآناناعتناعیبی،بلانکیوباکونینازانگلسومارکسگسستدلایلدر

آناننظراتدرگرائینخبهخصلتنیزوگذاردمیاثرانقلابشکلبرکهبوداجتماعیو

مارکس.ورزیدندمیتاکیدخودبدستپرولتاریارهائیبرهموارهانگلسومارکس.بود

تفکربالیکن،کردمیستایشاوصداقتوفداکاری،شجاعتبدلیلرابلانکیاینکهضمن

مخالفگرتوظئهوبالاازوکوچکگروهیتوسطپرولتاریانیابتیرهائیدراوگراینخبه

.بود

راایدهاین،۱۶سوالدر،استنوشته۱۸۴۷پایاندرانگلسکه«کمونیسماصول»در

خودو؟پذیراستامکانآمیزمسالمتشیوهبهخصوصیمالکیتالغاءآیاکهسازدمیمطرح

:چنین پاسخ می دهد

آدمآخرینهاکمونیستودهدرخآمیزیمسالمتشیوهبهفرآینداینکهاستمطلوبخیلی»

ایتوطئههرگونهکهمیدانندبخوبیهاکمونیست.کنندمخالفتانقبالدرکههستندهائی

تواننمیعمدبهودلبخواهیراانقلاباتکهدانندمیبخوبیآنها.استبارزیانوبیهوده

کاملاوبودهشرایطاساسیبرآیندانقلابات،اعصارتمامیدروجاهمهدربلکه.آوردبوجود

هاکمونیستهمچنین.استطبقاتتمامیحتییاوخاصاحزابرهبریوارادهازمستقل

وشودمیسرکوبآمیزیقهرشکلبهپرولتاریا،متمدنهایکشورتمامیدرکهدانندمی

برایپرولتاریاازتحریکشکلیبهعامداکهاستممکنهاکمونیستمخالفیندلیلبهمین

انقلاببرایتحریکتلهبهشدهسرکوبپرولتاریایاگر.بزننددامنانقلاببهزدندست

دفاعبهپرولتاریاارمانازبایدعملدروحرفدرهاکمونیستصورتآندر،بیفتد

120.برخیزند

وآلمانبهقیامموجوگردیدسرنگونسلطنت،پاریسدرقیامبا۱۸۴۸فوریه۲۴در

صادرآنجاازاواخراجحکموبودبروکسلدرزمانآندرمارکس.یافتگسترشاطریش

سیاسیفعالیتبهآلمانیمهاجرینبیندرفاصلهبلاورفتپاریسبهمارکس.بودگردیده

120ٍEngels: Principles of Communism
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تحتوبودنددادهتشکیل«آلمانیلژیون»بناممسلحیدستهآلمانیمهاجرکارگران.پرداخت

که«هروهگئورگو«هاکمونیستاتحادیه»اعضایاز«اشتتبورنفونادلبرا»رهبری

فرانسهحکومتشبیهجمهوریحکومتوکردهحملهآلمانبهمسلحانهمیخواستند،بودشاعر

.بودخورداربرفرانسهدرموقتجمهوریوباکونینحمایتازحملهطرح.سازندبرقرار

اقدامیچنینبرایشرایطکهداشتاعتقادوبودمخالفطرحیچنینبابشدتمارکسولی

گروهیاانفرادیبصورتکارگراناستبهترکهکردمیتوصیهاومقابلدر.نیستمناسب

.بپردازندبورژوائیجنبشتقویتبرایتبلیغیفعالیتبهآنجادرورفتهآلمانداخلبهگروه

می کردند«راست روی»بهمین دلیل آنها مارکس را متهم به

بهمسلحانههاکمونیستاتحادیهاعضایازبسیاریحمایتبا«آلمانیلژیون»،اینهمهبا

.داخل آلمان یورش برد و به شکل مفتضحانه ای تار و مار گردید

قیاممارکس.گردیدندسرکوببشدتوزدندقیامبهدستپاریسکارگران،۱۸۴۸ژوئندر

درژوئن۲۹درمقالهدرمارکس.نکردمحکومآنراولی.دانستمیرسزودراکارگران

:نوشت«قیام ژوئن»تحت عنوان«راین جدید»

رفتنبینازمعنیبهبرهنهقهرپیروزی.نشدندتسلیمولیخوردندشکستپاریسکارگران»

ملت،استشدهتقسیمدوملتبهاکنونفرانسهو.بودفوریهانقلاببهنسبتتوهمهرگونه

،استگشودهدهانماپاهایزیردرکهعظیمیشکافاینولی.کارگرانملتوهادارا

کهکنیمفکرکهواداردبرآنراماوکشاندهگمراهیبهراهادموکراتماکهدهداجازهنباید

بهتوانندمیبزدلوضعیفهایذهنتنها.استثمربیوبیهودهدولتشکلبرایمبارزه

121.چنین استنتاجی برسند

ومارکس،انقلابمجددکشیدنسربرانتظارتحققعدمواروپاتمامیدرارتجاعپیروزیبا

.انگلس هردو برای همیشه در انگلیس مستقر شدند

تحتایمجموعهدربعداکه«تریبوندیلییورکنیو»درمقالاتیسلسلهنوشتنباانگلس

آلماندرانقلابموجوخیزافتبه،گردیدمنتشر«آلماندرانقلابضدوانقلاب»عنوان

:پرداخته و در اشاره به تاکتیک ها در فرآیند انقلاب می نویسد

121Marx and Engels .Collected Works.Vol.7.pp144-149
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کهاستخودویژهقوانینسلسلهتابعواستهنریکدیگریهرچیزیاوجنگمانندقیام»

.استنکردهمراعاتآنراکهداشتخواهدبدنبالراحزبیویرانی،شودگرفتهنادیدهاگر

شبیهقیام.بودخودبازیعواقبپذیرشآمادهکاملااینکهمگر،کردبازیقیامبانبایدهرگز

هرلحظهآنعددیبارکهاستمتعیننابسیارنتایجیباریاضیاتدرهامتنهاهینامحاسبه

،سازماندهیامتیازاتازهمهشمامخالفهاینیروکهبدانیدباید.یابدتغییراستممکن

،باشیدنداشتهآنانعلیهچشمگیریبرتریشمااگروبرخوردارند،متعارفاقتداروانظباط

122«.نابودی تان حتمی خواهد بود

مقایسهدرکارگرانبیندرآگاهیشدنترضعیفو،اروپادرکارگریجنبشعمومیافتبا

خواندهمارکستوسطکهاولالمللبینافتتاحیهخطابهنخستین،۱۸۴۹-۱۸۴۸انقلاباتبا

می۱۸۶۴نوامبر۴درانگلسبهاینامهدروداردتریملایملحنحدیتاخطابه،شد

قابلفعلیوضعیتدرکارگرانجنبشبرایماهایدیدگاهکهاستدشواربسیار:»نویسد

راایجسورانهکلاممجال،جنبشدربازیافتهبیداریتابردخواهدزمان.باشدقبول

123.«بدهد

کورتتاتنهامنزدیکیدرایخانهمسافرسالندرکهکنفرانسیدر،۱۸۷۱سپتامبردر

رساندتصویببهویطرفدارانوباکونینمقابلدررااینامهقطعمارکسگردیدبرگزار

حزب»ازکهبودباراولینبرایکنفرانس.بودندشرایطیهردرانقلابطرفدارکه

:نام میبرد«کارگران

،طبقاتیمبارزهدرکهمیدارداعلاموورزیدهتاکیدسیاسیاقدامبهتعهدبرکنفرانس»

ماهستندمخالفماباهاحکومت.اندناپذیرتفکیکهمازسیاسیفعالیتواقتصادیحرکت

بهپارلمانبهکارگرانفرستادن.دهیمپاسخآنهابهداریماختیاردرکهامکاناتیتمامباباید

قهرانقلاباینکه….کردانتخابرامناسبیافرادبایدولی.استحکومتبرپیروزیمنزله

ما..دارنداختیاردرراقدرتکهکنندمیتعیینکسانیآنراسطح،باشدآمیزمسالمتیاآمیز

هروآمیزمسالمتبصورتکردایجابشرایطکهزمانهرماکنیماعلامهاحکومتبهباید

124«زمان که شرایط  ایجاب  کرد با قدرت اسلحه علیه شما اقدام خواهیم کرد

به نقل از124
David Mclellan : Karl Marx: His Life and ThoughtOxford University Press .2000. p405-406

123Marx Letter to Engels on 4 November 1864.Collected Works.Vol.42.p11
122Marx and Eagles Collected Works.Vol.11.Chapter17.p.83
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دردموکراتیکبورژواجمهوریاستقراروپروسارتشازفرانسهشکستبا،۱۸۷۰در

نسبتابتداازمارکس.آمدبوجودپاریسکموندوماههتقریباحکومت،کارگرانقیامباآنجا

کارگرانتلاشهرگونه:نوشتکوگلمانژوزفبهاینامهودربودبدبینکارگرانقیامبه

درزمانهماندرنیزانگلس«.بودخواهدامیدانهنابلاهتیک،حکومتسرنگونیبرای

دلیلبیقیامصورتدرکارگران»:بودشریکاوبینیبددرتقریبا،مارکسبهاینامه

،اینهمهبا«.شدخواهندپرتابعقببهدیگرسالبیستوشدهکوبیدهدرهمآلمانارتشتوسط

.هیچیک از آنان قیام کارگران را محکوم نکردند بلکه به ستایش از آنان پرداختند

:نوشتآوریل۱۲درگوگلمانلودویکبهدیگراینامهدرمارکس

بعدیتلاشکهبودمگفتهآنجادرمن،کنینگاهمن«برومرهیجدهم»فصلآخرینبهاگر»

بهدستیازآننظامی-بوروکراتیکماشینانتقال،آنپیشینهایتلاششبیه،فرانسهانقلاب

ضرورتقارهدرمردمواقعیانقلابهربرایآنشکستندرهمبلکهبودنخواهددگردست

بدانخودقهرمانانهاقدامباماحزبرفقایکهاستچیزیهماناینو.داشتخواهداساسی

هاپاریسیکهفداکاریظرفیتچهوتاریخیابتکارچه،انعطافیچهواندورزیدهمبادرت

تابودداخلیخیانتنتیجهبیشترکهبدبختیوگرسنگیماهششازبعد.دهندمینشانخوداز

هرگزگوئی،نیستبرابرشاندرپروسیسرنیزهگوئی،اندبرخاستهآنان،خارجیدشمن

چنینتاریخ.نیستپاریسهایدروازهدربردشمنونداردوجودآلمانوفرانسهبینجنگی

وبودهآنانخودجنسیخوشبخاطربخورندشکستاگرآنها.استندیدهبخودراعظمتی

داخلیجنگدرانقلابیخشونتازمارکسدفاع125«.بردندمییورشورسایطرفبهباید

راگریبهیمیمیخواستندکهداشتارتجاعینیروهایبرابردرتدافعیکاملاخصلت،فرانسه

چنیندهندهنشان،ارتجاعینیروهایتوسطآنمتعاقبکشتاروکمونشکست.سازنددائمی

کمونشکستبرغم،آوریل۱۷درکوگلمانبهدیگرینامهدرمارکساینهمهبا.بودواقعیتی

126.از آن بعنوان نقطه عطفی در تاریخ نام میبرد

126Monty Johnstone.
The Paris Commune and Marx's Conception of the Dictatorship of the Proletariat

The Massachusetts Review
Vol. 12, No. 3 (Summer, 1971), pp. 447-462

125https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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اقدامبالاترینانقلاب»کهداشتاظهار۱۸۷۱سپتامبر۲۱درخودسخنرانیدرانگلس

سیاسیاقدامیعنی،آنبهرسیدنابزارپیدرباید،انقلابندخواهانکهآنانواستسیاسی

پرورشانقلابیآموزشباراکارگرانوساختهفراهمانقلاببرایرازمینهکهباشندنیز

خواهندها«پیاتس»وها«پاورس»دامدرنبردفردایآموزشیچنینبدونوگرنه.میدهد

ازایدنبالچهنبایدکارگرانحزب.وباشدکارگرطبقهسیاستبایدماسیاست،اینهمهبا.افتاد

.باشدداشتهراخودمستقلسیاستوهدفومستقلحزبیبایدباشدبورژوائیحزبهیچ

وسایلولیماهستندهایسلاح،مطبوعاتآزادیوتشکلوتجمعحق،سیاسیهایآزادی

127«.اعتراض ، و استفاده از این ابزار بمعنی برسمیت شناختن نظم حاکم نیست

ولیهدفبودنثابتدر۱۸۷۲سپتامبر۸درآمستردامدرخودسخنرانیدرنیزمارکس

:شیوه های مختلف در رسیدن به آن می گوید

نخواهند،داشتندنفرتازآنوگرفتهنادیدهراسیاستکهقدیمیمسیحیانمثلاگرکارگران“

تاگیرندبدستراسیاسیقدرتروزیبایدبالاخره،کنندفراموشرازمینرویبربهشت

براندزندراکهنهنهادهایحافظکهنههایسیاستوآوردهبوجودکارازنوینیسازمانبتوانند

کههمانگونه..استیکسانجاهمهدروهمیشههدفیکبهرسیدنهایراهکهایمنگفتهما..

اینمنکرماوگرفتنظردررامختلفکشورهایهایسنتواخلاقوآدابباید،میدانید

میشایدبودمآشناهلندهاینهادبامناگرو،انگلیسوآمریکامثلکشورهائیکهنیستیم

با.شوندنائلخودهایهدفبهآمیزیصلحشیوهبهتوانندمیکارگراننیز،هلنددرگفتم

ماانقلاباهرم(اروپا)قارهکشورهایاکثردرکهبپذیریمنیزراواقعیتاینبایدمااینهمه

نیروبهبایدماروزی،کارحاکمیتساختنبرپابرای.باشدزوریانیروبرتکیهباباید

128«.متوسل شویم

نتیجهراانقلاباتمجموعدروانگلسمارکسکهرسیدایدهاینبهتوانمیآنانهاینوشتهاز

انقلابکهمارکسکلاماینودانستندمینوجهانیزایماندردوکهنهنظامدرونیتناقضات

است،جامعهطبقاتواحزابارادهازبیرونآنوقوعکهآنستگواهاستتاریخمامای

.لیکن درجه آگاهی و سازمان یافتگی مهر خود را بر این فرآیند زایمان میزند

128https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
127https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm
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آمیزمسالمتپیشبردبرایآمیزمسالمتامکاناتوجودبهمربوطهایبینیخوشوجودبا

آمیزمسالمتانقلابازبعدحتیقهرازاستفادهامکانمجموعدرآنانانگلیسدرانقلاب

نوشت«سرمایه»بهخودمقدمهدرانگلسونداشتنددورنظرازاحتمالیکصورترابه

طغیانبدون،انگلیسحاکمهطبقاتکهکنداضافهکهکردنمیفراموشهرگز»مارکسکه

درانقلاباتارزشولی129..«دادنخواهندقانونیوآمیزمسالمتانقلاباتبهتن،بردگان

دموکرتیکهاینهادگسترشدرجهبابلکهآنهابودنآمیزصلحیاآمیزقهردرنهآنانمنظر

.در جامعه سنجیده می شد

انقلابیخشونتازآناندفاعبارهدرانگلسومارکسنظرازعامبندیجمعیکبخواهیماگر

قهرازآناندفاعکهدهدمینشانآنانهایگفتهوآثاردرمروریکهگفتباید،بکنیم

گفتهایننبایدوداشتراارتجاعیهاینیروخشونتبرابردرتدافعیکاملاخصلت،انقلابی

ذاتیراخشونتآنها،اینکهمضافا.کردجداخودمعینشرایطمتنازراهانوشتهوها

.انقلاب نمی دانستند

انگلسومارکسبعَدِدرانقلابوخشونتنظریهبازخوانی-ب

تولدوکهنهجهاندرونیتضادهایناگزیررابرآیندانقلاباتوقوع،انگلسومارکساگر

شرطنهومیدانستدشرایطتابعراخشونتبهتوسلاحتمالومیکردندارزیابینوجهانی

مارکسبَعدِپردازاننظریهدرخشونتوانقلابرابطهبازخوانیدرکهگفتباید،آنضرور

:مهم خلاصه کردمی توان آنرا در دو محور.و انگلس دچار تغییراتی شد

تاکیدانگلسومارکسنظراتازمحدودیجنبهبرکه،انقلابباخشونتسازییگانهنخست

تا،انقلابسختسرطرفدارانازیکی،لنین.دادندارتقاءعامیتئوریبهآنراوورزیده

کهکوتاهینوشتهدروداشتمرزبندیشرایطیهردراسلحهبهتوسلبااکتبرانقلابآستانه

:نوشت۱۹۰۶سپامبر۳۰در۵شماره«پرولتری»روزنامهدر

درمارکسیستیهرایکهبنیادیهایضرورت.کنیمشروعاولیهالفبایهمانازبگذارید»

مبارزهازمتنوعیاشکالمارکسیسمکدامند؟،اوردبعملمبارزههایشکلمسالهبررسی

۵۶صفحه.مرتضویحسنترجمه.سرمایهاولجلدبهشودمراجعهفارسیمتندر.۱۸۸۶نوامبر۵.سرمایهبرانگلسمقدمهبهشودرجوه129
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میکشفراآنهاعمومیبندیخصلتبلکه.کندنمی«برهمودرهم»آنهاراوپذیردرامی

ونظم،آیندمیبوجودجنبشمسیردرکهانقلابیطبقاتمبارزاتهایشکلبهو،کند

علمائیهایپیجینسخههمهواتتزاعیهایفرمولمخالفمطلقامارکسیسم.دهدمیآگاهی

،جنبشرشدموازاتبهواستجاریایتودهمبارزهبهدقیقتوجهخواهانمارکسیسم.است

ازمتنوعیاشکالدائماسیاسی،واقتصادیهایبحرانتشدید،طبقاتیآگاهیرشدموازاتبه

اینست،استنوشتهایندرلنینتاکیدموردکهدیگرینکته«.آوردمیبوجودرادفاعوحمله

دیگریزماندروباشددرستاستممکنمعینیزماندرمبارزهازشکلیکاربردکه

مثالبعنوان.آوردمیمثالغربدردموکراسیسوسیالتجربهازرابطهایندرونامطلوب

دروپنداردمیمبارزاتازمناسبیشکلحاضرحالدرراپارلمنتاریسمدموکراسیسوسیال

رامبارزاتاشکالکهاستمبارزهپویائیبنابراین.آوردرویدیگریشکلبهدیگریزمان

«هاشعارهبارهدر»درخودکوتاهنوشتهدرراایدههمینمضمونلنین130.کندمیتعیین

.دومرتبه تکرار میکند

تفسیردربزرگدوچرخشپرولتاریادیکتاتوریازلنینبازخوانیدرکهگفتتوانمی

دیکتاتوری.پرولتاریاستدیکتاتوریمضموننخست:استدادهرخانگلسومارکس

دوباتاریخیحادثهیکازتاریخیتجریدیکبرمبتنیمارکسسیاسیاندیشهدرپرولتاریا

آزادیشکلترینگستردهوقدرتسطحدرطبقهمستقیمحاکمیت:بودهمبامرتبطمحور

گراینخبهایدهنشاندندومانحراف131.دموکراسیگسترشوجامعهدردموکراتیکهای

حقوشددادهرسمیتآنبهنیزشورویاساسیقانون۶بنددرکهبودطبقهجایبهحزبی

درسازیدگرگوناین.شدنشاندهطبقهحاکمیتجایبهکمونیستحزبحاکمیتانحصاری

بهوداشتراخودشومهایآمدپیازمارکسلنینخوانیبازدرپرولتاریادیکتاتوریمفهوم

وگذاشتبیرونخودکشورمدیرتدرمشارکتازراشورویشهروندانسالهفتادمدت

.بودشورویفروریزیازبعددورهدرهااولیگارکبهنخبگانهمانتبدیلبعدیساززمینه
132

، بویژه در مجلد مستقلی از آنهال دریپر که در پنج جلد منتشر شده است«کارل مارکستئوری انقلاب»کاملترین توضیج این ایده را می توان در132
این.ایده را همانند نقش آرخه های یونان و رم برای دور بسیار کوتاه و محدودی بکار می بردمارکس این.مشاهده کرد«دیکتاوری پرولتاریا»بنام

:می نویسد«انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد»لنین در131
خشونت بدست آمده و بادیکتاتوری انقلابی پرولتاریا ، با بکارگیری.محدود نمی شوددیکتاتوری حاکمیتی است مبتنی بر قهر که توسط هیچ قانونی»

رالنینبامارکسدرکتناقض.۹.ص.۲۸جلدانگلیسیمتن.آثارمجموعه.لنین«.نمیگرددمحدودقانونیهیچباومیگرددحفظبورژوازیعلیهخشونت
.عمل ایده قانونمداری در سازمان سیاسی دولت را به نقطه صفر نزدیک می سازداین تفسیر از خشونت ، در.به روشنی می توان مشاهده کرد

130https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/sep/30c.htm
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کردندمارکسانقلابنظریهواردراایتازهمفاهیم،روشنفکرانازعدهبیستمقرناوایلدر

تئوریکعامیتسطحبهراانگلسومارکسنظراتازمجردیومحدودبرجنبهتنهاکه

ازتاثیراتیبامارکسکارلنظریهدرانقلابیآگاهیمفهومترکیببامتفکریناین.دادندارتقاء

.تئوری های روانشناسی و گرایش مجدد به هگل ، به مفهوم جدیدی از خشونت انقلابی رسیدند

هایاندیشهدرضمنیوپوشیدهبصورتاخلاقیهایارزشایجاددرپرولتاریانقشمساله

خودمعروفنوشتهدربیستمقرنآغازدرسورلجورجولی،داشتوجودانگلسومارکس

والتر،لوکاچگئورگالهاممایهکهدادایتازهبُعدِآنبه«خشونتبارهدرهائياندیشه»

سیاسیپردازاننظریهازدیگربسیاریوزیزکوفانونفرانتسوسارترپلژانوبنجامین

ازردیفاینهایاندیشهدرکاتالیزورنقش،سورلهاینوشتهاینکهبهتوجهبا.گردید

هاینوشتهدررااوتاثیرسایههابعدو،داشتراارتودوکسغیرمارکسیستروشنفکران

سورلمرگازبعددههچنددراستعماریضدمبارزاتسیاسیفضایبهآنانتقالوفانون

.می پردازیمبنابراین  اندکی بیشتر برنظرات او.قابل مشاهده است

برمهمتاکیدنکتهدوکهگفتتوانمی،زیزکوفانونفراتنس،سورلجورجهاینوشهدر

:نظرات مارکس و انگلس اضافه شده است

میروانشناسیچهارچوبازکهانقلابیذهنیتازشکلییعنی،طبقهانقلابیآگاهی-الف

سورلمورد.سازدمیپذیرتوجیهآگاهیازدرکیچنینمتندرراانقلابیخشونتوگذرد

جنبشدرسازیاسطورهضرورتازنیچهازوبرگسونهنریاز،شناسیروانزمینهدر

پزشکیحرفهکهاستعماریضدمبارزاتدرروانکاویازفانونوبودمتاثراجتماعیهای

.او بود

کهبورژوائيهایارزشازگسستمتضمنکهخودکلدربشریتانقلابیبعدِآگاهی-ب

شمردهمشروعآنبهرسیدنبرایخشونتازاستفادهوگرفتهنشاتّانقلابیآگاهیازخود

میداننویننظامبرایهاارزشازچدیدیشکلبهانقلابیطبقهآگاهیکهمیزانیبه.میشود

اشاره مارکس به کمون پاریس نیز در همین رابطه بود که در آن.دیکتاتوری در نظر مارکس مضمون دیکتاتوری حزبی به نیابت از طبقه نداشت
بلانکیست ها و پرودونی ها و در سطح بسیار اندکی طرفداران مارکس رهبری کمون را بر عهده داشتند ولی کمون بر پایه وسیع ترین دموکراسی در

سوسیالیستی نداشت ، زیرا منع کار شبانه یا کارکودکان را فی نفسه نمی توان اقداماصلاحات کمون نیز هیچ کدام مضمون.سطح جامعه متکی بود
فرضی از کمون  در واقع  بر مبنایالگو سازی.رفته سرمایه داری نیز قابلیت تحقق داشتاصلاحاتی از این نوع در جوامع پیش.سوسیالیستی نامید

مارکس ، درانقلاب روسیه و نظاماین دو پایه بنیادی در ایده دیکتاتوری پرولتاریای.ماهیت طبقاتی مستقیم کمون و نیز دموکراسی وسیع در جامعه بود
های سیاسی ایکه در قرن بیستم با الهام از آن بوجود آمدند هیچ نوع قرابتی با نظر مارکس و انگلس نداشتند و دیکتاتوری یک گروه نخبه حزبی توام با

.خفقان گسترده بر جای آن نشست
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ارزشازراخوداعتبارکهکندمیبازنیزهاخشونتانواعبرایراراهعملا،دهدمی

133.گذاری خود می گیرد که تابع مفاهیم رایج عدالت نیست

واقعیانقلابدرکلیدیعنصر،طبقاتیمبارزهدرخشونت،سورلفکریمنطقدر

،شدمنتشر۱۹۰۸درکهسورل«خشونتبارهدرهائياندیشه»کتاب.استپرولتری

بارانامقدسیاتحادآنهاوینظرازکهپارلمانتاریستهایسوسیالیستعلیهبودایمجادله

فرانسهامروزصنعتهای«کاپیتان:»نویسدمیسورل.آورندمیبوجودبزدلبورژوازی

برابردرخوددنیایفروریزیازهراسدراکنونوانددادهدستازراخودقهرمانانهتهاجم

مذمومرااجتماعیصلح،سورلدلیلهمینبه.میبرندسربهسوسیالیستیآمیزقهرانقلاب

اجتماعیصلحاگراوازنظر.اندازدمیعقببهراپرولتریواقعیانقلابزیراشماردمی

میصورتآندرداریسرمایهسیستموبودنخواهدانقلابیدیگرپرولتاریا،شودبرقرار

بهتااندیشندمیبیشترخودحزبیمنافعبههاسوسیالیستاین.کندپیداادامهنهایتبیتاتواند

ایجامعهدرپرولتریکنندگانتولیدسازیرهاتاهستندقدرتشیفتهبیشتروپرولتاریامنافع

134.که بر ساختار صنعتی استوار است

:جان استنلی ، یکی از پژوهشگران در آثار سورل می نویسد

کهخواهدنمیومیکندتحسینراداریسرمایههایآورددست،مارکسکارلمانندسورل»

مخالفاو.بازگردد«هاشهردولتعصر»حتییا«علفروزهای»عصربهجامعه

.استانتزاعیجبریتیکصورتبهپیشرفتازسازیخدامخالفاوبلکه،نیستپیشرفت

وگرایانهارادهاقدامیکطریقازفقط،صنعتیدنیایدرجدیدقهرمانی،سورلازمنظر

،هادموکراتسوسیالآنکهحال،استپذیرامکانایوظیفهچنینراهدرخودوقف

اودلیلبهمین.انددادهقرارخودعملیبیبرایایبهانهراانقلابناپذیریگریزدیالکتیک

کهاستطبقاتیمبارزهطریقازودهدمیقرارخوداندیشهمرکزدرراطبقاتیمبارزه

اقتصادیعدالت،سورل؟کدامنداهدافاینولی.یابددستخوداهدافبهتواندمیپرولتاریا

طرفداریپرودونیپرولتریمآبجوجنگمتعالیفضیلتنوعیکوازگذاشتهکناررا

ادواردازاو135.سازدمیآمادهقهرمانانشایستهتمدنبهرااروپاتمدنکهاواعتقادبهکندمی

تاثیرات فکری پرودون را میبازتاب های.شکل متعالی در جامعه انسانی می دانستدر آتن باستان را یک«جنگجو-کشاورز»پرودون ، جامعه135
.رک.توان در نوشته های سورل مشاهده کرد

134Ibid.
133Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
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پرولتاریا،حرکتگویدمیو«استچیزهمهحرکت»کهگیردبرمیراایدهاینبرنشتاین

136«.را  از نظر روانشناسی برای اقدام عملی آماده می سازد

تجلیبعنوانوکندمیایفاءاساسینقشپرولتاریاروانشناسیتحولایندرپرولتریخشونت

بیمنافعخدمتدرخشونتاین.استقهرمانانهعملترینیافتهصیقلطبقاتی،مبارزهناب

،نباشدپرولتاریاآنیمنافعآوردنبدستشیوهترینمناسبامراینشاید.استتمدنزمان

137.لیکن جهان را ممکن است از بربریت نجات دهد

وباشدآمیزقهرجزانقلابچیزیتواندنمیپرولتریراستینانقلاب،سورلمنظراز

پرولتریانقلاببرابردرخطریبورژوازیحامیانباهمراه«اجتماعیصلح»طرفداران

138.هستند

انقلابازبعدحوادثکههمانگونهکهبودباوراینبر،توکویلدوالکسیمانندسورل

ماندهپسهموارهکههستندایکارانهمحافظهعنصرحاملانقلابات،دادنشانفرانسه۱۷۸۹

تاثیرتواندمیهاماندهپساینسرشتوکنندمیحفظجدیدنظامدرراکهنهنظامازهائی

بایدپرولتاریااعمال،اینرواز.کننداعمالآیندههاینهادوحوادثدادنشکلدرنیرومندی

»کهامیدازایماندهپسهرگونه.باشدطبقاتیمبارزهروشنبیانوبودهرحمانهبی

رالتریپرومبارزهاستممکنکه«انسانینجیباحساساتواجتماعیدانش،هوشمندی

بلکه،نیستآنابزاریارزشدرخشونتاهمیت،دلیلبهمین.شودگذاشتهکنارباید،کند

در،بورژوازیواکنشانگیختنبرودرگیریدرآگاهیاین.استانقلابیآگاهیدرتغییر

شدیددرگیریبهمنتهیکهمیکندکمکداریسرمایهنظامباپرولتاریاتضادکردنرادیکالیزه

بهپرولتریخشونتمثبتجنبه.استپرولتریخشونتمنفیجنبهاین.میشودبورژوازیبا

پرولتاریایانگیختهخودحرکتدرریشهکهاستکمونیستینظامساختن،سورلاعتقاد

پرولتریانقلاباگرکهگویدمیسورل.استگسستهبورژوائیکهنهازنظامکهداردپیشرفته

ببرد،بینخودازشکلدرعالیتریراداریسرمایه،بودکردهپیشگوئیمانیفستکهآنگونه،

شکوهمندجامعهطرفبهتوانمیآناخلاقیواقتصادیپویائیحفظباصورتآندر

ترسوستوبزدلبورژوازیکهدهدرخهنگامیدرانقلاباگرولی،کردحرکتکمونیستی

اینجاستدر.بودشاهدرااروپادرانحطاطبروزبایدآنگاه،استفاسدسوسیالیستیجنبشو

138Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
137George Sorel : Reflections on the violence.1999.Edited by Jermy Jennings.p.85. Cambridge University Press.
136John L.Stanley: From Georges Sorel.Essays in Socialism and Philosophy. Oxford University Press.1976.Pp.39-40.
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حالدربورژوازیبرانگیختنبابایدخشونت.کندمیپیدامهمیجایگاهپرولتریخشونتکه

یکپرولتریآگاهیدر،اسثمارگرطبقهیکتراژیکقهرمانانهنقشکردنزندهبهمرگ

انقلابیکبرایپرولتاریاکهاستذهنیتحولاینبهیابیدستدر.آوردبوجودتحول

139.رادیکال آماده می شود

کاملبورژوازیدشمنیبرانگیختنباتنها،کندمیترسیمسورلکهآنگونه،پرولتریآگاهی

آگاهیازبخشیبهاسطورهوقتی.هستنیز«سازیاسطوره»یکنیازمندبلکه،نیست

خشونت،قهرمانانهمبارزهکهاستپرولتریآگاهیاینچهارچوبدر،گردیدتبدیلپرولتری

،کندمیدنبالراآموزشیواخلاقیهدفیکوگرددمیمشروعبورژوازیاقتدارعلیه

میپرولتاریابیشترهرچهفعالیتانگیختنبرموجب،بورژوازیباتقابلانگیختنبرزیرا

بشریتاخلاقیتحولدرکلیدیعنصربلکهتاکتیکیصرفاابزارینهخشونتبنابراین.گردد

-قهرمانانهسجایایبر،بدواندریشهپرولتاریاانقلابیآگاهیدراگروکندمیایفاءنقش

،داردقراربورژوازیجویانهانتقاماخلاقباتقابلدرکهراندخواهدفرمانآنایاسطوره

،نیستتوجیهقابلبهیچوجهکهشوندقتلمرتکبتاکتیکیبدلایلنبایدانقلابیون،دلیلبهمین

گزینهیکبایدرااعمالیچنینبلکه،باشنددادهانجامضرورتازرویآنراکههرچند

وقهرمانیرفتهدستازسجایایبازیابیبرایهاانقلاب،سورلازنظر.بدانندتراژیک

اسطورهتئوریدر.استضروریدوستیبشرباشدهتخدیراروپایبرایصادقانهشجاعت

اعتصاباتوقتی.داشتبرعهدهایعمدهنقش«همگانیاعتصاب»،سورلفکریمنطقدر

هایجریانبهسورلنداد،اینتیجهسالدهطیدربورژوازیهایسرکوبوکارگری

فاشیسمبازدنلاسازبعداوکردپیداگرایش«فرانسهاقدام»نظیر،راستیدستافراطی

ازستایشبهروسیهدرهابولشویکپیروزیبادیگر،فکریمهاجرتچندینوموسولینی

.لنین و بولشویک ها روی آورد

گئورگنظیرنویسندگان،ازدیگرینسلدراو«خشونتبارهدرهائیاندیشه»،اینهمهبا

جایگاهبارهدردیگرایعدهوپونتیمرلووسارتر،فانونفرانتس،بنجامینوالتر،لوکاچ

بزرگدوجنگبیناجتماعیوسیاسیفضایچنینپرتودر،انقلابیمبارزاتدرخشونت

139Ibid
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فهمقابل،سومجهانکشورهایازبسیاریدراستعماریضدمبارزاتآغازسپسوجهانی

.است که  زمینه پذیرش مناسبی برای نظریه خشونت سورل بوجود آورده بود

.دانستندمیضروریقهرهاینهادسرنگونیبرایراخشونت،بنجامینوالترولوکاچ

ازپردهکهداردسعی،منتشرگردید۱۹۲۱درکه«خشونتنقد»نوشتهدربنجامینوالتر

قانونمنشاءکنندهتعریفخشونتینوعچه.بزندکنارآنرادرنهفتهخشونتوقانوناسطوره

قانونوسیاستومذهب،اسطورهچونمتفاوتیهایحوزهبینایرابطهبنجامیناست؟

نقدواقعدر،داشته«نقدخشونت»برایکهاینشدهمنتشراولیهطرحدروکندمیبرقرار

اصلیهدف.استبوده«زمینیالهیات»هرنوعنقدواروپادردولتنقدبهمعطوفاو

درآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقد،نوشتهایندربنجامین

خشونتبهتواندمیچگونه،قانوندربالقوهخشونتاینکهواستخشونتازابزاریاستفاده

درقانونگذاریواجرائیقدرتآنهادرکهمطلقههایسلطنتبرخلاف.گرددتبدیلبالفعل

موقعیتتواندنمیدیگر،دولتدرحاکمقدرت،پارلمانیهایسیستمدربود،فرمانروادست

حاکمیتخودحکومتیماشیندرناخواستهوناپذیراجتناببطوروکندتضمینراخودمسلط

راخودطبیعیهایهدف،قوانینتصویبباآنهاازهریکوکندمیایجادرامتعددیهای

درابزاریبصورتچگونهکهدهدمینشانهاسیستمایندرپلیسخشونت140.کنندمیدنبال

بنجامیناصلیهدف.شودمیاستفادهقانوننظمبنامحکومتیماشیندرهاهدفاینتعقیب

خشونتازابزاریاستفادهباآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقد

.است که به چهره چشم گیر قدرت تبدیل گردیده است

هدفوخشونتازاستفادهدرابزاریهایمعیاربینتمایزبابنجامینوالتر«خشونتنقد»

آغازموضوعهقانونوطبیعیقانونبینتعارضبااوتحلیلدرکهگرددمیآغازخشونتاز

،داردتاکیدخشونتازارزیابیدرعادلانههایهدفبرطبیعیقانونکهحالیدر.گرددمی

وسیلهاگرمینویسدبنجامین.بیندمیوسیلهخوددرراهدفبودنعادلانه،موضوعهقانون

:در«رناتو کریستی»در مورد تحلیل حاکمیت قانون در درون ماشین دولتی لیبرال ، رجوع شود به نوشته روشنگر140
Hayek and Schmitt on the Rule of Law

Author(s): F. R. Cristi
Canadian Journal of Political Science. / Revue canadienne de science politique, Vol. 17, No. 3 (Sep., 1984), pp. 521-535
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هایاندیشیجزمبه،گیرندقرارهمباناپذیرآشتیتعارضیدرعادلانههدفوعادلانه

:لاینحلی تبدیل خواهند شد

تاریخاندیشیجزماینبینکوتاهیراهچهکهاستدادهنشانداروینیستیمعروففلسفه»

طبیعیهایهدفباخشونتتنهاو،خشونتمیگویدکهداردوجودقانونخامفلسفهوطبیعی

141«.سازگار است و بهمین دلیل نیز قانونی است

در«پایهخشونت»یا«درندگیخشونت»،قانونینظامهرپشتدر،بنجامیننظراز

است«درندگیخشونت»اینالگوواروبنیانیخشونت،نظامیخشونتواستنهفتهقانون

،دادقرارسنجشموردتوانمیاخلاقیموضوعاتوعدالتبارابطهدرراخشونت.

درآنراتوانمیکهاستخامیمادهگوئیکه،صرفابزاریبعنوانخشونتتلقیبنابراین

خودتواندمیعادلانههدفزیرااستنادرستیایده،گرفتبکارعادلانههایهدفخدمت

.به بهره برداری سوء استفاده جویانه از آن منتهی گردد

قابلآنراکهاستانقلابیخشونتتریننابوآخرین،پرولتریخشونت،بنجامینمنظراز

کهگذاردمیپایاننقطهایاسطورهخشونتازدورآخرینبهکهنامدمیآسمانقهرباقیاس

142.در برابر آن هرشکلی از قهر قانونی نیز فرو می ریزد

«عصرجدید»مجلهسردبیریدهسالمدتبهکهپونتیمرلوموریس،جنگپایانازبعد
ایده،«وتروردوستیبشر»بناماینوشتهدر،داشتعهدهبرراسارترپلژان«143

کتابعلیهبودواکنشیپونتیمرلونوشته.نامیدمشروع،انقلابیآگاهیبعنوانراخشونت

توسط۱۹۳۶نمایشیمحاکماتکه،انگلیسیالاصلمجاریمارکسیست،کاستلرآرتور

گویدمیپونتیمرلو.بودترپیچیدهبسیارپونتیمرلوپاسخ144.بودکردهمحکومرااستالین

آرتور کاستلر ، که اردوگاه های فرانسه و  زندان فرانکو را در زمان جنگ داخلی اسپانیا تجربه کرده بود و در معرض اعدام قرار داشت ، در144
مثلا از.آدم ها  سمبولیک بودفضای مکانی آن و نیز نام.محاکمات نمایشی پرداخته بودبه باز آفرینی این«تاریکی شب در نیمروز»رمانی بنام

روشنفکرانازبسیاری،۱۹۳۰دههپایانیهایسالدر.بردمینام«بزرگ۱شماره»بناماستالینازو«۱»عددبنامشورویکمونیستحزب
، یکسال بعد از اینمرلو پونتی.چپ در اروپا ، هنوز این جنایات را بنام آرمان بزرگ سوسیالیستی در برابر سرمایه داری غرب توجیه می کردند

بیشتر در مورد رمان کاستلر ، که بر بخشی از روشنفکران فرانسه تاثیر داشت ،  مراجعهبرای آشنائی.نوشته خود از سیستم شوروی روی برگرداند
Adamمقالهبهشود Kirshدرشبتاریکی»پشتدرامیدانهناهایرنجودرد:»عنوانتحت۲۰۱۹سپتامبردر«نیویورکر»۳۰شمارهدر

«.نیمروز

143Le Temps Modern

142

باید توچه داشت که نقد خشونت در نوشته والتر بنجامین مفاهیم وسیعتر مناسبات قدرت ، قهر نهقته در قانون و نفس قانونگذاری رانیز در بر میگیرد و
واژه نقد بیشتر به مفهوم داوری در کانت نزدیک است و انقلاب می تواند به این ابهام پوشیده در قانون پایان دهد زیرا قانون نهایتا از منظر بنجامین

Walterنیستقدرتمناسباتجزچیزی Benjamin : Critique of Violence .Ed. and Inttroduction by Peter Demetz as: Walter
Benjamin:Reflections ,Essays, Abhorisms, Authobigraphical Writings.Shocken Books.New York.

:به نقل از141
Müge Serin

Striking the Mythic Realm of Law: Walter Benjamin's Critique of Violence

114

https://boun.academia.edu/M%25C3%25BCgeSerin?swp=tc-au-4336782


خشونتمیخواهداینکهجز.استنکردهابدعراخشونت،کاستلرتصورخلافبرمارکسیسم

استعماریوخانوادهدرونفقر،جنگ،پرستینژادشومچهرهدربورژوائیجامعهکهرا

انتخاببین،انقلابیمارکسیستیک.آورددرکنترلتحتآنراکهداردتلاش،کندمیتحمل

مواجهبروروجلووبگیررایکیخشونتانتخابوخشونتمختلفنوعدوبین

هاخشونتاینازیککدامنیستاینکندطرحخودبرایبایدانقلابییککهخشونتی.نیست

میختمایجامعهآتیوضعیتبهخشونتعملآیاکهاینستبلکه،رساندمیبیشتریآسیب

شدهتبدیلزندگیمتداولسبکبهزندگیدرترجمانیبه،انسانیهایارزشآندرکهشود

:145است یا نه

وفردیداوریبین،هاارزشجهانوواقعیتجهانبیناستنوسانیهمواره،سیاست»

عاملدرهاقطباینکهبیندیشیممارکسمثلاگرحتی.آیندهوحالبین،مشترکعمل

درباز،هاستارزشوقدرتگیرندهبردرکهشوندمییگانههمباپرولتاریابنامتاریخی

سیاست.داشتخواهدوجودنظراختلاف،آنتصرفوتاریخبهپرولتاریاورودنحوهباره

تفاوت.هستنداثباتقابلغیرزمینهایندردیگریهرسیاستمانندمارکسیستیهای

کنکاشواردکهدانندمیهامارکسیستکهاستایندردیگرهایسیاستباهامارکسیست

146«.یک لابیرنت شده انددر

مشاهدهتوانمیفانونفراتنس«زمیندوزخیان»درراانقلابیخشونتتوجیهبیشترینولی

کنندهتعریفنقشالجزایریعرببیندرچاقوکهگریانقلابیآغازبا،فانوننظراز.کرد

نوشتهبافانون.آیدمیبوجودنیزانسانخلاقدارد،توانائیعهدهبرراانقلابیفعالیت

راخشونتایدهضرورت،«سیاهچهرهوسفیدماسک»و«زمیندوزخیان»خودمعروف

»ازبلکه،سورلازفقطنه،فانونهاینوشته.دادقراراستعماریضدمبارزاتمرکزدر

پدیده»هگل147.بودمتاثرنیزهگل«روحشناسیپدیده»در«بردهواربابدیالکتیک

:رجوع شود به147

146Maurice Merleau-Ponty, Adventures of the Dialectic, Translated by Joseph Bien, Evanston,

NorthwesternUniversityPress,1973,p.6

145Social Theory/Revue Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue Canadienne de Theorie Politique et
Social,Vol.2,No.1978

.
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وناپلئون،اربابازمنظورو،بودنوشتهآلمانبهناپلئونحملههنگامدررا«روحشناسی

دیگریبدونیکیودارنددیالکتیکیوابستگیبهمرابطه،بردهوارباب.بودآلمانهمانبرده

معنیبدین،کندمیایفاءکلیدینقشایندوبیندرآگاهیعنصر.باشدداشتهوجودتواندنمی

همزیستیومتقابلشناختیکدربودنبردهبهبردهآگاهیوخودبهنسبتاربابآگاهیکه

سپسوخودبودنبردهنخست،برده،بردگیازرهائیبرای.دارندقرارهمدیگربهوابسته

وبردهرابطهکهراشعورکاذبیایننخستبایدبرده.کندنفیرامقابلطرفبودنارباب

ایپیچیدهنفیدرنفیدیالکتیکاین.کندنفی،سازدمیوابستهبهممتقابلیبطورراداربرده

چهارچوببهآنراسارتروفانون،بودکردهعنوان«بردهواربابدیالکتیک»درهگلکه

فانون.دادندانتقالاستعماریضدمبارزاتدراستعمارگرواستعمارزدهانسانمبارزهفضای

مناسباتدرسومجهاندهقانانوبورژوازینقشآناستعماریطبقاتواروپاگویدمی

،ستمگرانباآمیزخشونترویاروئی،ازاینرو.دارندعهدهبرراپرولتاریانقش،استعماری

زایشوبیداری،اانقلابیآگاهیتحققنقشوزدهاستعمارانسانبرایسیاسیآموزشنقش

خشونتبرایاستمبنائیفانوننظرازاستعماریخشونتوجود.داردراویبرایهوشمندی

.ضد استعماری و عادلانه بودن انتقام از استعمار گر اروپائی

:فراتر از فانون نهاده و نوشتگامی«دوزخیان زمین»ژان پل سارتر در مقدمه خود به

.بکشیدبایدشما،شورشروزهاینخستیندرزیرا.اوستبودنانساندلیلشورشیسلاح»

ایدکردهنابودراستمگریکاینکهنخستمیزنید،رادونشانتیریکبااروپائیکشتنباشما

زمینبرافتادهایمردهمرد،میماندآنچه.استستمتبلورکهکشیدمیراانسانیاینکهدوم،

سرزمینبارنخستینبرایکهاستایزندهمختارخودانساندیگرسویدرو،یکسودر

148« .ملی را زیر پاهای خود حس می کند

انسانمنطقیچنینپایهبروایمبردهسوداستعماریبطهراازماهمهکهنویسدمیسارتر

استعمارگرائیفرآینددرخشونتکهگویدمیونشاندمیبورژوازیجایگاهدررااروپائی

وداردعهدهبررازدهاستعمارانسانکردنتبدیلانسانغیربهوآنبهدادنمشروعیتنقش

148

کامو«شورشی»حمایت یک جانبه سارتر از خشونت افراطی  انسان استعمارزده فانون و فرا روی از آن ، واکنش آلبرکامو را بر انگیخت و کتاب
Sartre.Preface.استدادهقرارانتقادموردخودخشونتنقددرراسارترروشایننیزآرنتهنا.سارتربهبودپاسخی to Franz Fanon ’s

Wretched of Earh.Penguin books 1980.

Robyn Marasco.The Highway of Despair.Critical Theory After Hegel.Ch.5.Frantz Fanon, Critique ,With
Knife.pp.140-168
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استعمازدیالکتیککهآنجائیاز.اندسلطهسزاوارزدگاناستعمارکهکندمیوانمودچنین

کند،میایفاءاساسینقشآندرخشونتو،استضروریوطبیعیکاملاایپدیدهزادائي

اینفانونبرای.یابدمیانتقالاستعمارفرآیندخودبهفردازخشونتاخلاقیباربنابراین

بصورتدادهپایانخودکاذبآکاهیبهزمانیچهاستعمارزدهانسانکهبودمطرحسوال

وپیچازاوکهدهدمیرخهنگامیامراینکهاستاینفانونپاسخآید؟میدرآزادانسان

انسانبعنوانخودساختنفرآیندبهاستعمارتبعهحسایدوئولوژیکوروانشناسیهایتاب

میتبدیلانقلاباساسیبخشبهخشونتکهاستتحولفرآیندایندر.کندگذرمختاروآزاد

149.گردد

بطورهاانسانتقیدواشغالپیشیناشکالهمهازاستعمارپدیدهکهاستباوراینبرفانون

برایخشونتازاستفادهکهسیاسیپردازاننظریهازبسیاریبرخلافواستمتفاوتکیفی

او،دانستندمیمشروعراپوسیدهسیاسیهایسیستمبردنبینازیاوخودازدفاعحق

،اونظراز.پنداردمیاستعماریتقیدازناشیبیماریبرایفرهنگیدرمانیکراخشونت

شدنخواهدترمیماستعمارگررفتنباانسانکرامتوآزادیونیستکافیاستعمارگررفتن

150.مگر اینکه از یک فرآیند قهر آمیز گذر کند

متن،استداریسرمایهتحلیلنبودنخستوهلهدر،فانونوسارترهاینوشتهدرمهمنکته

در151امپریالیسماز«مارکسیستینئو»نقدواستعمارفرایندبهداریسرمایهازتحلیل

مارکسروایتدرپرولتاریانقش،زدهاستعمارملتبهثانیا،یابدمیانتقالآنانهاینوشته

را،زدهاستعمارملتاخلاقیهایمعیاروهاارزش،اعمالوتمامیدهدمیراانگلسو

.مشروع و معتبر می شمارد

مکتبدروداشتوجوداسویزیوپلبارانپلهاینوشتهو۱۹۳۰بحراندرآنهایریشهکهاقمارومتروپلرابطهووابستگیتئوری151
بعنوان یک صورتسرمایه دارینه بر تحلیل«وابستگی»نظریه.نظریه مسلط تبدیل گردیدآرژانتینی  به«ده تز رائول پربش»آمریکای لاتین و

زاده و نمود«ضدامپریالیسم»نظریه.بندی مبتنی بر  وروابط تولیدی ، بلکه برتحلیل  مبادله بین جهان اول و سوم ، یعنی متروپل و اقمار استوار بود
نظریه تضاد خلق و.چنین تحلیلی ازرابطه بود و چنین القاء میکرد که  امپریالیسم ، پدیده ای متفاوت از سرمایه داری بعنوان یک شیوه تولید است

یکی از پی آمدهای ضمنی.امپریالیسم نیز رویه دیگری از چنین جداسازی و یکی از آبشخور های اصلی در درک وارونه از تحلیل سرمایه داری بود
چه-که در قالب هیچ تحلیل اقتصادیبود ،«امپریالیسم»درمقابل  سرمایه داری بعنوانبعنوان مناسبات تولیدی متمایز«خلق»این نظریه ، ارائه

دیگری از این تئوری فاجعه، پردازش«راه رشد غیر سرمایه داری»نظریه  ارتجاعی.نمی گنجید-اقتصاد کلاسیک سرمایه داری و چه مارکسی
عواقب آنرا بروشنی می.سرکوب مردم درصورت تنش با کشورهای غربی  توجیه می شددر چهارچوب این تئوری ، هرگونه دیکتاتوری  و.بود

.توان در کشور ما مشاهده کرد

150Messy Kebede .The Rehabilitation of Violence and the Violence of Rehabilitation: Fanon and Colonialism.Journal of
Black Studies, Vol. 31, No. 5 (May, 2001), pp. 539-562

149Violence and Revolutionary Subjectivity : Marx to Zizek
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کهانقلاباتدرخشونتپدیدهبارابطهدرانگلسومارکسهایدیدگاهخلافبر،منباوربه

بیستمقرنهایچپهاینوشتهدر،دانستندنمیانقلابذاتیآنراو،داشتتدافعیماهیت

تهاجمیماهیتوخشونتگردیدتبدیلانقلاباتذاتیخصلتبهوشدهدگرگونمعادلهاین

.را پیدا کرد«آگاهی بخشی و بیدار سازی»ونقش

و«گرائیعلم»جذمیتکهاروپائیروشنفکرانازبسیاریدومجهانیجنگپایانازبعد

رامارکسیسممجدداحیاء،نداشتجذابیتیدیگربرایشانروسیکمونیسمدرتاریخیجبریت

پرتودرراروشنفکرانایننظراتمجموعهوبردندپیشمارکسازهگلیبازخوانیدر

بیستمقرندومنیمهدرسیاسیواندیشهتئوریکردکهارزیابیتوانمیفکریدگرگونیچنین

.را رقم زدند

بطوروخاورمیانهدر۱۹۷۰و۱۹۶۰هایدههدرهانوشتهاینمستقیمنظریهایبازتاب

.غیر مستقیم در حرکت های گروه های مسلحانه در ایران  را نمی توان نادیده گرفت

میتوانراچپمنظرازخشونتتحلیلدرفرویدیروانکاویبهبازگشت،اخیرهایدههدر

)آلمانیآلیسمایدهازایآمیزهبرکهکردمشاهدهزیزکاسلواجنظیرپردازانینظریهدر

:خشونت»درزیزک.استاستوارمارکسیسموفرویدیروانکاوی(هگلوشلینگ،کانت

درخشونتتحلیلبهتازهبعدیدراستکردهسعی،«آنسیرخطششدرهائیاندیشه

گانهسهتنیدههمدرسطوحیاتثلیثبرنوشتهایندراوپردازیمفهوم.بپردازدامروزدنیای

.استمبتنیفرانسویروانکاو(واقعیو،سمبولیک،تصوری)لاکنژاکروانکاوی

«ذهنی»سطحبه،استرویتقابلکاملاکهزیزکازمنظرخشونتازسطحنخستین

استخشونتازسطحیهمان،اوگفتهبهبناخشونتازلایهاین.گرددمیمربوطخشونت

لایه.بشناسندبرسمیتآنراواسطهبیومستقیمبطورآناتباعمیخواهدبورژوائیدولتکه

دستگاهطریقاز،تصوریخشونتبرخلافوهستندعینیاشکال،خشونتسومودومهای

مشروعیتآنهابهکنترلیابزاروقضائي،آموزشیهایسیستمنظیردولتیمختلفهای

استکردهلانهزباندر«سمبولیک»خشونتعینیهایلایهاین.شودمیدادهایدئولوژیک

:شودمیبازتولیدماگفتاریزباناشکالدرکهاستسلطهاجتماعیروابطکنندهمنعکسکه

چگونهگفتماناینتابعزبانودارداختیاردرراگفتمانیککنترلتولیدبازابزارکسیچه

بر،استتربنیادیکه،خشونتدیگرلایهآرد؟بدستدوبارهرابرآنکنترلامکانتواندمی
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هایسیستمبارفاجعههایآمدپیکهاستاستوار«سیستمیک»یایافتهنظامخشونتکارکرد

اگرچهخشونتزیرینسطحاین.آنهاستزمرهدرامروزدنیایدرسیاسیواقتصادی

هستهواقعدراین.دهدمینشاننامرعیوانتزاعیبصورتراخودلیکناستواقعی

بروزشکلبهظاهردر،محرکهنیرویبعنوانکهاستخشونتشدهسرکوبمرکزی

زیزکنظراز.کندمیپیدانمودذهنیخشونتبارشرارتومعقولناهایخشونتناگهانی

آنبرپایهبایدراذهنیخشونتکهاستایزمینهدموکراتیک-بورژواجامعهعینیخشونت،

152.سنجید

خشونتومذهب

بودلازم،نبودخدااگرکهداشتاظهارکهبودهیجدهمقرندرپیریگناهکار،دانیمی»

،استغریبکهآنچهو،استکردهاختراعراخداواقعدرانسانوکنند،اختراعآنراکه

جانورچنانذهندر،خداوجوداندیشهیعنی،ایاندیشهچنانکهاستآورحیرتآنچنان

.وحشی و شریری چون انسان وارد شود

شباهتوصورتبهرااو،باشدآفریدهاوراانسانوباشدنداشتهوجودشیطاناگربنظرم

«خودش آفریده است

153«.است ؟یعنی  درست همانگونه که  خدا را آفریده: »آلیوشا گفت

دوگانگیایندر.اندخِویشخویشتنازانسانذهنیتصویردو،خداوشیطاناسطوره

ازانتزاعیتصویریشیطان،اوستهستیتکویندرانسان-حیوانبیانکهزیستی

کهاستزمانبیقهربرهنهِپدیده،سمبلخداوندوآدمیانمیاندرآمیزشکخردوهوشمندی

درپدیدهترینرمزآلود،خیالیجهانایندر.تابدنمیبرراقدرتبرابردرتردیدوشک

بهشتدرمتصورانسانیکسواز؛خداستصورتِازتمثیلیبصورتآدمتصویر،آفرینش

اودیگرسویوازاستمعرفتفاقدطبیعت،دیگردرجانورانهمههمانندغریزیموجودی،

واگر خدائی هم وجود نداشته، به ولتر است که میگفت توده مردم احتیاج به مذهب دارنداشاره داستایوسکی به گناهکار پیر.برادران کارامازوف153
.باشدباید آنرا اختراع کرد

152Slavoj Zizek. Violence : Six Sideways Reflections. Picador. New York.2008
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دوگانگیدر.اوستمادیتجسمدرقدرتوآگاهیخودتنیدگیبهمیعنی،خداازایگستره

درباغممنوعهازمیوهخوردنبااوبهشیطانبنامدیگرآفریدهطریقازآگاهیانتقال،دیگر

آفرینشرازآلودِتصویرایندر.استبیروندنیایبهنسبتانسانمعرفتبودنمتاخروعدن

زادهفردیتدرآگاهیزیرا،استاجتماعیرابطهدریکخودبهانسانمعرفتبیانشیطان،

.نمی شود

دربرابرکهاستقدرتمفهوم154دراستعلاءخدا«لویاتانبازی»حالعیندرآفرینشقصه

ازانتقامبهباتهدیدوهاممنوعهفرمانباآفرینش.افتادزانوبهستایشوکرنشبهبایدآن

یعنی،زمینبهآدمطرددرنگبیعقوبت،فرمانیناکیفروگرددمیآغازقدرتسوی

وانسانوخدایاسطورهدراین155.استغریزیزندگیبهشتِبرابردرآگاهیورنججهنم

.شیطان ، ما با تصویر مه آلودی از تکوین اقتداردر میان  انسان ها در زمین روبروهستیم

مهار،عرفواندیشیمصلحت،بناگزیرکهزمینیهایحکومتتریناستبدادیبرخلاف

استمطلقاطاعتو،مطلقفرمانروائیحوزهمذهبدر،زندمیخشونتکاربردبرمعینی

.

،استشدهحکآنرویبرخدانامکهمکانوزمانبیتصوریِومجردجهانایندر

ومشخصبٌعدیفراسویخشونتو،استآغشتهخونبه،قدرتتمثیلخدابعنواناسطوره

آنراشکلودامنه،تصوریخدایِپریشِروانزمینیمتولیانتنهاواستمعینایکرانه

تاریکیِ،استکردهپیداسیاستدرایبرجستهنقشمذهبکهزمانهر؛کنندمیتعیین

«چکیدهخونگلشاخِاز»حافظکلامبهواستافکندهسایهجهانوزمانهبرنیزقدرت

آنیعنی،تردیدزیرا،استشدهراندهانسانیفهمدایرهازبیرونبهخردآندرکهاست

برصفحهالهی،عدلترازویدرواستمذهبدرپرسشبیاطاعتدشمنِ،خِردجانمایه

.هستی محدود انسان ، کیفر رنجِ جاودانه در دوزخ را نوشته است

:خشونت در مذهب را می توان در سه مقوله عمده مرتبط با هم طبقه بندی کرد

درتمامراآدمفرزندانسرنوشتکه،بهشتدرآفرینشقصهدراولیهگناهارتکاب،نخست

ایدوئولوژیعامشمای،مذهبدرخشونتکهگفتتوانمی.زندمیرقمآنانزمینیحیات

:به.رک.می شود«لویاتان»کارل اشمیت ، به نقل از مارتین لوتر می نویسد که خداوند هر روز چند ساعت مشغول بازی155
Karl Schmitt : Hamlet or Hecuba : The Intrusion of Time onto the Tragedy.Telos Ltd. UK.2009

ترجمهدر.رسانندنمیدقیقبطورآنرامفعوم،ذهنیتصعیدیااستعلاءکههرچندام،بردهبکارsublimeدربرابررااستعلاواژهدراینجامن154
.دوجلدی حمید عنایت از استیس در باره فلسفه هگل ، واژه برآینجیده نیز بکار برده شده است  که  شاید برای خوانند فارسی جا  واژه افتاده بنظر تیاید
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دیرپاو،کندمیسنگینیآدمیانذهنبرفرازمینیاستعلائیدرکهکندمیریزیپیراقدرت

بیاطاعتکهاستمتفکرحیوانبعنوانانسانبرابردرمذهبابداعترینخطرناکوترین

.پرسش را طلب می کند

بیرحمیوخشونتوجنایتارتکابباقومیدربینآنانپذیرشکهپیامبرانظهور،دوم

برراخودآئین،کشتاروقتلضرببهپیامبرانهمه،ادیانتمامیدر.استبودههمراه

وعده،عروجهنگامبهخوداماصلجپیامبراین،مصلوبمسیح.ندکردهتحمیلقومی

قدسیپیامبرنامهرگزمسیحشایدکنستانتینشمشیربدونو156،دهدمیراسلاحبابازگشت

.فرا زمینی جاودانه دادقدرت شمشیر کنستانتین ، به مسیح هویت ملکوتی.نمی یافت

دهندمیوابدیزمانیفراخصلتپیامبرانکرداروآفرینشاسطورهبهکهمقدسمتون،سوم

از،مقدسمتون.شودمیمذاهبتمامیدربعدیهایخشونتبروززمینهآنهاآزتفسیرو

قداستوقتی.خداستبنامجنایتوخشونتمکررروایات،قرآنتاگرفتهانجیلوتورات

ذهنیتبهمسجدوکنشتوکلیسانظیرمذهبیافتهساختارهاینهادطریقازجنایاتاین

خشونتبروزمنتظر،جوامعبحرانیهایدورهدرتوانمی،شودمیتزریقعادیمردم

.در اشکال لجام گسیخته آن بود

هستیبرآگاهیوماراغوایبهممنوعهمیوهخوردنبدلیلحواوآدمآفرینشافسانهدر

آدمخلقتبا،عدنباغدرواحدخدای.شوندمیراندهازبهشتخداوندیبارگاهازخودبرهنه

درآدمفرزنداندربینرقیبخدایانپرستشچالشبا،خودخاکیزمینبهاوبعدیراندنو

ازمذاهبتمامیدرکهانگیزدمیبررااودائمیغضبوخشمکهشودمیمواجهزمین

مطلققدرتبرابردرچالشهمان،شٍرک.شودمیبیانآنانمقدسمتونوپیامبرانزبان

قدرتازاطاعتیا.نهدمیزمینیانساندربرابرراهاآسمانخدایتردیدبیعقوبتکهاست

.بی شریک من کن و یا کوه بلند را با همه سنگینی خود بر سرت خواهم کوبید

جهانکهزمینیدنیایواقعیتازاستبازتابی،آفرینشافسانهنبوغاین،اولیهگناه

قدرتایدهآندرکهدهدمیوارنشانچکیدهراانسانوقدرتروابطازموازیتصوری

تسلیمدرقدرتمکملِبازوی،«اولیهگناه»ایده.گیردمیخودبهمطلقانتزاعیشکل

، من با شمشیر باز خواهمنپندارید که من برای برقراری صلح در زمین باز می گردم: »خطاب به حواریون خود می گوید«شام آخر»مسیح در156
۳۴آیه.متاانجیل.جدیدعهدکتاب.«گشت
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میوهدرکهراخودپنهانرازبرانسانآگاهیخدا،اسطورهایندر.استانسانداوطلبانه

،بودهآگاهیبهانسانیابیدستاینوسیلهکهراماروشمردهدشمناستنهفتهممنوعه

اینبرکهرافردینخستین،حواو157کندمیخودشکمرویبرجاودانهخزیدنبهمحکوم

،وسیلهباینکهیابدمیتنزلمردبهنسبتفروترمرتبهبهاستیافتهدستممنوعهراز

زبانازآنراسپسوکردهگذاریرمزعدنباغهماندرراجنسیتیرابطهیکخداوند

ابتداهمانازآفرینشقصهواقعدر158.دهدمیتسریآدمذریهبیندرمقدسدرمتونپیامبران

واستمردسالارانهکاملانیزبهشتبهانساندوبارهبازگشتوعدهواست«مردانه»کاملا

جنسیت»اگرچه159.دهدمیراچشمسیاهوتنسیمینزنانبامومنینازپذیرائیوعدهخداوند

پیداایدولوژیکشکلمذهبدرولی،استاجتماعی-تاریخیفرآیندیکبلکهبیولوژیکنه«

.استشدهریزیپیمردسالاریبرپایهخدابهشتوساختارآفرینشقصهتمامیوکندمی

کهگذاردمینمایشبهراغریزیکاملاموجودیبهانسانتنزل،بهشتدرمردسالاریاین

ازآدمطردازپیشبهاستبازگشتیزندگیشیوهنظرازواستنکردهتمدنبهگذریهنوز

.بهشت و هبوط او به کره خاکی

ودرد،،جنگعدالتیبی،جهانهایبختیبدتمامیکهگویدمیمابهاولیهگناهاسطوره

گناهکاربشر.استبودهخداازبهشتدرآدمنافرمانیبدلیل،مرگوبیماریفقر،ورنج

به چند.قبیله ای ظهور پیامبر اسلام ، بسیار برجسته تر از دیگر ادیان ابراهیمی استاین رمز گذاری جنسیت در اسلام ، با توجه به شرایط زندگی159
:اشاره کرد که تا حد اروتیسم مرد قبیله ای پیش می روددر مورد زنان بهشتی می تواننمونه از متن خود قرآن

(صسوره۵۲آیه)"اترابالطرفقاصراتعندهمو"

(و نزد آنان دوشیزگان هم سال چشم فرو بسته هستند:ترجمه)

سوره۳۷و۳۶و۳۵...۲۳و۲۲آیه)"اتراباًعرباً،ابکاراًفجعلناهنانشائاًانشأناهنانا....المکنوناللولوکامثال،عینحورو"
(الواقعه

(ایم و همسر دوست و و هم سالما آنها را کاملاً زیبا آفریده ایم  و باکره آفریده...و حوریان چشم درشت که مانند مروارید نهفته اند:ترجمه)

(آلنبأءسوره،۳۳آیه)"اتراباًکواعبو"

(و دختران نارپستان هم سن:ترجمه)

تواشتیاقوزائیدخواهیفرزندانالمباوگردانمافزونتراحملوالم:گفتزنبهخداوند»:۱۷و۱۶آیات،سومبابآفرینش،سفر.مقدسکتاب158
علیقوامونالرجال:شودمیتکرارمضمونهمین۳۴آیه،نساءسوردرنیزقرآندر«.کردخواهدحکمرانیبرتواووبودخواهدشوهرتبه

(.مسلط هستند بخاطر اینکه  خداوند بعضی را علیه بعض دیگر برتر شمرده استمردان بر زنان.)النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضا

ماربهخداخداوند»و«بودترهشیار،بودساختهخداکهصحراحیواناتهمهازمارو»:۱۴و۱هایآیه.سومباب،عتیقعهد.مقدسکتاب157
بهائم و از همه حیوانات صحرا ملعون ترهستی ، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایاماز جمیع(یعنی اغوای حوا)گفت چونکه این کار را کردی

«.عمرت خاک خواهی خورد
دست غیب آمد و بر سینهمدعی خواست که آید به تماشگه راز:استعاره مار در قصه آفرینش  مدام در زمان تکرار میشود و این شعر حافظ که

:دیگری از حافظ باز بر همین مضمون استشعر.نامحرم زد ، و این نامحرم کسی جز مردم زمانه نیست
.گفت آن یار کزو گشت سردار بلند   جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد

بیاد آرید وضعیت ژولین آسانژ و  یا چلسی منی و اسنودن در زمان ما را ، و این گفته گوبلز را که حقیقت دشمن دولت است
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گناهانشستنوآمرزشطلبوافتادهخاکبهآدمفرزندانبایدعالمهستیتاوشدهآفریده

.خود کنند

فهمقابلوآورند،میهدیهخدارضایتجلببرایآدمفرزنددوکهقابیلوهابیلداستاندر

راهابیلهدیهخداوند،داردخودبندگاننذریوهدیهبهاحتیاجیچهنیازبیخدایکهنیست

میقتلبهراخودبرادر،تبعیضاینازخشمگینقابیل،کندمیردراقابیلهدیهوپذیرفته

.انگیزدمیبررابرادرحسادتکهگذارتبعیضوبیدادگرخدائیازدلیلبیخشونتی،رساند

پرسش این است که اگر خدا تبعیض روا داشته است ، چرا باید برادر خود را کشت؟

گیریشکلاینکهنخست:میکندحملرامذهبدرضمنیاشارهدو،قابیلوهابیلقصه

،جنایتپیروزِ،اینکهدوم،استآغشتهقهربهاجتماعیکبصورتهاانسانروابط

.استیافتهانعکاسنیزمذهبیغیراساطیردرکهاستتمدنوبنیانگذارزمینفرمانروای

وهابیلقصههمانازمذهبیغیرروایتباستانرمهایافسانهبربناروموسورمومولوس

160.قابیل را بیان می کند

نکتهدوکه،میشودتکرارمقدسمتوندردیگریهاینامواشکالبهبرادرقتلروایت

فرزندانبامساویرفتارخداونداینکهنخست:سازدمیاشکاراسطورهایندرراپنهانی

وارادهازوداردرامذاهبتمامیدرهاانساننابرابریتوجیههایزمینهاینونداردآدم

یاخدارضایتونظرجلبدررقابتباجنایتارتکاب،ثانیا.میگرددناشیخداخواست

.مرکز ثقل قدرت مرتبط است

:هنا آرنت می نویسد

..رشدیاتحولنوزدهمیقرنمفهومباکهداردحقیقتیبهاشاره،161طبیعیوضعتصور»

باگوئيکهاستبدایتیوآغازمستلزمطیعیوضعفرضیهکهزیرا…نیستدرکقابل

باآغازمسالهمناسبت.استشدهجداازهمنشدنیپرشکافیبااستآمدهآنازپسهرآنچه

تاریخایافسانهآغاز،خشونتوبدایتبیننزدیکبستگیگواه.استروشنانقلابپدیدار

راهابیلقابیل.استآمدهرومویونانمآثردرهموتوراتروایاتدرهمکهایبگونهماست

State.بشراستزندگیدرتمدنپیشمرحلهبیانکهاست،هابستوماسفلسفهدرقراردادتئوریمبنایکه161 of Nature

برطبق افسانه های روم باستان ، رومولوس و روموس ، دوبرادر توام و پسران مریخ بودند ، که به سبب خطای مادر ، گهواره آنان به آب انداخته160
که برادران بزرگ شدند ،هنگامی.و ماده گرگی به دو کودک شیر دادتا از مرگ رستندگهواره در نقطه ای دیگر بر ساحل افتاد.شد که جان بسپرند

داستان نیز همانند حکایت قتلاین.خواستند شهری بنا کنند ، اما در میانشان جنگ در گرفت و رومولوس  روموس را کشت و سپس شهر رم را ساخت
.ترجمه عزت الله فولادوند.هناآرنت، نوشته«انقلاب»رجوع شود به.هابیل به دست قابیل ، نماد سر آغاز جنگ و برادر کشی در میان آدمیان است

.۲۱صفحهدرمترجمپانویس
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وخشونتبدونآغازیهیچکههمانگونهبودخشونتکارآغاز.راروموسرومولوسوکشت

رسیدهثبتبهعرفسنتدریامقدسکتابدرکههائیکارنخستین.نیستپذیرامکانتعرض

موارددرتنهاآدمیاندیشهکهقدرتیبا،تاریخیواقعامرخواهوباشدافسانهخواه،است

درازراه،یابدمیدستبدانصادقهمیشههایحکایتومحکماستعاراتساختنبراینادر

ازبگنجدبشرتواندرکهبرادریهرگونه:کهبرساندراپیاماینتاپیمودراتاریخ

«بودهجنایتابتدادر»کهمعناستاینبیانطبیعیوضعاصطلاح..استآمدهبرادرکشی

162«.منتها به لسانی که از لحاظ نظری پاک و پیراسته شده است

وکنیسهوکلیسانظیرمذهب،یافتهسازمانهاینهادبهپرستشهایتوتمنخستینازگذر

متونوروایاتدرجامعهوقدرتروابطگذاریرمزومذاهبتمامیدرمعابدومسجد

بهبخشیدنآسمانیجاودانهخصلتووقفهبیخشونتوجنگبرآیندوپرتنشگذریمذهبی

وغیرمولدهایلایهازمراتبیسلسلهآمدنبوجودبابودههمراهفرآینداین.اندبودهآنها

ایمولفهبعنوانبلکه،منزویصورتیبهوهانهاداینبرحولفقطنهجامعهافرادازانگلی

هایدستگاهبنامهانهاداینازآلتوسرلوئی.استبودهسیاسیقدرتهاینهاداز

مادیهستیوبودهزندگیواقعیشرایطازتصوریبازتابکهمیبردنامدولتایدوئولوژیک

حاضرنوشته164.میدانداولیهجوامعدرجادواعمالدررامذهبمنشاءوبر،ماکس163.دارند

.تنها به نمایندن خشونت در این متونی خواهد پرداخت که بعنوان متونی آسمانی عرضه شده اند

ظهورکانونوتمدنظهورهایگهوارهنخستیندرروایاتترینکهنازیکییعنی،تورات

ازگذارجدال.دهدمینشانراخشونتومذهبآغشتگیازروشنتصویریپیامبر،هزاران

درکهزمیندرسیاسیقدرتدرتمرکزازاست،بازتابیخدائيتکبهخدائيچندمرحله

در«لاشریکخدای»وشودمیپوشیدهایدوئولوژیکوهمازایهالهوآسمانیالوهیت

.آسمان انعکاسی است از قدرت استبدادی متمرکز که وجود هیچ شریکی را نمی پذیرد

طاعونکردننازلآمادهکهشویممیمواجهقدرتقدرخدایاینباخشونتعبریروایاتدر

:و فرمان کشتار است

164Donald Mcintosh .Weber and Freud : On the Nature and Sources of Authority
American Sociological Review, Vol.35,No.5 ( October 1970) pp.901-911

163Louis Althusser :Ideology and Ideological State Apparatuses
۲۲-۲۱صفحات.وندبولاداللهعزتترجمه«انقلاب»:آرنتهنا162
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رویموآببادخترانزنابهآنان،نمودنداقامتشطّیمدراسرائيلکههنگامیو»

خدایانبهومیخوردندقومپس.کردنددعوتخودخدایانهایقربانیبهراقومآنان165.آوردند

براسرائیلبرخداوندخشموشدندملحقفغوربَعلبهاسرائيلو.کردندمیسجدهایشان

خداپیشگاهدرراایشانوگرفتهراقومروسایتمامیکهگفتموسیبهخداوندو.شدانگیخته

اسرائيلقاضیانبهموسیو.برگردداسرائیلازخداوندخشمتابکشداربهآفتاببرابردر

«.گفت هریک ازشما که کسان خود را به بّعل فغور ملحق شده بودند ، بکشید

.۵تا۱آیات.۲۵باب.اعدادسفر.عتیقعهد.مقدسکتاب

برایرامٍدیانیزنیکواسرائیلقومازمردی،پنجموبیستبابازروایتدومیندر

درکهاسرائیلقوموموسیچشمانبرابردروبرندمیچادریداخلبهخداوندحکماجرای

بهاینیزه،دیدرااینچونکاهنالعازارٍابنفنٍخاس»میکردند،گریهوشدهجمعآنمقابل

خشم،قصابیعملاینازبعد«.کردفرواسرائيلیمردوزنآنشکمدروگرفتهدست

هارونالعازرابنابنفنخاس:گفتوکردهخطابراموسیخداوند»وفرونشستهخداوند

اوبهراخودصلجعهدمناینکبگوپس..برگردانداسرائيلبنیازمراغضب،کاهن

.۱۴تا۶آیات«.بودخواهداشذریهواوآنازجاودانهکاهنیوکنممیتفویض

اعمالمجازاتوخواهخودبسیاراستموجودی،میشودتصویرتوراتمتندراینکهخدائي

شدهبیانخشونت.بربرمنشوخشناستمجازاتی،خواهخودخدایاینارضایبرایشده

نیزجاریاسلامومسیحیتدرجملهاز،مذاهبتمامیدرسنتگفتمیتوان»اعدادسٍفر»در

کهخدائياینبهمطلقوفاداریجهتدرخشونتیچنیناینکهنخست:هستواستبوده

اینکهدوم.شودمیتوجیه(فوقمتندرموآبخدایای)دیگرخدایانبوجودآگاهیضمن

تبعیضرابطهیکاینکهسوم.کندنمیتحملآنراودارددشمنیدیگریمذهبهربهنسبت

.استنبودهفارغآنازمذهبیآئینهیچومقدسکتابهیچکهکندمیگذاریرمزراجنسیتی

حوزهوحریمدیگر،قومیاززنیباجنسیرابطهدردیگرخدایيپرستشطرحهمچنین

تبدیلپرستینژادازاشکالیبهتاریخسیردرکهمیکنداضافهبرآننیزرادیگریممنوعیت

تابدنمیبرراموابزنانباهااسرائیلیجنسیپیوند،حسودونظرتنگخدایاین.میگردد

اینازعبورایندرسنگینمجازاتپیدروداندمیخودپرستشازعدولمعنیآنرابهو

.شمرده می شد«جنسیگناه»در بین موابی ها ، رابطه جنسی ، به معنی عبادت و پرستش باروری بود و بنابراین رابطه بازنان قومی دیگر165
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قوممهاجرتزماندرداستانهمین..کندمینازلسرشانبرطاعونواستممنوعهمرز

شدهفتحسرزمیناهالیکشتارفرمان،یهودقومخدای،یهوهودهدمیرخکراراّنیزیهود

در،پادشاهانکتابدر.کندمیراصادر)فغوربعل(آنهاهایگاهپرستشنابودیوکنعان

کوهدربّعلکاهنانتمامیکههستیممشابهیکشتارشاهدما،۴۰تا۲۰آیات،هیجدهمباب

رهائيایشانازیکیبگیریدورابّعلانبیای،گفتایشانبهایلیاو»:میرسندقتلبهکرّمل

«.کشتآنجادرراایشانوآوردهفرودقیشوننزدراایشانایلیاوگرفتندراایشانپس.نیابد
کشتنکه.شودمیتکراردوبارهفغوربعلداستان۲۸آیه،۱۰۶بابدرمزامیرکتابدر166

یهوهخدائيتکتثبیتبرایهاجنایتاینهمه167.نامدمیپروردگارعدالتآنجاراکاهنان

تنوع.اندکردهطیرامشابهیراهالزامانیزدیگرمذاهبهایروایاتمیگیردکهانجام

مذاهبخونینسرکوبباجزخدائیتکتحمیلیاتثبیتکهدهدمینشان،خدایانپرستش

میتکرارنیزدیگرمذاهبدرکهنیستبیشقصهیکگوئیواستنگرفتهانجامدیگر

بهآنهاحاکمطبقهتبعیدومیلادازپیشششمقرندرهابابلیتوسطیهودیانشکستبا.شود

وخدائیتکمرحلهبهیهودقومبیندردیگرخدایانسرکوبازعبورکهگفتمیتوانبابل

ایندردیگرمذاهبخدایانوجودسایهولی.استگرفتهانجامپرستیبتبهدیگرمذاهبتلقی

دستکاریبایدنیزخدایانشناسیهستیدربنابراینوکندمیسنگینینیزخدائیتکمرحله

بیهایبتکردنمسخرهبرغم،اینهمهبا.گردیدندمیتبدیلاهریمنبهغیرخدایانومیشد

بتاینپشتدرزیرامیماندباقیهمچنانآنهاازهراسواحد،خدایپیامبرانطرفازجان

میکنترلراواقعیزندگیآنها،پرستشآئینطریقازکهاندنهفتهواقعیهایقدرت،ها

وانحصاریاقتداربرمیخواهندکهآیندمیبشمارواحدخدایاینبرایخطریوکنند

ادامهپرستیبتبنامدیگرهایآئینعلیهوقفهبیجنگاینرواز.اندازندچنگاومشروعیت

»دیگریادیانپیرواننمائیاهریمنجزآمدیپی،دیگرتصوریخدایانعلیهنبرد.یابدمی

قومیمرزهای،باشندداشتهباورواحدیخدایبههمهکهنبودکافی.نداشت«مندینجز

وقتی.کردمیخلقرادیگرخدایانپرستشالزاما،کردندمیزندگیدرکنارهمکهمردمانی

اقواموطبقاتبیندرمذهبیمتونتفسیر،آمدبوجودشارلمانیامپراتوریبامسیحیاروپای

مسیحیباوراندیندرونبهراپیشینهایدورهدرخدایاننبرد،اجتماعیهایگروهایو

۲۸و۲۷هایایه،مزامیر.جدیدعهدکتاب167
۵۶۳-۵۶۲صفحات.پادشاهاناولکتاب.عتیقعهد.مقدسکتاب166
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درمذهبیفِرَقگیریشکل:دادرخنیزاسلامدروندربعددورهدرکهفرآيندیکرد،منتقل

.درون هریک از این مذاهب

تکخشونت،رمامپراتوریآخرهایدوردردیگرخدایانپرستشیامشرکیآئینافولبا

علیهبارایندیگرآئینیپرستشتحملیبیکهکندمیبازراجدیدیجبههمسیحیخدائی

تعقیبازوسیعیدایرهکه،مسیحیتدربدعتیارفض:شودمیمتوجهمسیحیانخود

دینیاصلاحاتعصردرمذهبیهایجنگخشونتتاوسطیقروناواخردرجادوگران

خدایبناموشدهنامیدهارتداد،رمکلیسایازمتفاوتتفسیریهر:میگیردبردرآنراوبعد

.مسیح ، باید به شعله های آتش سپرده می شدند

بارا«خدائيتکبارِخشونتمیراث:قابیلنفرین»خودتحقیقیاثردر،شوارتزرگینه

حساز،خاصخدائیپرستش،شوارتزتحلیلدر168.داندمیمرتبطجمعیهویتتکوین

هویتگیریشکلباذاتاخشونتعملکهنویسدمیاو.نیستجداخاصگروهیبهخودتعلق

وانگاریجدامستلزم،خاصجمعیتصورهویتفرآیندزیرااستخوردهگرهجمعی

ماکهاستخشونتعملترینبنیادیمعنیبهو،مرزکشیوخطودیگرانازخودتفکیک

بلکه،شویممیمرتکب“دیگری“بهنسبتماکهنیستآنفقطخشونت.دهیممیانجام

ابداعایندر.استنهفته“دیگری“ایدهابداعدردقیقاخشونتیعنی،آنستبرمقدمخشونت

لانه”غیرما“علیهخشونتبهدادنمشروعیتودشمنوکافرایده،«دیگری»تصویر

کههاستنازیدادنحقوق،کاراشمیتحقوقیفلسفهدر«دشمن»ایدههماناین.استکرده

اندیشهازباری،توتالیترحکومتهرزیرا،داشتوجودنیزتوتالیترهایرژیمتمامیدر

:مطلق گرای مذهب را حمل می کند و همانگونه که خود کارل اشمیت نوشته است

بدلیلکههستند،الهیاتشدهسکولارمفاهیم،دولتجدیدتئوریدرجدیدمفاهیمتمامی»

انتقالدولتتئوریبهالهیاتازخودمندنظامساختاربدلیلنیزومفاهیماینتاریخیتکوین

دولتتئوریدرقدرتقَدرقانونگذاربهالهیاتدرمطلققادرخدای،مثالبعنوان.اندیافته

169«.تبدیل گردیده است

169Carl Schmitt. Political Theology.MIT Press 1988.p.36
168Regina .M.Schwartz : The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism.University of Chicago Pres.1997.p4
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تنگاتنگیپیونداسرائیلقومجمعیهویتوخدائیتک،انجیلدرکهاستباوربراینشوارتز

،سرزمین،وپیمان،عهدموضوعاتبررسیبهجمعیهویتمسالهبارابطهدرودارندباهم

بیرونوآنانخداییهوهبااسرائیلقومانحصاریرابطه.میپردازدملیتوخویشاوندی

ازبیرونباازدواجکهقوانینیوموعودارضتملک،خدابارابطهاینازدیگرانگذاردن

من»:شودمیتضمینخدواوندتوسطآنانانحصاریهویت،سازدمیممنوعراقوماین

.170«خدای شما خواهم بود اگر شما مردم من باشید

توجیهبرایبودهابزاری،مسیحیتبدستانقدرتدستدرانجیلمتنگویدمیشوارتز

انتقالغربمدرنناسیونالیسمبهخودشدهسکولاردرشکلکهخدابنامخشونتبکارگیری

وصلآسمانملکوتبهراخودمشروعیتسرعتباخودظهورباناسیونالیسم171.استیافته

هایجنگوسازیمستعمره،ملیمرزهایپس،خداوندگارندارادهازناشیهاملت:کرد

172.نظامی نیز از خواست پروردگار بر میخیزند

میاجتماعیروانشناسیوآنهاصرفشکافیبازبهانجیلمتونازشوارتزبازخوانیاگرچه

درجاریفرآیندیهمچنانگفتتوانمی،خدايیتکپدیدهازشوارتزتحلیللیکن،پردازد

.زمان ماست

یافتهسازمانقهروداریسرمایه

دارمتمرکزداریسرمایهمناسباتدرقهروجودمحدودِزاویهازمن،نوشتهازبخشایندر

شکلیاوتاریخیااقتصاددانشپژوهشزیرا،داریسرمایهتاریخیوعمومیمطالعهونه

ازیکهرواستخوردهپیونداجتماعیدانشازمتفاوتیهایباحوزهسرمایهتاریخیبندی

درقهرمطالعه،نیزهاآنهاازگرفتنیاریبدونولی.طلبندمیراخودویژهتخصصآنها

.نامیدخداوندخواستآنرابوشجرجکهراعراقبه۲۰۰۳سالدرآمریکانظامیحملهآوریدبیاد172

بر روال مشابهی ،  منشاء نظریه های اقتصادی جدید را در الهیات  ، بویژه در گذر از«مذهب و عروج سرمایه داری»بنجامین فرید من ، در171
اندیشه های سنت اوگوستین وکالون در مورد تقدیرگراائي می بیند و می نویسد که اقتصاد آنگونه که ما می شناسیم ، هنوز دانش جوانی است ، لیکن

:رجوع شودبه مقدمه.اندیشه های مذهبی در خاستگاه علم اقتصاد همیشه حضور داشته است
Benjamin M.Friedman .Religion and The Rise of Capitalism.2021

“Published in the United States by Alfred A. Knopf, a division of PenguinRandom House LLC, New York, and
distributed in Canada by Penguin Random House Canada Limited, Toronto.”

۳۳آیه.امسیباب.نبیارمیاءکتاب170
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نظاممتندرقهرازشکلیزیراهر،شودمیتبدیلانتزاعیمطالعهیکبهداریسرمایه

اشکالومیگیردبردررامتفاوتیاجتماعیوسیاسیوتاریخیشرایط،داریسرمایه

ونوینماهیتیباخشونتزایشبرکهامکردهتلاشبنابراین..گیردمیخودبهمتفاوتی

.اشکالی گونه گون در آن تاکید ورزم

داریسرمایهجامعهدراقلیتیکتوسطاجتماغیهایثروتمازادتصرفوکنترلمبنای

واستمتفاوتکاملافئودالیهاینظامیاوبردگیبرمبتنیجوامعهایبندیصورتاز،

بعنوان.کندمیفرقکاملاداریسرمایهپیشجوامعباآندرنیزخشونتاشکالبنابراین

کارنیرویکهمنابعیازبرداریبهرهوسرزمینبرکنترلازباستانرمدرقدرت،مثال

درفردیسطحدر.گردیدمیناشیداشت،حیاتیضرورتهالژیوننگهداریبرایبرده

آنبهسیستمیکمنظرازاگر.بوداستواربردهوزمینداشتنبرپایهافرادقدرت،جامعه

توانستنمیدیگررموقتی.بودبیشتربردهوبیشترزمیننیازمندباستانرمبقای،بنگریم

تصرفزیراباشدداشتهداشتهوجودتوانستنمیدیگرنیزرم،باشدموفقیامپریالیست

امپراتوریریزیفرواینرواز.بودآنبقایشرطبیشترگیریبردهودیگرانهایسرزمین

.رم دلایل ساختاری داشت

ازکهاشرافباپادشاهپیوندحفظتوانائیدرفئودالپادشاهانقدرت،سیستمیکبعنوان

،فئودالاشراف،مقابلدر.گردیدمیتامین،بودخوردهگرهآنهابهسرزمیناعطایطریق

زندگیتوانستندومیکردهمسلحراخود،شدمیتولیدهاسرفتوسطکهثروتیتملکبا

.پر جلال و جبروتی داشته باشند و در مقابل  خدماتی به پادشاه انجام دهند

نظیرملموسیاشکال،دراجتماعیهایثروت،داریسرمایهپیشمناسباتاینهردویدر

باشکوههایقصریاومسلحنیروهایداشتناختیاردرونیز،وجواهراتطلا،زمین،برده

پیچیدهمراتبسلسلهوخونیروابططریقازنیزثروتمندانبینروابط.دادندمینشانراخود

افرادوبیشترزمینبهنیاز،بيشترقدرتداشتنبرای.شدمیحفظهاجنگدراتحادیاو

.بیشتر بر ای کار بر روی زمین بود

رااجتماعیهایثروتتصرفنحوهازمافهم،داریسرمایهدراجتماعیقدرتسرشت

داردکنترلآنبرجامعهاقلیتچگونهوداردشکلیچهسیستمدراینثروت.ساختدگرگون

هایثروتنمودکهداریسرمایهقبلماجوامعبرخلاف؟استصورتیچهبهآنکارکردو

129



شکلدراجتماعیثروت،داریسرمایهسیستمدر،داشتندملموسیومادیاشكالجامعه

زمیناگرچه.میبردنامسکولاردنیایخدایبعنوانآنازمارکسکهاستنهفتهپولمجرد

آنشدنتبدیلظرفیتدرنهایتازمینارزشولی،دارداهمیتداریسرمایهدرنظامهنوز

تصرفنحوهازتریپیچیدهاشکالباداریسرمایهسیستمدرما،ازاینرو.داردقرارپولبه

173.ثروت های اجتماعی توسط یک اقلیت کوچک و نیز نمود پیچیده تر  قهر در آن مواجهیم

نمیخلاصهبرهنهقهرگیریبکاردرونداردواحدیچهرهنیزداریسرمایهدرخشونت

رابطهایننگهدارندههایمولفهدیگرازمنفکوانتزاعیبصورتآنبهتواننمیوشود

مستقیمخشونتاشکال،داریسرمایهجوامعدرزندگیساختارهایپیچیدگیدلیلبه.پرداخت

ابعادنیزآنتکاملوگسترشازگامیهر.استترپیچیدهوترگونگونهآندرپنهانوقهر

شدهافزودهآنبرخشونتازایتازهبُعدایمرحلههردرواستگرفتهخودبهتریپیچیده

.است

منشأ،مارکستعبيربه.داردراخودآفرینشافسانهمذهبهمانند،سرمایهگیریشکل

گویدمیمابهکلاسیکاقتصاد.استمذهبدراولیهگناهشبیهکلاسیکاقتصاددرسرمایه

دیگرگروه،جوصرفهوکوشسختگروهی،داشتندوجودمردمازدوگروهابتدادرکه

وبیندوزندایسرمایهجوئیصرفهباتوانستنداولگروهزمانطیدر.مصرفپروتنبل

قصهازترضعیفروایتی،سرمایهآفرینشفانتزیاینولی.افتادندفقربهدیگرگروه

174.آفرینش مذهب ارائه می دهد

بهمین ترتیب.افزایش یافت، در یک روز تنها بیش از سیزده میلیارد دلاردر بحران فراگیر ویروس کرونا ، ثروت جف بزوس، بنیانگذار آمازون174
و صرفه جوئی نمی تواندهیچ منطق سخت کوشی.ده ها سوپر میلیاردر دیگر در جهانوبود افزایش ثروت بنیانگذار فیس بوک و ایلون ماسک

تواند در یک ساعتنمیهمچنین هیچ انسان سخت کوش و صرفه جوئی.توضیح دهنده چنین افزایش نجومی ثروت یک فرد در یک شبانه روز باشد
و مارک ژوکوبر و ایلون ماسک را در یک بازگشت فرضی زمان در یک فیلم هالیوودیاگر امثال جف بزوس.یک میلیارد دلار در آمد داشته باشد

به عصر کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب برگردانیم و باز فرض کنیم که هریک از آنها با عمر پانصد ساله بیشتر از عمرِ نوح با سخت کوشی
آنان در ظرف چند صدثروتمی کردند ، باز تمامی این انباشتو صرفه جوئی ، تمامی در آمد پنج هزار دلاری فرضی در ماه خود را پس انداز

.، این انباشت از منطق دیگری تبعیت میکند و راز آنرا باید در جای دیگری جستبنابراین.سال نیز نمی توانست با ثروت امروزی آنها برابری کند
کشورهایاکثربالایدرصددهتروتمندانثروت،بودمواجهمنفیرشدوانقباضباغربیکشورهایاکثراقتصادکهنیز۲۰۰۸سالمالیبحراندر

باز،دیگرتردراماتیکقرینه.شدندترفقیرمردماکثریتآنکهحالیافتافزایشصددرصددههیکطولدرودرصد۲۵اولسالدر،اروپائی
روسی ، اقتصاد شوروی چهلبا فروریزی شوروی که بنا به نوشته منشیکوف اقتصاد دان.این افسانه آفرینش اقتصاد کلاسیک را زیر سوال میبرد

درصد افت منفی پیدا کرد ، اکثر اولیگارک ها و اوختاپوس های ثروت در آن کشور شکل گرفتند و نیمی از ثروت و منابع عمومی در یک شب بین
گروه ده دوازده نفر نزدیک به کرملین توزیع گردید این تمركز و انباشت سرمایه در دست گروهی کوچک  و در فاصله زمانی کوتاه را چگونه می

توان توضیح داد؟ آیا مکانیسم های غیر اقتصادی ، ازجمله مداخله قدرت سیاسی ، استفاده دولت از ابزار تورم برای کاهش عملی دستمزدها، خصولتی
:سازی های اموال عمومی و فساد و غیره ، حضور نظریه انباشت اولیه در سرمایه مارکس را تکرار نمی کند؟ در مورد روسیه مراجعه شود به

Stanislav Menshikov. The Anatomy of Russian Capitalism.Challenge.November-December 2004
:بهشودرجوع،۲۰۰۸ماليبحراندورهدرسرمایهانباشتجهشموردودر

Eric Toussaint : Bankocracy.
.گردیدپخش«آرته»آلمانی-فرانسویتلویزیونیكانالاز۲۰۲۱سالدرکه«کرملیندرجنات»مستندبهشودمراجعهنیز

173.Erica Schoenberger Nature ,Choice and Social Power.Routledge .London and New York 2015.Introduction
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کهاستسرمایهوکارمبادلهدرآزادبازاردریکآزادانسانوجودفرض،دیگراسطوره

دردولتمداخله.بودنداستوارمستقیمقهربرفئودالیوداریبردههاینظامباقياسدر

هربازاریزیرا.هستوبودهبازارکارکردبرایضروریشرط،همیشهبازارکارکرد

بازار.میکنندوضعهادولتراقوانینواستقوانینوجودنیازمند،خودفعالیتتداومبرای

حوزهدرهابستوماس«طبیعیوضعیت»شبیهبازاروآشفتهیک،دولتمداخلهبدون

کارکردتواندمیبازاریکدام،«قرارداد»بهمربوطقوانینوجودبدونآیا.استاقتصاد

اجرایلازمههادولتقهربازویوجودوکنندمیوضعهادولتنیزراقوانینباشد؟داشته

رابازارحیاتتداومبازارازبیروندرهادادگاهوقضاتووکلاازلشکریوآنهاست

نیزقاضیحکموباگیردمیانجامقانونگذارقانونبرپایه،کمپانییکتولد.میکنندتضمین

و،قضائیوقانونگذاریبازوهایازمستقلبازارتصوراینرواز.برودازبینتواندمی

.دهدمینشانرادولتمداخلهبدونبازاربودنایافسانه،المللیبینهایقراردادانواع

امرایندردولتمداخلهنحوهبلکه،بازارودولتتنیدگیدرهموضرورتدرنهمساله

175.نهفته است که در جهت منافع کدام لایه ها و طبقات اجتماعی انجام میگیرد

منشاءفهمبرایواستاجتماعیواقتصادی-سیاسیرابطهیکشدگفتهکههمانگونهسرمایه

بادیگر،ایانداموارهترکیبدریککهپرداختآنآورندهبوجودعواملبهبایدآنهستی

بدون،مندنظامرابطهیکبهسرمایهتبدیل.استخوردهپیوندهاانسانمناسباتاشکالِ

،قهربکارگیریجملهاز،اقتصادیغیرهایاهرموابزارازاستفادهودولتمستقیممداخله

ازبیشترداریسرمایه،منظرایناز.دهدادامهخودحیاتبهوآمدهبوجودتوانستنمی

حوزههمهبهقهرباوشودمیحفظقهربااست،آغشتهقهربهداریسرمایهپیشپهاینظام

یعنیترگستردهمفهومدرراقهر،نوشتهایندرمن.یابدمیگسترشبشرزندگیهای

ازمنمنظورهمچنین.امبردهبکارخشونتبارهدرویژهموارددرواجتماعیفشردهنیروی

تجارت،داخلیبازار،مبادلهمصرف،ارزشتِولید،متصلبهمهایحلقه،مندنظامرابطه

در همين اوکراین درگیر جنگ با حمله نظامی روسیه ، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که هفتاد درصد کارگران را از شمول بیمه های175
:رجوع شود به.قانون کار خارج ساخت  و قانون قرار داد صفر را به پایه قانون کار تبدیل کرد

Ukraine t
Ukraine to pass laws wrecking workers’ rights – Thomas Rowley and Serhiy Guz.
https://socialeurope.eu/ukraine-to-pass-laws-wrecking-workers-rights
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نابدلیلهمواره،داریسرمایهنظامازذاتیآنارشیوگرنه،استدولتنهادوجهانی

176.همگونی و ناموزونی دراین حلقه های بهم متصل ، آفریننده بحران های دوره ای است

نهادواجتماعیعواملازمستقل،آندراقتصادیفعالیتوکارکردفرض،دیگرافسانه

راجامعه،لیبرالایدوئولوژیکههمانگونه.استقانونوایدوئولوژیوسیاسیقدرتهای

کلاسیکاقتصاد،بیندمی،وابستهبهمومرکباجتماعینهویکعددازایمجموعهمثل

هویتآنبهوکردهتفکیکاجتماعیوسیاسیروابطحوزهازرااقتصادیهایفعالیتنیز

درافراطیشکلنئولیبرالیسمدراقتصادیفعالیتکردناتمیزهاین.دهدمیمستقلیواتمیزه

،بوردیوپیرکهمیگیردخودبهانسانیمناسباتدیگرازمستقلهویتیبعنوانبازارتقدیس

به.177.استنامیدهجمعیساختارهاینابودیبرایایپروژهآنرافرانسویشناسجامعه

طبقهراجنگاین،استطبقاتیجنگیکاین»آمریکائیمیلیاردرابّر،بوفتوارنتعبیر

جنگاینپیروزمامیشود؟پیروزکهبزنحدث،خوب.استکردهآغازمنطبقه،ثروتمند

178«.هستیم

ساززمینه،داریسرمایهنظامدراجتماعیواقتصادیهاینهادازدولتنسبیاستقلال

نهفتهخشونتوقهرهایجنبهبرپوششیپردهکهاستنظریچنینایدوئولوژیکهایبنیان

دامنبهدستسرمایهورفتهکناراستتارپردهاینبحرانهایزماندرولی.کشدمیآندر

،سرمایهنجاتبرایهادولتمداخلهازشکلاین.شودمیخودحفظبرایآنمداخلهودولت

هایلایهدوشبهعملدررابحرانهزینهکهاستریاضیمعادلاتدرمعکوستابعشبیه

اجتماعیهایمجددثروتتوزیعبازو،دهدمیانتقالبحرانقربانیانوجامعهتردفاعبی

.با شتابی بیشتر به نفع سرمایه رقم میخورد

«بندیحصار».نگرفتانجامفئودالیمناسباتتدریجیزوالبافقط،داریسرمایهبهگذر

قدرتقهراهرمازاستفادهودولتمداخلهباوسطیقروناواخردرمشاعهایزمینهای

درخود«آرنمانشهر»درمورتوماس.بودهمراهآنهاازحمایتدرقوانينوضعوسیاسی

مراتعبهآنهاتبدیلوخودهایزمینازدهقانانراندندر،شانزدهمقرنهایسالنخستين

178Ben Stein “In Class Warfare,Guess Which Class is Winning?New York Times.6June 2006.Quated in Eric
Toussaint.Bankocracy.2015.p.14.Milton Keynes.UK

177Pierre Bourdieu : The Essence of Neoliberalism.Le Monde Diplomatique.December 1998.

تولیداضافهبحرانبا،بودآنبروزنقطه«برادرزمنله»بنامآمریکامالیبنگاهترینقدیمیسقوطکه،۲۰۰۸مالیبحران،مثالبعنوان176
جنرال«مسکن و اتومبیل همراه بود که دست نامرئي بازار ناتوان از کنترل آن بودکه به سقوط ارزش مسکن و ارزش سهام صنایع اتومبیل  از جمله

.و شرکت ها از جیب مالیات دهنده ها در آمریکا انجامیدو نهایتا به مداخله دولت برای نجات بانک ها«موتورز
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تصویرتلخطنزیبانساجی،نوپایصنایعدرآنهاپشمازاستفادهبرایگوسفندپرورش

:روشنی از آین فرایند را نشان می دهد

دارندنگاهراانبوهیاحتمالیجنگخاطربهکهاستاینکارتریننابخرادانهحال،هربه»

اینهمهسردردبعلاوهودهد،نمیرخجنگیهرگزنباشند،جنگپیدراگرکهدرحالی،

کهکنمنمیفکرمنباری.نیستکمترجنگسردردازهموارهصلحزماندربیکارهمردم

«.گرایش به دزدی تنها از این باشد ، علت دیگری وجود دارد که بیشتر ویژه انگلستان است

«آن علت چیست؟»کاردینال پرسید

چنانحال،بودندخوراککموراهبهسرآنهمهروزگاریکهشماگوسفندان»دادمپاسخ

وهاخانهوهاکشتزارآنان.درندمینیزراآدم،اصطلاحبه،کهاندشدهدرندهوآزمند

بیشتریونرمترپشمگوسفندانکهجاهرچهکشند،میویرانیبهوکردهغارتراهاشهر

به،نیزدیرمديرانوخدامردانالبتهو،بزرگزادگانووالاتباران،بدهندهمیشگیپشماز

بهدیگرآنان.بودنخواهندراضیگرفتندمیخویشزمینازآنازپیشکهایاجارههمان

بایدمیوبودنخواهندقانع،برسانندجامعهبهسودیآنکهبی،آسودهزندگیوبیکارگی

همهبلکه،نگذارندباقیکشتبرایزمینیکهصورتبرسانند؛بدینآسیبآنبهتابکوشند

وهاکلیساتنهاوکنندویرانراهاشهروهاخانه،کنندحصاربندیچراگاهبرایراهازمین

کهئیهاشکارگاهوهاجنگلکهگوئيکنند،گوسفندانآغلنیزراآنهاتادارندنگاهراهادیر

راهاکشتزاروهاسکونتگاههمهبزرگواراناینونیستند،بس،اندفراگرفتهرازمیناینهمه

کشورشبرایکهناپذیرسیریآزمنداناینازیکیکهبساچه.وکنندمیبدلصحرابه

بارادارانکنداجارهحصاربندیخودبنامرازمینجریبهزاران،استطاعونهمچون

مردماینوکندملکهایشانفروشبهوادار،بدرفتارییازوربایافریبونیرنگوهزاران

ودارندکوچکفرزندانکهمادرانی-پروبیوهویتیموشوهروزنومادروپدرازبینوا

چه(آنان…)بروندبیرونمجبورند..جمعیتپروفقیرهمگی،هاخانوادهتمامیخلاصه

میآویختهداربه،بحقگمانبی،شوندگرفتاراگرکهبدهنددزدیبهتنبایدبکنند؟یاباید

«.اندازندمیزندانبهولگردبعنوان،بکنندهمگدائي.آورندرویگدائیبهآنکهیا،شوند
179

چاپ.خوارزمينادرافشار نادری، انتشارات-ترجمه داريوش آشوری.مورنوشته توماس( .یوتوپیا« )آرمانشهر»رجوع شود به179
.۴۰-۳۸صفحات.۱۳۷۲.دوم

ماستزماندر۲۰۰۸بحرانیاو۱۹۳۰جهانیبحراندرمتاخرترقرنچنددربکاشتانجان«خشمهایخوشه»یادآورمورتوماسآرمانشهر
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«اولیهانباشتاصطلاحبه»نظریه»

بهبناوسرمایهاولیهانباشتمرحلهازاستبازتابی«آرمانشهر»درمورتوماستوصیف

کشورهایدرزمانینظمیکازبیشوکمسرمایهاولیهآنباشتمومنتوم»مارکستحليل

انگلیسدرفرآینداینولی.استبودهدارخوربرانگلیسوفرانسه،هلند،برتقال،اسپانیا

سیستمگیرندهبردرکهفراروئیدسیستماتیکییابیانتظامبه،هفدهمقرنپایاندر

داخلیصنایعازحمایتهایروشو،مالیاتمدرنهایشیوه،ملیهایبدهی،مستعمرات

نظلمیعنی،برهنهقهرکارگیریبهبربخشاسیستماینلیکن.گرفتمیبردررا

یافتهسازمانیعنی،دولتیقدرتازآنهاموارداینتمامیدرواستبودهمبتنیمستعمراتی

بهفئودالیتولیدشیوهازگذارراندنپیشراندنپیشبرایاجتماعیقهرمتمرکزترینوترین

کهایستکهنهجامعههرمامایقهر.اندگرفتهبهرهگذارتسریعوداریسرمایهتولیدشیوه

180« .استقهر خود یک قدرت اقتصادی.آبستن جامعه ای نوین است

درهااندیشهواجتماعیاقتصادی،تغییراتبابودهمراه،وسطیقرونپایانیهایسده

.اروپا ، که پیش شرط های اجتماعی گذار به سرمایه داری را فراهم ساخت

فقیریاروپای،شرقوخاورمیانهبامقایسهدرجدید،هایسرزمینکشفآستانهدراروپای

بهرااقتصادیوسیاسیقدرتثقلکانونوجهانسیاسیاقتصاد،آمریکاقارهکشف.بود

همه،اولیهانباشتتاریخدر»مارکسمنظراز.ساختدگرگونبنیادیبطوراروپانفع

مسیردردارسرمایهطبقهبرایهائیاهرمبعنوانآنهاهمهواندبودهسازدورانانقلابات

کهاستبودههایلحظهدرانقلاباتاینتاثيربیشترین.اندکردهعملآنتقویتوبندیشکل

»وأزادهایپرولتربعنوانوگردیدهجداخودمعیشتابزارازهاآدمازوسیعیهایتوده

یعنی،زمینازکشاورزیکنندهتولیدیدخلع.اندشدهپرتابکاربازاربه«وابستگیقیدبی

هایشکل،مختلفکشورهایدرکهاست،بودهفرآیندایناصلیاساسوپایه،دهقانان

درآنکلاسیکشکلولی.استیافتهانجاممتفاوتیهایدورهدرواستگرفتهبخودمتفاوتی

181«انگلیس بوده که مورد مثال  ما در این مورد است

اروپادرنظامیانقلابنقش

181Karl Marx,Capital,Lawrence & Wishat.London 1979Vol.1.pp669-670

کهکشدمیتصویربهرامشابهیمضمون،۲۰۱۴درنادریامیننوشتهبرپایهبحرانیرامینکارگردانیبه«99Homes»آمریکائیدرامفیلم180
بیرونقبلیاخطاربدونخودهایخانهاز،۲۰۰۸درآمریکامسکنبحراندرهابانکبهخودقسطپرداختناتوانیخاطربهراخانوارهزاران
.انداختند
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شیوهگیریبکاردرتغییربردلالت،استنبودهتصادفیتفنگاختراعکههگلگفتهاین

زیردرکهاروپادرنظامیانقلابیکبراستسمبولیکینامتفنگ.182داردراقهرازنوینی

برایتاریخدرراایویژهلحظهیا«مومنتوم»گفتتوانمیوکردخواهماشارهآنبه

یک،اصلاحاتدمذهبییاعصر،رفورماسیوناگر.ساختفراهمداریسرمایهگذاربهامکان

تفنگاختراعبود،مسیحیتکردنبورژوائيدرایدوئولوژیکگذارشرطپیشودیسیدگر

غیرآغاز:بودنوینماهیتیباخشونتابزاردروجنگشیوهوفنوندردگردیسی،یک

.شخصی شدن و صنعتی شدن کشتار انسان ها در نظام سرمایه داری

جدیدهایامپراتوریودارانهسرمایهانباشتو،سرمایهاولیهانباشتامکان،آنبرافزون

وناممکنتفنگاختراعونظامیانقلاببدوندریاهاآنسویدرمستعمراتواروپادر

ظرفیتوداریسرمایهعمقیگسترشبهدیگر،مهم«مومنتوم»سه.استتصورغیرقابل

بنیانگذاروداناقتصادلاو،جانتوسطاسکناساختراع:استکردهیاریآندرخشونتهای

مجردماهیتونقرهوطلانظیر،گرانفلزاتازپولجدائییعنی،مرکزیهایبانکایده

ازبعدکهسیاسیساختاردرمالیحضورسرمایه،سوم؛اجتماعیثروتیافتنسمبولیکو

واستگردیدهحفظتاکنونبیشوکمآنبنیادکهمیگرددآغاز«ونیز»درصلیبیهایجنگ

،داریسرمایهانباشتبرایآناهمیتکهمحدود،مسولیتباشرکتاختراع،سرانجام

فتحدرکلیدینقشتفنگاختراعاگر183.استبودهتجارتبرایالکتریسیتهکشفازمهمتر

رابطهبدون،استداشتهسرمایهاولیهانباشتدرمهمینقشآنها،غارتوجدیدهایقاره

بهوغربدرمدرندولتگیریشکل،تفنگوباروتازاستفادهواولیهانباشتتنیدهدرهم

راهاروپابهخاورمیانهازتفنگاگرچه.بودممکننااروپائیغیرجهانآمدندرسلطهزیر

.یافت ، ولی  در اسپانیا بود که شکل کاملتری پیدا کرد

در،استکشورحقوقیمرجعبالاترینکهآنگلیسلردآفهاوس،«سالوموندربرابرسالومون»بنامحقوقیدعوییکدر،۱۸۹۷سالدر183
سالمون.یک رای تاریخی ، حکم به تفکیک شرکت با مسولیت محدود ، بعنوان یک شخصیت حقوقی از سهامداران بعنوان شخصیت های حقیقی داد

کفاشی آقای سالمون مدتکارگاه.یک شرکت تولید کفش بود و  شخص سالمون ، صاحب اکثریت سهام و شش سهم نیز به اسم همسر و فرزندان او بود
، مسولیت سهامداران ،بر اساس رای دادگاه.ها خوب کار می کرد ولی بعدا به ورشکستگی افتاد و طلبکاران خواهان مصادره اموال سالمون بودند

محدود به پرداخت سهم خود نسبت به ارزش اسمی سهم خریداری شده بود، به این معنی که اگر سهامداری فقط بعنوان مثال نیمی از ارزش اسمی سهم
هنگام خرید یک پوند بوداگر ارزش اسمی یک سهم در.خود در هنگام خرید را پرداخته بود ، فقط ملزم به پرداخت بقیه پول پرداخت نشده بود

وسهامدار فقط نیمی از آنرا پرداخت کرده بود ، مسولیت او فقط به باز پرداخت پنجاه پنس باقی مانده محدود میشد هرچند که ارزش هر سهم بعدا ممکن
های با مسولیت نا محدود بودکه سهامدارا ن در برابر تمامی سود و زیان و اعمال شرکتاین بر خلاف شرکت.بود به هزار برار افزایش یافته باشد

.را برای دنیای تجارت ، مهمتر از کشف الکتریستیه برای بشر نامیده استپرفسور آندریو هیکس ، رای دادگاه.همگی  مسولیت داشتند

182Karl A.Raschke .Force of God.Chpter 5: Force and Economy.Colombia University Press .2015
.آورده است«قهر و فهمیدن آن»و در بخش«پدیده شناسی روح»هگل این نظر خود را در
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ترمتاخرهایدورهدرمالیسرمایهظهورو،محدودمسولیتباشرکتواسکناساختراع

وتراکمدردیگرنیرومنددوسلاحموهوم،سرمایهگیریشکلفرآیندبه،داریسرمایهتوسعه

پولمجردشکل،اینروار.استدادهتاریخیشتابکوچکاقلیتیدستدرسرمایهتمرکز

گونههایبندیلایهبا،اجتماعیثروتتمرکزلنگرگاهآخرینوسیاسیجانوریکبعنوان

.گونی از قهر پنهان در نظام سرمایه داری همره است

نظامدرگذاریسرمایهدرکاهشوانگلیسدرکارمحافظهدولتاقتصادیریاضتبرنامه

مرگهزار۱۳۰۰۰۰مرگموجب،۲۰۱۹جولایتا۲۰۱۲فاصلهدربهداشتوسلامت

معادلهایندرصدابیکشتاربعنوانآنازتوانمیکه.گردید‘کشوردرآنگیریپیشقابل

184.نام برد و این تنها گوشه گوچکی از ابعاد فاجعه است

خوردهپیوندایتازهشکلدرجدیدعصردرخشونتتاریختعبیریبهداریسرمایهتاریخ

مرگوزندگیکهداریسرمایهپیشهاینظامازترپیچیدهوترگستردهابعادیباواست

جنگتاگرفتههادولتدروندرکشیمردمازآندامنهواستزدهرقمراانسانهامیلیون

.های بین المللی و اشغال سرزمین های دیگران  در سیاره ما را در بر می گیرد

سیاسیروابطبهخشونتازایتازهبُعدِتزریقبا،داریسرمایهگسترشازگامیهر

متعددیمراحلخوددرونیرشددرداریسرمایهکهاستبدیهی.استبودههمراهواجتماعی

صنعتیداریسرمایهعصرباراسرمایهمرکانتالیستیمرحلهتواننمیواستکردهطیرا

.کردتصوریکسانآندرمالیسرمایهسلطهیاوتکنولوژیکانقلاباتمختلفمراحلو

قهردرتنهاذاتیقهراین.استهمراهخودکارکرددرساختاریخشونتباذاتاسرمایهلیکن

.فیزیکی و نظامی خلاصه نمی شود ، بلکه از اهرم های متعدد دیگر نیز بهره می گیرد

:رجوع شود به گزارش روزنامه گاردین بمناسبت هفادمین سال تاسیس بهداشت ملی در انگلیس184
Austerity to blame for 130,000 ‘preventable’ UK deaths – report

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000-deaths-uk-ippr-reportه
:عنوانتحت۲۰۱۷نوامبر۱۶در«ایندٍپندت»روزنامهگزارشبهشودرجوعهمچنین

«Landmark Study Links Tory Austerity to 120,000 Deaths
Government Accused of ‘Economic Murder’.

https://www.independent.co.uk/news/health/tory-austerity-deaths-study-report-people-die-social-care-government-polic
y-a8057306.html

136

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000-deaths-uk-ippr-report


،کردمشاهدهنیزداریسرمایهپیشجوامعدرتوانمیراداریسرمایهازعناصریاگرچه

یکبهتوانستنمیخودمندنظامساختارهایوهانهادآمدنبوجودبدونداریسرمایهلیکن

کارکردباتنهافرآینداین.شودتبدیلمسلطبندیصورتیکبعنوانومسلطاجتماعیرابطه

اجتماعیروابطوسیاستازمستقلایجزیرهاقتصادزیرااستنبودهاقتصادیعوامل

براقتصادیدرفعالیترامهمیدهندهجهتنقشسیاسی،قدرتنهادمداخلهبلکه،نیست

،کرددآغازاروپاازداریسرمایهکهنبودمقدر،مارکسکلامبه،آنبرافزون.داردعهده

تکوینمادیدلایلبهبایدبنابراین.یابدنیزرشدجهانمناطقدیگردرهمزمانتوانستمیو

.تاریخی آن پرداخت

اکتشافاتعصرونوردیودریاتجارتباگسترش،اروپادرمناسباتاینگیریشتاب

درسرمایه«اولیهانباشت»برایلازماجتماعیشرایطکهگردیدشروعجدیدهایسرزمین

.اروپا را فراهم ساخت

:نگریستنیزدیگریمنظرازتحولاتسیربهبایدغربدرسرمایه«اولیهانباشت»کناردر

بهمكتوبوقایعاساسبر.بودبردهبسرمداومجنگیشرایطدراروپا،قرنچندطیدر

.استبودهصلحزمانبرابرپنججنگزمان،میلادیدهمقرنتاهفتمقرنازجامانده

فقطاروپا،هیجدهمقرنتمامیدر.استبودهجنگبدونسالسهفقطشانزدهمقرناروپای

دربندرتاسپانیاوفرانسه،شانزدهمقرنطولدرو.بودکردهتجربهراصلحسالشانزده

واطریشهابسبورگ،عثمانیهایامپراتوری،هفدهمقرنطیدرواندبودهباهمصلح

سه،سالهرچهارازاسپانیاو.بودندیکدیگرعليهجنگدردوسال،سالسههراز،سوئد

185.سال ، لهستان و روسیه از هر پنج سال ،چهار سال  در گیر جنگ بوده اند

گذاشتنجابهبا،گرفتبردررااروپاتمامی۱۶۴۸تا۱۶۱۸ازکهاروپادرسالهسیجنگ

امپراتوریهمانیاآلمان.رسیدپایانبهوستفالیمعاهدهبا۱۶۴۸درانسانیتلفاتمیلیون۸

تقریبا،بوداروپاامپراتوریترینجمعیتپرونامیدند،میزماندرآنکهرومیمقدس

185Jeffry Parker.The MilitaryRevolution :The military Innovation and the Rise of the. West,1500-1800.Second
Edition.Cambridge University Press.1996.Introduction..
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ازکمتربهجنگشروعدرنفر۱۲۰۰۰ازبرلینجمعیتودستازراخودجمعیتازنیمی

از«ورتمبرگ»نشیندوکجمعیتویافتکاهشجنگسالبیستمیندرنفر۷۵۰۰

سنگینانسانیتلفاتبرافزون186.یافتتنزل۱۶۳۹نفر۱۰۰۰۰۰به۱۶۲۰درنفر۴۵۰۰۰۰

.ساختمیناممکنراجنگادامهکهدیدجدیاسیبنیزاروپااقتصادیمنابعوکشاورزی،

رنگبتدریج،آغازگردیدپروتستانوکاتولیکهایدولتبینابتدادرکههاجنگاین

پادشاهانحاکمیتحقشناختنبرسمیتباووستفالیمعاهدهبا.داددستازراخودمذهبی

ایندر.گردیدندمتولداروپادرمدرندولتاشكالنخستين،شدهتعریفمرزهایدروندر

تحتآنازروبرتمایکلکهپیوستبوقوعنیزجنگدرتحولاتمهمترینکهاستدوره

۱۵۶۰فاصلهدرمهمچهاردگرگونیبهوبردمینامغربدر«نظامیانقلاب»عنوان

:کندمیاشاره۱۶۶۰تا

برایخطییکصفوفدرنظامیآرایشبهبازگشتباکهنظامی،هایتاکتیکدرانقلاب-۱

و»ناسوموریس»شاهزاده.گرددمیآغازنظامسوارهتهاجمینقشواندازتیرنطامسواره

مستلزموبودندسالهسیهایجنگدرآنمبتکرینسوئدشاهزاده«آدولفوسگوستاووس»

واونیفورم،همگانینظامیهایتمرینبهمنتهیامراین.بودشدیدانضباطوزیادآموزش

.بودندیافتهسازماندقیقواستانداردنظامیهایواحددرکهبوددائمیهایارتشایجاد

استراتژيدرانقلاببهخودبنوبهامراین.گردیدبزرگتروبزرگمروربههاواحداینابعاد

نیزهجایوبودهمراهجنگیهایسلاحکاربرددرتغییرباهاتاکتیکدرانقلاب.انجامید

هاتوپچیواندازانتیربرابرانبوهدررافئودالیهایشوالیهکهایساچمههایتفنگرا

.ناتوان می ساخت،گرفت

افزایشبرابردهبه،۱۷۰۰تا۱۵۰۰هایسالبینکه،نظامینیروهایتعدادافزایش-۲

.یافت

عملیاتواستراتژیدردگرگونی،نظامینیروهایتعدادافزایشوهاتاکتیکدرتغییر-۳

تربیتبراینظامیهایآکادمیکهاستدورهایندر.ساختمیالزامیرانظامیپیچیده

هایارتشوآیندمیبوجوداروپادر،بودندجدیدهایارتشزمینهکهنظامیامورایحرفه

.مزدور و بی نظم و شوالیه ها جای خود را به ارتش های دائمی می دهند

186The Thirty Years War.Ed.Geoffry Parker.Second Edition,Routlrdge.1997, London,pp146-148
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برایمالیهنظام،دولتساختار،اجتماعیبرزندگینظامیهایدگرگونیاینتاثیر-۴

رادولتیابیتمرکزبهمیلوبزرگبوروکراسیگیریشکلوجنگهایهزینهتامین

187.فراهم ساخت

در«نظامیانقلاب»عنوانتحتآنهاازروبرتمایکلکه،بزرگهایدگرگونیاینبدون

.اروپا نام می برد ، امکان تسلط غرب بر جهان غیر اروپائی غیر قابل تصور است

:اروپا مینویسد، در باره اهمیت این تحولات در«راجرز.جی.کلیفورد»

تردیدیکوچکترین.کنمنمیانکارراتاریخدراقتصادینیروهایاهمیتوجههیچبهمن

ودجلهیاوزردرودخانه،سِند،نیلهایرودخانهسواحلدرتمدنرشدکهنداردوجود

ازکرد،مقایسهبشرتاریخدرچرخشنقطهبعنوانصنعتیانقلابباتوانمیفقطرافرات

ازیکیثروتکسبوتولید«هویج»اگر،لیکن.بودنداقتصادیهایپدیدهدوهرمنظراین

،قهرنیرویکاربردوآفرینش«چماق»،مقابلدر،استبودهتاریخدرایپایههایمحرکه

هایکشتیهمانند188«اوروک»هایدیوار.استدادهتشکیلراتاریخدیگربنیادیمحرکه

کهآنندنشانگر،نوردیدنددرمیراتسهیانگرودخانهنوزدهمقرندرکهاروپائیتوپدار

ماكستاارسطواز.استداشتهنظامیپیشرفتدردستدستهموارهاقتصادیتوسعهچگونه

واجتماعیهایسیستمبرآنتاثیراندازههمانبه،قهرابزاربرکنترلاز،آندرسکیووبر

189«.سیاسی سخن گفته اند

وطریقازهاهزینهاینانتقالمعنىبهوافتصادیمنابعبسیجنیازمند،هاارتشگسترش

افزایشوهادولتگیریقدرتخودبنوبهکهبودعادیمردمبردوشهامالیاتضع

راهادولتدستدرقهرقدرتبیشترهرچهتمرکزوهاارتشهمینبرتکیهبابوروکراسی

190.در پی داشت

190The Paradoxical Nature of State Making : The Violent Creation of Order.by Yousef Cohen, Brian R.Brown and A .F
K. Organiski. Publishid in :The American Political Science Review ,Vo.75,No.4( Dec.1981) pp.901-9010

189Clifford Rogers : The Military Revolution in History and Histography .Book Title : The Military Revolution
Debate.Reading on the Military Transformation of Early Modern Europe.Ed. by Clifford J Rogers. WestView

Press.1995.

عراقامروزبابلدرواقعوخاورمیانهدرمسیحمیلادازقبلسال۴۵۰۰درسومرپادشاه،میشگیلگهتوسطکهشودمیگفته«اوروک»دیوار188
.ساخته شده است

187The Military Revolution Debate.Reading on Military and Transformation of Early Modern Europe.Ed.Clifford
J.Rogrers.Routledge,London 1995.p.149

139



برکنترلاهمیتبهنسبت،تولیدینیروهایرشدواقتصادبرخودتاکیدضمن،مارکس
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